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  ﷒داستان از کرامات حضرت رضا  53

  موسى خسروى :نویسنده

  
  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
  . ردیده استنگ
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  مقدمه مولف 
انـس  ، بهترین ارتباط سالم که ضامن سـلامت روح و روان در جامعـه اسـت   

گرفتن به مطالعه و تهذیب اخلاق و تزکیه نفس از طریق سیر رد آداب و سـنن و  
  . است ﷕اخلاق و رفتار ائمه طاهرین 

هم خـویش  ، ن ماتا زما، در این باب بحمداالله رجال برجسته علمى از دیرباز
داشته اند و گاهى موقعیتهاى خاصى  ﷕را مصروف اشاعه اخبار و احوال ائمه 

هم ایجاب نموده است که حتى مثل بنده شرمنده را نیـز در ایـن راه پـر خیـز و     
  . برکت به خدمت بگمارند

. سپاسـگزارم  -کـه بـه مـن ارزانـى داشـته       -خدا را بر این نعمت فراوانش 
م که رشحات قلم و آثار دل شکسته و فعالى اعضاى ناقابلم مـورد قبـول   امیدوار

  . پیشگاه ایشان قرار گیرد
نشر هاتف بارها تاءکید داشت که کتابى تـاءلیف شـود کـه داراى ویژگیهـاى     

این درخواست و تشویق یکـى از رجـال علمـى و علمـاى     ؛ خاص مذکور باشد
در مشـهد مقـدس جـاى چنـین کتـابى       :که مى فرمود ﷕خدمتگزار اهل بیت 

به ضـمیمه آداب   ﷒خالى است که حاوى مختصرى از زندگانى حضرت رضا 
زوار و دلبستگى هر چه بیشتر  )1(سفر و اهمیت زیارت و خصوصا ترویج خاطر 

بواسطه ذکر کرامات و عنایات آن حضـرت   ﷒به ساحت مقدس حضرت رضا 
موجب شد که در راه انجام این امر ، این دو مطلب؛ ن باشدبه متوسلین و گرفتارا

  . بکوشم و به درخواست آنان جامه عمل بپوشانم
سفرى گرانمایه بـراى شـهر و    )2(، باشد که این کتاب را هم به عنوان سوغات

دیار خویش خود به همراه داشته باشند و هـم بـراى دانسـتن مـاجراى زنـدگى      
است که قبلا به قلم مولف منتشـر و چنـدین بـار هـم      ﷒هشتمین امام معصوم 
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در آداب سـیر و سـفر و لـوازم    ، تجدید چاپ شده به اضـافه مطـالبى سـودمند   
که به قصد تشرف بـه آسـتان ملـک پاسـبان      -ضرورى براى یک زائر مذهبى 

از شهر و دیار و ملک و مملکت خود دست کشیده و  ﷒حضرت ثامن الحجج 
  . آمده است  دس به مشهد مق

در پایان از مطالعه کنندگان این کتاب خصوصا زائران محتـرم آسـتان قـدس    
  . رضوى التماس دعا دارم

  موسى خسروى 
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   ﷒ولادت و شرح حال مادر امام  :بخش اول
هجـرى   148در روز جمعه یازدهم ذى قعده سال  ﷒على بن موسى الرضا 
ق در سـن پنجـاه پـنج     ه 203ز آخر مـاه صـفر سـال    قمرى متولد شد و در رو

  . سالگى در سناباد توس به شهادت رسید
جشن میلاد و مراسم سوگوارى وى در روز شـهادتش هـر سـال در اسـتان     

  . خراسان و دیگر استانها برگزار مى شود
و در سـى و چهـار   ، ﷒امـا جعفـر صـادق    ، در پنج سالگى جد بزرگوارش

به شهادت رسیدند و مدت امامـت  ، ﷒موسى بن جعفر ، مندشسالگى پدر ارج
لقبش رضـا و کنیـه آن حضـرت ابـو     ، آن سرور هم بیست سال به طول انجامید

   )3(. الحسن و نامش على بود و مادرش هم تکتم
، که از زنان عجـم بـود   ﷒حمیده مادر موسى بن جعفر : على بن میثم گوید

کمتر زنى به پایه او ، تم داشت که از نظر دین عقل و عظمت مقامکنیزى به نام تک
مى رسید و چنان احترام حمیده را نگه مى داشت که از روز خریدارى تا وقتـى  

  . نمى نشست  هرگز در مقابلش ، که در خدمت آن بى بى بود به احترام او
زیـاد  ، رشی، چون پسرى فربه بود و کمال خلقت را داشت ﷒حضرت رضا 

مگـر کـم   : پرسـیدند . مى خورد از این رو مادرش در جستجوى زنى شیرده شد
  !؟شیرى

ولى دعا و نمازهـاى مخصوصـى در شـبانه روز مـى     ؛ کم شیر نیستم: فرمود
در عیون اخبـار   )4(. خوانم که از روز میلاد این فرزند کاملا نمى توانم انجام دهم

: به من فرمـود  ﷒موسى بن جعفر  روزى: الرضا از هشام بن احمد نقل مى کند
  خبر دارى از اهالى مغرب کسى آمده باشد؟
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. با هم پیش او باید رفـت ؛ چرا یک نفر آمده است: فرمود. نیامده است :گفتم
. برده فروشى است که چند کنیـز در اختیـار اوسـت   . دیدیم. پیش آن مرد رفتیم

هـیچ  : فرمود. او نه کنیز آورد. را بیاور کنیزان خود: فرمود ﷒موسى بن جعفر 
کنیـز   :آن مرد گفـت . بیاور، یک از اینها را نمى خواهم اگر کنیزان دیگرى دارى

آن مـرد بـاز از    ؟چرا او را نمـى آورى : فرمود. دیگر جز یک کنیز مریض ندارم
  . آوردنش امتناع کرد
بپرس : ستاد و فرمودبازگشت و روز دیگر مرا نزد او فر ﷒موسى بن جعفر 

. آن کنیز را به چه مبلغ مى خواهد بفروشد؟ هر مبلغـى کـه خواسـت بـه او بـده     
  ؟مراجعه کردم و گفتم آن کنیز را به چه مبلغ مى فروشى

مـن نیـز بـه همـان مبلـغ      . از فلان مبلغ کمتر نمى فروشم :او در جواب گفت
مـردى   :؟ گفتمکه بود، شخصى که دیروز همراهش بودى: پرسید  سپس . خریدم

  ؟بنى هاشم )5(از کدام تیره : پرسید. از بنى هاشم بود
مـى خـواهم    :گفـت . بیش از این نمى تـوانم توضـیح بـدهم    :در جواب گفتم

من او را از دورترین نقطه مغرب خریدم بـه  ؛ داستانى از این کنیز برایت نقل کنم
قتى تمام کرد پس از د، محض اینکه زنى از اهل کتاب چشمش به این کنیز افتاد

کنیزى که براى خـود   :جواب دادم ؟این کنیز کیست که به دست آورده اى :گفت
چنین کنیزى شایسته نیست که نزد تو باشد بلکه باید در اختیار  :گفت. خریده ام

، بهترین شخصیت روى زمین قرار گیرد تا پس از مـدت کوتـاهى از آن شـخص   
  . امامتش ایمان آورند فرزندى به وجود آید که شرق و غرب عالم به

آن کنیز را به خدمت آن حضرت بـردم پـس از مـدت     :هشام بن احمد گفت
   )6(. از او متولد شد ﷒کوتاهى على بن موسى الرضا 
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مادرم نقل کرده است که از نجمه مادر حضرت رضـا   :پدر على بن میثم گفت
سـنگینى بـاردارى را   ، شـدم وقتى به فرزندم على حاملـه   :شنیدم که گفت ﷒

و . صداى تسبیح و تهلیل و تمجید مـى شـنیدم  ، احساس نمى کردم و در خواب
  . گاهى هم وحشت زده بیدار شدم و صداى نمى شنیدم

دست بر زمین نهاد و سر به سوى آسمان کرد و لبهاى خـود  ، وقتى متولد شد
ى بـن جعفـر   در این حال پدر موس؛ مثل اینکه سخن مى گفت. را حرکت مى داد

مـن او را  ! این موهبت پروردگار گوارایت باد !اى نجمه؛ نزدش آمد و گفت ﷒
بلافاصله آن حضـرت در   :با پارچه اى سفید پوشانیده و در آغوش پدرش نهادم

سپس آب فـرات خواسـت و   ؛ چپش اقامه گفت  گوش راستش اذان و در گوش 
این فرزند را بگیر کـه  : اند و فرمودکامش را با آب فرات برداشت و به من برگرد

   )7(. حجت خدا در روى زمین است

   القاب آن حضرت
ین و غلـیظ الملحـدین   مؤمنقرة عین ال، صابر، صادق، رضا، ﷒ثامن الحجج 

حسـبى االله و نقـش    -که از پدر بـه یادگـار داشـت     -است نقش انگشترش  )8(
  . انگشتر برگزیده خود او ولى االله بود

    ﷒لفى عباسى هم عصر با على بن موسى الرضا خ
در طول امامت خود با چند تن از خلفاى عباسـى   ﷒على بن موسى الرضا 

سه سال و بیست پـنج روز در  ، هم عصر بود پانزده سال در زمان هارون الرشید
ین کـه  عموى محمد ام، عهد محمد امین و ابراهیم بن مهدى معروف به ابن شکله

پس از چهار روز خلافت بر اثر خوشگذرانى و عیاشى و بى کفایتى از خلافـت  
سپس دوباره با او بیعت کردند و یک سال و هفت ماه دیگـر خلافـت   ؛ خلع شد

مستقلا عهده دار خلافت شد و بیست سال بر سراسر  مأمون، پس از ابراهیم. کرد
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در زمان حکمرانى او  ﷒ممالک اسلامى حکمرانى کرد و على بن موسى الرضا 
  . به شهادت رسید

در زمان خلافت هارون الرشید آزادانه و بدون بیم  ﷒على بن موسى الرضا 
و هراس عهده دار راهنمـایى شـیعیان بـود و علاقمنـدان از سـاحت مقـدس و       

و  مـأمون درسش بهره مند مى شـدند و بـا وجـود اینکـه جاسوسـان        مجالس 
آن حضرت با کمال آرامش به ، مدینه پیوسته اخبار را گزارش مى دادندفرماندار 

  . حل مشکلات و رفع نیازهاى دوستان مى پرداخت
به هـارون نوشـت کـه     ﷒جاسوس هارون پس از شهادت موسى بن جعفر 

  . از بازار یک خروس و یک سگ و گوسفندى خریده است ﷒حضرت رضا 
پـس از  . دیگر از طرف او راحت شـدم  :شحال شده و گفتاو از این خبر خو

حضرت رضا درب خانه خـود را بـه روى    :نوشت، چندى زبیرى نماینده هارون
  . مردم گشوده و همه را به پذیرش امامت خود دعوت مى نماید

خروس و گوسفند و سـگ  ، قبلا نوشته بود :هارون بسیار تعجب کرد و گفت
   )9(. مردم را به قبول امامت خود دعوت کرده است ،اما امروز نوشته؛ خریده است

به گونه اى مورد توجـه و ملجـاء دوسـتان قـرار      ﷒على بن موسى الرضا 
هـارون بـر حـذر مـى      )10(ایشان را از سـطوت  ، گرفته بود که بعضى از دوستان
  . مى کردند )11(داشتند و از او درخواست تقیه 

عرض کردم خود را مشهور نموده  ﷒ضا به حضرت ر :محمد بن سنان گفت
را آشکارا احراز کرده اى با اینکه از شمشـیر   ﷒و مقام پدرت موسى بن جعفر 

  . هارون خون مى چکد
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کـه در مقابـل تهدیـد     - ﷐پیـامبر   -فرمایش جدم : در جواب من فرمود
مرا بى باك نموده . پیامبر نیستم، کند اگر ابوجهل موى از سرم کم: ابوجهل فرمود

   )12(. امام نیستم، اگر هارون موى از سرم کم کند :است و من هم مى گویم
او  ؟کیسـت  ﷒هر کس از آن جناب مى پرسید جانشین موسى بـن جعفـر   

  . خود را معرفى مى کرد
نى و على بـن ابـى حمـزه بطـائ     :از قبیل )13(روزى چند تن از واقفى مذهبان 

محمد بن اسحاق و حسین بن عمران و حسین بن سعید مکارى خدمت حضرت 
  . رسیدند ﷒رضا 

  ؟فدایت شوم پدرت در چه حال است :على بن حمزه گفت
  چه کسى را جانشین خود قرار داد؟، گفت. از دنیا رفت: فرمود

  . مرا: جواب داد
هیچ یک از اجدادت شما به گونه اى آشکارا سخن مى گویى که : عرض کرد

تـا پـدرت موسـى بـن      ﷒چنین آشکارا و بدون ترس بیان نکرده اند از على 
نیـز همـین   ، ﷐پیامبر اکرم ، بهترین اجدادم :نه چنین نیست: فرمود ﷒جعفر 

  . طور آشکارا بیان فرموده است
  ؟ترسى نمى  از هارون و عمالش : على بن حمزه عرض کرد

به نـابودى خـود کمـک    ، قطعا با این عمل، اگر مى ترسیدم: در جواب فرمود
  . کرده بودم

اگـر  : ایشان فرمود. را به مرگ تهدید کرد، ﷐روزى ابولهب حضرت رسول 
  . پیامبر نیستم، از جانب تو خدشه اى به من وارد شود
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مـدعاى  ، به وسیله آن، ﷐حضرت رسول ، این اولین نشانه اى بود که جدم
گفتار خود را اثبات مى کـنم و مـى   ، من هم به همین وسیله؛ خود را اثبات نمود

  . امام نیستم، خدشه اى به من وارد شود، گویم اگر از طرفداران هارون
اگـر ادعـاى شـما    ؛ مستمسک خوبى به دست ما آمد :حسین بن مهران گفت
  . سخنت را آشکارا بیان کن؛ صحیح است و امام هستى

دیگر چگونه مى خواستى سخنم را آشکارا بیـان  : در جواب فرمود ﷒امام 
  ؟کنم

از این هم بیشتر؟ مى خواهى پیش هارون روم و بگویم که من امام هسـتم و  
او دعـوت  ؛ هم در ابتـداى رسـالت چنـین نکـرد     ﷐پیامبر ! ؟تو هیچکاره اى

ابتدا براى خانواده و بستگان خود و کسانى که به آنها اعتمـاد داشـت    خویش را
مـن از روى  ، خیال مـى کنیـد  ؛ شما به امامت پدرانم اعتماد دارید )14(؛ ابراز نمود

آنچـه   -مى گویم پدرم مـرده اسـت    ﷒تقیه براى حفظ جان موسى بن جعفر 
ترسم و تقیـه هـم نمـى کـنم و     من از شما نمى  )15( -گمان مى کنید اشتباه است 

براى . تقیه مى کردم، در صورتى که پدرم زنده بود؛ امام هستم، آشکارا مى گویم
  . حفظ جانش

اما او ؛ تحریک نمودند ﷒هارون را چندین مرتبه براى کشتن حضرت رضا 
  . چنین عملى را مرتکب نشد

فر بن یحیـى برمکـى   جع؛ چنانکه علامه مجلسى رضوان االله علیه نقل مى کند
روزى حسـین بـن جعفـر بـه او     ، در آن موقع که هارون به مکه مى رفت :گفت

گفته بودى کـه هـر    ؟فراموش کرده اى، سوگندى که یاد کرده بودى: گوشزد کرد
  . خونش را خواهم ریخت، ادعاى امامت کند ﷒کس پس از موسى بن جعفر 
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ادعاى امامـت مـى کنـد و مـردم      ﷒اکنون فرزندش على بن موسى الرضا 
  . همان اعتقادى که به پدرش داشتند به او نیز دارند
  ؟همه شان را مى خواهى بکوشم :هارون نگاهى خشم آلود به او نمود و گفت

رسـیدم و   ﷒خدمت حضرت رضا : مى گوید، راوى خبر، موسى بن مهران
دارند؟ به خـدا قسـم هرگـز نمـى     چه کار به من : فرمود؛ جریان را عرض کردم

  . توانند به من ذره اى آسیب برسانند
آن قدر اثر بخشید که هارون بالاءخره روزى به فکر افتاد تـا   )16(این سعایتها 
  . آن جناب را حفظ کرد، ولى خداوند؛ را از بین ببرد ﷒حضرت رضا 

ناگهـان  ، ه نشسته بـود در خان ﷒روزى حضرت رضا ؛ اباصلت نقل مى کند
  . ین تو را نزد خود خوانده استمؤمنامیرال :پیک هارون وارد شد و گفت

ولـى  ؛ مرا براى نابود کردنم مى برند: حضرت رضا به من نگاهى کرد و فرمود
چـون در ایـن مـورد    ؛ به خدا قسم کوچکترین آسیبى به من نمى توانند برسانند

  . کلماتى از جدم دارم
وقتى چشم هارون به ایشان . بیرون رفتم ﷒حضرت رضا  با :اباصلت گفت

هارون با دیدن حضرت رضـا   )17(. حرز مخصوص خود را خواند ﷒امام ؛ افتاد
حـوایج  ؛ ما دستور دادیم صد هزار درهم به شـما بدهنـد   :منقلب شده گفت ﷒

  . هایت را برآوریم خویشاوندان خود را هم یاد داشت کن تا تمام خواسته
هارون به قد و بالاى حضرت نگریست و  ﷒پس از برگشتن حضرت رضا 

؛ ولى خداوند جز این خواست. با خود گفت ما تصمیمى در باره اش گرفته بودیم
  . آنچه خداوند اراده کرده بهتر است

ذ برامکه با سادات علوى دشمنى داشتند چون آنها در رگ و ریشه هارون نفو
 -که منوط به استقلال هارون بود  -کرده بودند و مى خواستند حکومت خود را 
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اقـدام   ﷒بدین جهت به زندانى نمودن حضرت موسى بن جعفر ؛ تحکیم نمایند
چنانکـه صـفوان بـن    ؛ مى کشـتند ، کردند و سادات را از هر گوشه و کنار گرفته

پسـر  ، علـى  :به هـارون گفـت  روزى یحیى بن خالد برمکى : یحیى نقل مى کند
هـارون در  ) ؟براى او فکرى نمـى کنـى  (ادعاى امامت مى کند ، موسى بن جعفر
  :جواب او گفت

   )18(! ؟نیست آنچه درباره پدرش انجام دادیم بس
 :از قبیـل ؛ گرچه در تاریخ براى انقراض برامکه علل مختلفى نقل نمـوده انـد  

در امور مملکـت بـدون   ، ه صریحیا مداخل، خواهر هارون الرشید، جریان عباسه
و نظر خواهى از هارون که عمده آن شرکت در قتـل موسـى بـن     )19(. استصواب

هم به خاطر همین سـتمکارى کـه از برامکـه     ﷒حضرت رضا . بود ﷒جعفر 
  . آنان را نفرین کرد، سر زد

در همـان  ، پیش از اینکه هـارون برامکـه را برانـدازد   : محمد بن فضیل گوید
سپس سر به ؛ راز و نیاز و مناجات مى کرد، در عرفات ﷒حضرت رضا ، سال

  پرسیدند چه دعاى مى کردید؟؛ زیر انداخت
نفـرین مـى   ، من پیوسته برامکه را به خاطر جنایتى که مرتکب شـدند : فرمود

امکه دیرى نپایید که هارون بر بر، پس از این؛ خداوند امروز مستجاب کرد، کردم
   )20(. خشم گرفت و جعفر بن یحیى را کشت و اوضاع آنها را از هم پاشید
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  علت مسافرت هارون به خراسان  :بخش دوم
، و آن. خراسان که در قلمرو حکومـت هـارون بـود بسـیار اهمیـت داشـت      

سرزمین وسیعى بود که موقعیت جغرافیایى و اهمیت اقتصادى آن پیوسته زبـانزد  
و شاعران و نویسندگان هـم در ادبیـات فارسـى از آن بـه      خاص و عام بود )21(

  . نیکى یاد کرده و در آثار خود به یادگار گذارده اند
  :چنانکه رودکى گوید

  مهــر دیــدم بامــدادان چــون شــتافت

  از خراسان سوى خاور مـى شـتافت       

   
  :ناصر خسرو مى گوید

  خاك خراسـان کـه بـود جـاى ادب    

ــد        ــون ش ــاکس اکن ــوان ن ــدن دی   مع

   
  : خاقانى گوید

  آن کعبه وفا که خراسـانش نـام بـود   

  اکنون به پاى پیل حوادث خراب شد     

   
  . خاور زمین مى نامیدند، خراسان را در زبان فارسى قدیم

کـه در   -این نام در اوایل قرون وسطى به طور کلى بر تمام ایالات اسـلامى  
  . ى شداطلاق م -سمت خاور کویر لوت تا کوههاى هند قرار داشت 

   )22( :این شاعر شعرى نغز در معنى خراسان سروده است
  خوشا جـا، یـا بـر و بـوم خراسـان     

  باش و جهان را مى خور آسان در او     

   
ــاو شناســد     ــوى هــر ک ــان پهل   زب

  خراسان آن بود کز از وى خور آسـد      

   
خراسـان در   :از معجم البلدان چنین نقل شده است )23(در کتاب اماکن مقدسه 

م از طرف شمال به حدود ماوراءالنهر جیحون از بلاد ترك تـا اواسـط بـلاد    قدی
افغانستان که کشش آن بیشتر در طرف شرق بوده تا حـدود غربـى چـین ادامـه     

  . و از جنوب تا کرمان و حدود هند گسترش مى یافته است. داشته است
  :خراسان به چهار ربع تقسیم مى شده است :بلاذرى گفته
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  نیشابور و هرات و توس ،نشهرایرا، ربع اول
  فسا و خوارزم، سرخس، مرو، ربع دوم
بدخشان که طریق تبت از آنجا بوده است و مردم از اندرابه به کابل ، ربع سوم

  . و ترمذ مى رفتند
  . ماوراءالنهر که بخارا و فرغانه و سمرقند است، ربع چهارم

مـى شـد و   حدود خراسـان از عـراق شـروع    : در مراصدالاطلاع مى نویسد
  . آخرش به نزدیکیهاى هندوستان مى رسید

خراسان مهد علم و دانش و سرزمین اندیشمندان به شمار مى رفـت چنانکـه   
اولى فیلسوف خراسان محمد بن ترخان معروف به ابى نصر فارابى ترکى است و 

  . در همدان از دنیا رفته است، شیخ الرئیس که زادگاهش اطراف خراسان بود
کنار مرقـد  ، که در بغداد -ه ق  673لدین طوسى متوفى به سال خواجه نصیرا

مدفون است و ابو جعفـر محمـد    ﷒و امام جواد  ﷒حضرت موسى بن جعفر 
  . خراسانى هستند، ه ق در بغداد 460بن حسن طوسى متوفى به سال 

حامـد  ابـو  . اهل سنت از خراسان بوده اند، تمام صاحبان صحاح سته در نزد
، صـاحب مسـتدرك بخـارى   ، احمد غزالى و حاکم نیشابورى  غزالى و برادرش 

  . ترمذى و چندین فقیه و عالم دیگر از این سرزمین بر خاسته اند
از شاعران به ، از سیاستمداران ابومسلم خراسانى، عمر خیام، از ریاضى دانان

بیرونـى را بایـد    ابوریحان، فردوسى و رودکى و از تاریخ دانان و ریاصیات، نام
  . نام برد

  :در فرهنگ دهخدا نوشته است
خراسان شامل تمام بلاد ماوراءالنهر در شمال خاور بـه اسـتثناى سیسـتان و    

  . قهستان جنوب بود
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حدود خارجى خراسان در آسیاى وسطى بیابان چین و پامیر و از سمت هند 
تا آنجا کـه  ، شدو جبال و هندوکش بود ولى بعدا این حدود دقیق تر و کوچکتر 

خراسان که یکى از ایالات ایران در قرون وسطى بود از شـمال خـاورى از رود   
جیحون به آن طرف را هم شامل نمى شد ولى همچنان تمام ارتفاعـات مـاوراى   

مـع  . در برداشـت  -که اکنون قسمت شمال باخترى افغانستان اسـت   -هرات را 
عنى در ناحیه پامیر واقع بود نزد الوصف بلادى که در منطقه علیاى رود جیحون ی

  . جزء خراسان محسوب نمى شد، اعراب قرون وسطى
ایالت خراسان در دروه اعراب یعنى در قرون وسطى به چهار قسـمت یعنـى   
چهار ربع تقسیم مى کردند و هر ربعى را به نام یکى از چهار شهر بزرگى کـه در  

ا کرسى تمام ایـالات یعنـى   ی )یعنى مرکز استان(کرسى آن ربع ، زمانهاى مختلف
  . مى نامیدند، پایتخت شناخته مى شد

پـس از فتوحـات اول   ؛ هرات و بلـخ ، مرو، نیشابور: آن چهار ربع عبارتند از
، مرو و بلخ بود ولى بعدا امراى سلسله طاهریـان ، کرسى ایالت خراسان، اسلامى

مرکـز   -که شهر مهمى از غربى تـرین قسـمتهاى چهارگانـه بـود      -نیشابور را 
  . امارت خویش قرار دادند

اما پـس  ؛ آنچه درباره خراسان نوشته شد وضع خراسان در زمان گذشته بود
ه ق خراسان به دو قسمت تجزیه شـد و قسـمتى    1249از جنگ هرات در سال 

که در مغرب هریرود واقع بود جزء ایران و قسمت دیگر بـه افغانسـتان ضـمیمه    
یعنى خراسان واقع (ن نام گرفت ایالت خراسان گردید و یکى از چهار ایالت ایرا

  :به حدود زیر محدود است) در غرب هریرود
  . ماوراءالنهر و قسمتهاى که از آن جدا شده است :شمال
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و از مشرق  800طول آن از شمال به جنوب . عراق عجم و استر آباد :مشرق
 ـ(. کیلومتر مربع است 000/220کیلومتر مساحتش قریب  480به مغرب  درى ق

   )24( )بزرگتر از انگلستان
مهمترین بخش حکومت عباسیان خصوصا زمان هارون الرشید بـود  ، خراسان

وقتى که هارون شنید که در خراسان یکـى از علویـان قیـام کـرده اسـت بـراى       
فضـل بـن یحیـى    ، برقرارى حکومت خویش در این منطقه و اصـلاح امـور آن  

  . ردانیدوالى خراسان گ، برمکى را با تشریفات خاص
و بـین  . مدت دو سال در این سرزمین بـه عـدل و داد حکومـت کـرد    ، فضل

هارون و شخصى که خروج کرده بود میانجیگرى و به لطالیف الحیل میـان آنهـا   
آشتى برقرار کرد و امان نامه اى به امضاى هـارون و گـواهى بزرگـان بـراى او     

  . فرستاد
و بـه جـاى او علـى بـن      هارون فضل را به بغداد خواسـت ، پس از دو سال

على بن عیسى بـه  . فرستاد -که مردى ستمکار و نابکار بود  -عیسى ماهان را 
آن قدر از اموال مردم تصرف کرد و گرفت که همه به تنگ ، اتکاى قدرت هارون

از آن همه ثروتـى کـه روى   ؛ هیچ یک را بر جان مال خود اطمینانى نبود، آمدند
 -باز همان ناچیزى هم در تاریخ بى سابقه بود  که -مقدار ناچیزى ، هم انباشت

هدیه على بن عیسى به قدرى زیـاد بـود کـه    ؛ به رسم هدیه براى هارون فرستاد
هارون براى گوشمالى برمکیان دستور داد تا همه سرلشکران و وزیران در میدان 

هدیه على بـن  ، جمع شوند و با حضور یحیى بن خالد و فرزندانش، عمومى شهر
ا به معرض نمایش قرار دهند که خلاصـه آن هـدایا بـه نقـل از تـاریخ      عیسى ر
  . به شرح زیر است، تاءلیف ابوالفضل محمد حسین کاتب، بیهقى
  . به دست  هر یک جامى مخصوص ، هزار غلام ترك -1
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  . هر یک طلایى یا نقره اى به دست، هزار کنیز ترك -2
هنـدى بـا شـالهاى     صد غلام هندى با تیغ هندى به دسـت و صـد کنیـز    -3

  مخصوص
ده پیل ماده با پوششهاى طلایى یا نقره اى با مهد زرین و پنج پیل نر بـا   -4

  . پوششهاى طلایى و نقره اى
با زینهاى طلایى و سر نعل طلا و تجهیـزات  ، در عقب پیلان بیست اسب -5

  . آنها آراسته به جواهر بدخشى و فیروزه هاى عالى
  . اسب خراسانى و بیست شاهین شکارىاسبهاى گیلانى و دویست  -6
  . و هفتصد شتر دیگر، با مهد و مخملهاى زرین آراسته، سیصد شتر -7
  . پانصد هزار و سیصد پارچه بلور -8
  . بیست گردنبند جواهر و سیصد هزار مروارید -9

دویست دست چینى فغفورى و سیصد پرده عالى و دویست خانه قـالى   -10
  . و غیره

این هدایا کجا بود؟ یحیـى  ، در زمان استاندارى فضل: پرسید هارون از یحیى
گرچه هارون از این سخن در خشم شـد  . در خانه صاحبان آنها :در جواب گفت

  . ولى یحیى کاملا او را به وخامت اوضاع وارد نمود
گوشزد کرد که خراسان سرحدى پهناور است و دشمنانى مانند ترکـان در آن  

اگـر خلیفـه بـه داد    . دست على بن عیسى به تنگ آمدندناحیه هستند و مردم از 
دست به درگاه خداوند دراز کنند و فتنه اى بـر پـا کننـد کـه خلیفـه      ، آنها نرسد

لازم ، شخصا براى دفع آنها باید حرکت کند و به جاى هر درمى پنجاه درم خرج
کار ستمگرى على بن عیسى به جاى رسید کـه  ؛ خواهد داشت تا فتنه فرو نشیند

  . مردم علیه حکومت مرکزى شورش کردند
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بیدادگرى على بن عیسى که همه را دچار فقر و فاقه کرده بود موجب شد که 
کـه از طـرف    -آتش شورش را دامن زنند؟ پس از آنها هم رافع پسر لیث سیار 

على بن عیسى فرماندار ماورءالنهر شده بود شورش کرد و پیوسته لشکر على بن 
تا على بن عیسى را به کمک خواسـتن از هـارون مجبـور    عیسى را شکست داد 

  . کرد
شورش مردم از طرف حمزة بن عبداالله خارجى در حدود سیستان بود که بـا  
فراهم کردند سیصد هزار سپاهى مجهز دسـتور داد هـر پانصـد نفـر بـه نـواحى       

بکشـند و  ، خراسان حمله برند و دست نشاندگان بنى عباسى را هر جـا یافتنـد  
  . ن را هم به غنیمت بگیرنداموالشا

هارون مجبور شد که خود شخصا ، دو آشوب دیگر هم در خراسان پدید آمد
  . به هر یک از این نواحى حرکت کند

  . شورش المقنع که در شب از چاه ماهى بیرون مى آورد -1
  . شورش بابک خرم دین که دعوى خدایى مى کرد -2

با اینکـه  . را به خراسان برد أمونممحمد امین را در بغداد گذاشت و ، هارون
ناچار شد که بـه ایـن مسـافرت تـن در دهـد از راه رى و      . حال او مساعد نبود

گرگان و اسفراین به طرف مرو حرکت نمود و در دهى به نام کهناب چهـار مـاه   
منجمین هم قبلا ؛ پیوسته ملازم رکاب بود، توقف کرد و بختیشوع طبیب معالج او

. لـذا از ایـن سـفر بـیم داشـت     ، ند که در خراسان خواهد مردبه هارون گفته بود
ناچار نامه اى به حمزة بن عبداالله که یکى از شورشـیان بـود نوشـت و او را بـا     
. وعده هاى زیاد به اطاعت خویش دعوت کرد امـا پاسـخى سـخت از او شـنید    

رفـت و بـه واسـطه      هارون که چاره اى غیر از جنگ ندید از گرگان به تـوس  
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ى که از جنگ داشت در آنجا مرضش شدت یافت و در شب سوم جمادى هراس
  . سالگى در گذشت 49ه ق در قریه نوغان در سن  193الآخر سال 

هـارون را در بـاغ   ، والى خراسان که در آن زمان حمید بن قحطبه طایى بـود 
بر فراز قبر پـدر قبـه    مأمون. خود که در آن قصرى عالى بنا کرده بود دفن نمود

اکنون همان قبه بارگاه على بن موسى . اخت که به قبه هارونى معروف شداى س
  . است ﷒الرضا 

    مأمونروى کار آمدن 
، طبق عهد نامه و قرار دادى که خود او بسـته بـود  ، پس از در گذشت هارون

اطـلاع از مـرگ     جانشین پدر شد و مردم بـه محـض   ، فرزند زبیده، محمد امین
  . ه ق با امین بیعت کردند 193ربیع الاول شب شنبه سال هارون در نهم 

امین روز جمعه نامه اى به برادرش که استاندار مرو بود نوشت که با او بیعـت  
آورنده نامه را زندانى کرد و به صلاحدید فضل بن سـهل از اطاعـت    مأمون. کند

  . برادر سر باز زد
محمد امین کشته شد  ه ق 198آخر الامر در شب بیست پنجم محرم در سال 

ه ق مقـر   204از همین تاریخ تـا سـال   ؛ قرار گرفت مأمونو خلافت در اختیار 
بـه سـوى    ﷒به صلاحدید حضرت رضا ، خلافتش خراسان بود و در سال بعد

  . بغداد حرکت کرد
در یک بحران عجیـب سیاسـى قـرار    ، برادر خود، پس از کشتن امین مأمون
ز بنى عباس که طرفدار محمـد امـین بودنـد بـه مخالفـت      زیرا عده اى ا، گرفت

برخاستند و علویان نیز پس از شگنجه هاى سخت و ناراحتیهاى زمـان هـارون   
از این آشفتگى استفاده کردند و هر کدام در گوشه اى علم ، نفس تازه اى کشیده
  . مخالفت برافراشتند
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هل وزیـر  فضل بن س! جلد سوم مى نویسد 153صاحب روضۀ الصفا در ص 
از جریـان   مـأمون ، با اینکه از جزئیات این وقایع آگاه بود نمى گذاشـت  مأمون

امور آگاه شود و فقط به او گوشزد مى کرد که در هر گوشه اى علویـان خـروج   
هرج و مرج غریبى در کشور عـرب  ؛ کرده اند و مردم از آنان متابعت مى نمایند

  . اینها کرد به وجود آمده است و باید فکر اساسى درباره
ابتکارى به خـرج داد کـه   ، براى رفع این آشوب و گرفتارى مأمونبالاءخره 

واقعا به  مأمونهنوز پس از گذشت دوازده قرن بعضى دانشمندان خیال مى کنند 
گرچه بعضـى زا  ، واسطه تقرب و انجام وظیفه مذهبى این کار را انجام داده است

فتگى اوضـاع و دلایـل مسـتند و    ولـى قـرائن آش ـ  ؛ تواریخ شاهد این مدعاست
گواهى مى دهند که فقط به منظورى سیاسى و بـراى تحکـیم   ، محکمى از تاریخ

مـا در  ؛ اقدام نمـوده اسـت   ﷒مبانى سلطنت خود به ولایتعهدى حضرت رضا 
  . ضمن این بخش به قسمتى از این شواهد اشاره خواهیم کرد

ندان عباسى و علوى را دعوت بزرگان خا مأمون: صاحب الفخرى مى نویسد
فردى افضل و اصلح و دیندارتر از على بن موسـى  ؛ نمود و آنها را آزمایش کرد

از نوشته الفخرى که نزدیک به همان زمان بود چنـین بـر   . پیدا نکرد ﷒الرضا 
شخصى وجیه المله که مورد اعتماد و مورد خوشحالى هـر دو   مأمونمى آید که 
  . اب نمودفرقه بود انتخ

ایـن  : دکتر احمد رفاعى از نویسندگان اخیر و طرفداران اهل سنت مى نویسد
  . انتخاب و تفویض ولایتعهدى از روى اغراض سیاسى بود

پس از اطلاع از آشوب و انقـلاب عمـوى در سراسـر کشـور      مأمونعاقبت 
مشورتى تشکیل داد و در آن مجلس راءى بر آن قرار گرفت که   مجلس ؛ اسلام
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ز جهت استرضاى بنى عباس و علویان و هم از لحاظ کنتـرل اوضـاع و تحـت    ا
  . که شخصى برجسته و انگشت نماى مسلمانان بود ﷒نظر گرفتن حضرت رضا 

ایشان را از مدینه به مرو دعوت و ولیعهد خود کند به همین جهت سى و سـه  
  . خود جمع نمودهزار نفر از اولاد عباس بن عبدالمطلب را در قصر خلافت 

بـه   ﷒نظر خود را مبنى بر انتخـاب حضـرت رضـا    ، در میان انبوه جمعیت
، به رجاء بن ابى ضحاك دائى خود که والى مدینـه بـود   )25(ولایتعهدى ابراز کرد 

را از راه بصره و فارس و اصـفهان و دشـت    ﷒یت داد که حضرت رضا مأمور
در ؛ همین کـه بـه نیشـابور رسـیدند    . نیشابور آورد آهوان و کوه میامى به طرف

محله بلاش آباد در منزل پسنده نامى وارد شدند و از آنجا به قریه حمراء که بـه  
و از آنجـا  . سناباد رهسپار شدند  سپس به توس ؛ رسیدند، قدمگاه معروف است
 ـ؛ به مرو حرکت کردند اد در خلال همین مسافرت وقایعى بسیار ارزنده اتفاق افت

  . مقدارى از آن را براى خوانندگان توضیح مى دهیم، که به مناسبت

  ورود به نیشابور و حدیث زنجیر طلا 
  :صاحب تاریخ نیشابور در کتاب خود مى نویسد

وارد نیشابور شد بر قاطرى سیاه و سفید سـوار بـود    ﷒وقتى حضرت رضا 
  . داشتقرار ، مهدى به نقره خالص آراسته، که بر روى آن

در بین راه دو تن از حافظان حدیث به نام ابوزرعه رازى و محمد بـن اسـلم   
  :آن جناب را گرفته بودند عرض کردند، توسى که مهار شتر

  !آقاى ما
تو را به حـق   !اى بازمانده نژاد پسندیده !اى پیشوایى که فرزند ائمه طاهرینى

بـزن تـا جمـال     اجداد طاهرینت قسم مى دهیم که سایبان مهـد را یـک طـرف   
  . مبارکت را ببینم و حدیثى از اجدادت بیان کن که براى ما یاد بودى باشد
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استر را نگه داشت و سایبان را کنارى زد و تـا چشـم جمعیـت بـه      ﷒امام 
شـباهت   ﷐گیسوان مبارکش بـه گیسـوان پیـامبر    . روشن شود  جمال انورش 

بعضى بر اثر ؛ شدند  محو تماشاى رخسار مبارکش ؛ دهتمام طبقات ایستا؛ داشت
اشک شوق مـى  ، عده اى ژاله بار؛ مشاهده آن جناب از شادى فریاد مى کشیدند

بعضـى از  . هر یک به طریقى از این موهبت الهى قـدردانى مـى کردنـد   ؛ ریختند
شوق و علاقه گریبان چاك مى زدند و خویش را روى خاك انداختـه بودنـد و   

رش را مى بوسیدند و برخى گردن برافراشته بودند تـا جمـال دل آراى   لجام است
ناگهان نویسـندگان و  ؛ این وضع تا ظهر ادامه داشت، آن جناب را مشاهده نمایند

کنید و حفظ نماییـد و فرزنـد پیـامبر را نیازاریـد و      !مردم؛ قضات فریاد کشیدند
  . ساکت باشید

ر از کسانى که دوات به کار بردند غی، بیست و چهار هزار قلمدان به کار رفت
  . و غیر از کسانى که از آنان براى خود درخواست نوشتن کردند

از پـدرش حضـرت صـادق     ﷒پدرم موسـى بـن جعفـر    : فرمود ﷒امام 
و آن جناب  ﷒و ایشان از محمد بن على و آن سرور از على بن الحسین  ﷒

ین علـى بـن ابـى    مـؤمن على شهید کربلا و حسین بن على از امیرالاز حسین بن 
و آن جنـاب از جبرئیـل او    ﷐و على بن ابى طالب از پیامبر اکرم  ﷕طالب 
کلمه لا اله االله حصنى فمـن قالهـا دخـل    : از خداى تعالى شنیدم که فرمود :گفت

  . حصنى و من دخل حصنى امن من عذابى
وارد ، مه لا اله االله حصار و دژ محکم من است هر که این کلمـه را بگویـد  کل

   )26(. حصار من شود و هر که در حصار من داخل شود از عذابم ایمن خواهد بود
  ؟مى کنند که اخلاص شهادت چگونه است سئوالدر روایت امالى شیخ 
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لى مـى  فرمانبردارى از پیـامبر و ولایـت خانـدان نبـوت در امـا     : مى فرماید
، پس نقل حدیث از داخل سـایبان سـر بیـرون آورد    ﷒حضرت رضا : نویسند
  :فرمود

  بشرطها و انا من شروطها
اظهار این کلمه در صورتى مفید است که شرط آن انجام شود یکى از شـریط  

   )27(آن من هستم اعتراف به امامت من 
اسـت کـه حضـرت     از على بن بلاد نقل شده 276در عیون اخبار الرضا ص 

و آن جناب از رسـول   ﷒از پدر بزرگوار خود تا على بن ابى طالب  ﷒رضا 
  :نقل کرد که ...اسرافیل و، و میکائیل، و ایشان از جبرئیل ﷐اکرم 
یقول االله عز وجل ولایۀ على بن ابى طالب حصنى فمـن دخـل حصـنى     :قال

  . امن من عذابى
یت على بن ابى طالب حصار و دژ محکم من است هر کس داخل حصـار  ولا

  . من شود از عذابم ایمن است
از نیشابور خارج شد و بـه ده سـرخ    ﷒وقتى حضرت رضا  :اباصلت گفت

نماز نمى خوانید؟ فورا از مرکب بـه زیـر آمـد و    . کردند ظهر است  رسید عرض 
آن حضرت زمین را بـا دسـت    ؟نداریم آب: دستور داد آب بیاورند عرض کردند

  . چشمه اى جارى شد که اثر هنوز باقى است؛ مبارك حفر نمود
کـه حـالا از    -به سناباد رسید پشت به کوهى نمود  ﷒وقتى حضرت رضا 

  :و فرمود -سنگ آن انواع مختلف ظروف غذاپزى و وسایل دیگر مى سازند 
   ...القدور اللهم انفع به و بارك فیما ینحت منه

مردم را بهره مند کن و برکت بده در آنچـه قـرار   ، بار خدایا به وسیله این کوه
  . مى دهند داخل ظرفهاى ساخته شده از این کوه
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: از سنگ همین کوه براى غذاپزى خودش دیگ بتراشند و فرمـود : دستور داد
  . لا یطبخ ما آکله الا فیها

از آن  ﷒به برکت حضرت رضـا  مردم . غذاى مرا فقط در همین ظرف بپزید
   )28(. روز متوجه این کار شدند و اثر دعاى حضرت نیز آشکار شد

  توس و سناباد  
توس کلمه اى است که با از بین رفتن شهر مزبور به دسـت لشـکریان مغـول    
وجود خارجى خود را از دست داده است هر جا فعلا ذکرى از ایـن کلمـه مـى    

شهرستانى است که فعلا مشهد نامیده مـى شـود و قبـل از    ، شود به اعتبار سابق
تاخت و تاز مغول شهرستان توس خوانده مى شد نوغان یکـى از توابـع آن بـه    

  . شمار مى رفت
از دیوار بـاروى  ؛ شهر قدیم توس در قرن چهارم میلادى خراب گردیده است

سى یعنى شـهر  آرامگاه فردو، قسمتهایى باقى مانده است که فعلا اثر مهم آن، آن
  . فاصله دارد) کیلومتر 30(قدیمى توس است که تا مشهد پنج فرسخ 

بنابر این معلوم مى شود که عظمت شهر مشهد بعد از مغول آغاز مـى شـود و   
صورت شهر در آمده و تا امروز به طور روزافزون توسعه  -، از آن تاریخ به بعد

  . یافته است
داخل قبه اى که هارون در آن  -ه طائى از آنجا به توس سناباد به خانه قحطب

وارد شد و با دست مبارك یک قسمت از زمین را خط کشـید و   -دفن شده بود 
  . مکان دفن من است، این: فرمود

واالله مایزورنى منهم زائر ، سیجعل االله هذا المکان مختلف شیعتى و اهل محبتى
  . ته بشفاعتنا اهل البیتالا وجب له غفران االله و رحم، و لا یسلم على منهم مسلم
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خداوند بزودى این مکان را محل رفت آمد شیعیان و دوسـتان مـن خواهـد    
مشمول مغفرت ، گردانید به خدا سوگند هر که مرا زیارت کند و به من سلام دهد
  . و رحمت پروردگار خواهد شد به واسطه شفاعت ما اهل بیت

سجده اى طولانى کـرد  پس از آن چند رکعت نماز خواند و دعاهایى نمود و 
   )29(. ذکر گفت سپس از آنجا خارج شد، پانصد مرتبه در آن سجده

اعتماد السلطنه درباره برج و باروى شـهر بـا عظمـت تـوس فصـلى مفصـل       
 106 -که باروى شهر نامیده مى شود  -دیوار اطراف خندق شهر . نگاشته است

که خیـام در ربـاعى   در مدخل شهر همین بارو است ، برج داشته است و دروازه
  :خود آورده

  مرغى دیدم نشسـته بـر بـاره تـوس    

  در پــیش نهــاده کلــه کیکــاووس        

   
  !افسـوس   باکله همى گفت که افسوس

  کو بانگ جرسها و چه شد ناله کوس؟     

   
بـه نـام   ، توس قدیم را توس بن نوذر بنا کرده و آن دو شهر نزدیـک بـه هـم   

  . اشته استطابران و نوغان بوده که هزار دهکده د
خانه حمید بن قحطبه در توس یک میل مربع است و قبـر علـى بـن موسـى     

   )30(. و قبر هارون الرشید در باغى از باغهاى حمید بن قحطبه است ﷒الرضا 
به طورى که در کشـف الغمـه نقـل    ؛ بسیار کم بود، فاصله بین سناباد و نوغان

حرم مطهر حضـرت  ، اى خدمتکارى زوارزنى که در بامداد از سناباد بر، مى کند
   )31(. مى آمد شامگاه که درب حرم بسته مى شد به سناباد برمى گشت ﷒رضا 

، در سفر به خراسان از راه سناباد به مرو وارد شـد  ﷒على بن موسى الرضا 
ونى سناباد باغى ییلاقى بود که بزرگترین و آبادترین و با وسیله ترین باغ مسـک 

  . آن همان باغى بود که قصر اسکندر یا قبه هارونى در آن قرار داشت
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و بنـا بـه   ؛ سکونت داشت، در این باغ ییلاقى، حمید بن قحطبه استاندار توس
در بهترین جاهاى ، از هر مسافر رسمى و محبوب، رسم و سنن عادى اجتماعات

سـر منـزل    تـا بـه  ؛ پذیرایى مى شـد ، مسکونى و عمارات خوب هر ده و قصبه
  . مقصود برسد

بـا مهمانـداران و    ﷒امام . هم اجرا شد ﷒این سنت درباره حضرت رضا 
در کـاخ  ؛ همراهان و مسافران قافله مدینه در عبور از تـوس بـه مـرو و سـناباد    

   )32(. ییلاقى حمید پذیرایى شدند
ا قرآن دستنویس خـود  لباس خود را که حرز ی، ﷒در سناباد حضرت رضا 

حمیـد  ؛ خادم آن را نـزد حمیـد آورد  . به خادم داد، بود براى شستن، در جیبش
: امام فرمود، بخرد ﷒خواست آن را از امام ؛ عاشق و خواستار آن حرز گردید

  . به قیمت همین باغ
یکى قبه هارونى که محـل قبـر بـود و دیگـرى     . باغ داراى چند عمارت بود

  . آسایشگاه حمید که محل پذیرایى آن حضرت بودساختمان 
، همـان شـب پـس از معاملـه    ، امـام . قرآن را در مقابل باغ هدیه نمود، حمید

  . دستور داد درختان باغ را قطع کنند و بدین وسیله تصرف مالکانه نمود
اگر باغ به حـال  : فرمود ﷒حضرت رضا . حمید صبح روز بعد پشیمان شد

  . از آن تو باشداولیه است 
بـدین جهـت آنجـا    ؛ درختان قطع شده انـد ، دید، وقتى که حمید به باغ رفت

  . قطعگاه نامیده شد
این باغ را به شرط اینکه فقط محل پذیرایى زوار من باشـد  : فرمود ﷒امام 

  . به تو برمى گردانم
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د و باغ را هم بـا  آن حرز یا قرآن را به حمید بخشی ﷒امام ؛ حمید پذیرفت
   )33(. همان شرط بدو برگردانید و دو روز بعد از سناباد به طرف مرو حرکت کرد

  ورود به مرو  
بـه گونـه اى کـه    ؛ مرو شاهجان یکى از بزرگترین شهرستانهاى خراسان بـود 

ایـن شـهر را ذوالقـرنین سـاخت و     : یاقوت حموى در معجم البلدان مى نویسـد 
کـه آن را  . ى این شهر آن قدر لطیف و فرح انگیز بـود هوا. پایتخت خود گردانید
بعدا مضاف الیه را بر مضاف مقدم داشـتند و بـه شـاه جـان     . روح ملک نامیدند

   )34(. مشهور شد
آماده اسـتقبال از ولیعهـد   ، مرو که در آن زمان سیصد هزار نفر جمعیت داشت
ه هزار نفـر از بنـى   سى و س: امپراتور اسلام شده بود به گونه اى که قبلا ذکر شد

گرد آمده بودند و گروهـى انبـوه    مأمونعباس و عده اى از بنى هاشم به دعوت 
از مدینه تا مرو بودند و جمعیتى بیشمار که بـه   ﷒که همراه خود حضرت رضا 

  . استقبال آن جناب از شهر خارج شدند
شخص خلیفه قواى دولتى و نظامى با صفوف منظم و جمعیتى انبوه به پیروى 

  . استقبال کردند :داماد ایرانیان، نبیره سیدالشهدا، ﷐از فرزند پیامبر 
  . فراهم کرده بودند ﷒اینها تمام موجبات پذیرایى شایانى را جهت امام 

در حالى که تمام شهر را آذین بسـته و بـه سـبکى جالـب و زیبـا      ، ﷒امام 
به شهر مـرو  ، ودند و درود و تحیات و سلام و صلواتها نثار مى شدتزئین کرده ب
  . وارد شدند
 را ﷒حضـرت رضـا   ، من در نظر دارم: در اولین جلسه پیشنهاد کرد مأمون

بعضى از بنى هاشـم   :در کار خلافت شریک گردانم و او را ولیعهد خویش سازم
مملکتـدارى را مـى خـواهى    شخصى بى اطلاع از امور : گفتند، حسادت ورزیده
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او را بـراى  ، حـال ؛ مصدر کار گردانى که بـه اداره امـور مملکـت قـادر نیسـت     
  . سخنرانى دعوت کن تا نظر صائب ما بر شما ثابت شود

بنى هاشم از ، بمحض ورود، آن حضرت را براى سخنرانى دعوت کرد، مأمون
  . نمایى کنداو خواستند؟ به منبر رود و آنان را براى پرستش خداوند راه

سـپس از  ؛ ابتدا سر به زیر انداخت و سـخنى نگفـت  ؛ بر منبر رفت ﷒امام 
جاى حرکت کرد و سخنش را با حمد و سپاس بارى تعـالى و درود بـر پیـامبر    

   )35(. ثم قال اول عبادة االله معرفته؛ و خاندانش آغاز نمود ﷐اکرم 
ى در شنوندگان گذاشـت کـه همـه انگشـت     سخنان آن حضرت چنان تاءثیر

به مقام علمـى و  ، یا بن رسول االله :گفت مأمون، روز بعد. حیرت به دندان گرفتند
جلال قدر و پرهیزگارى و عبادت شما اعتراف دارم و شما را به خلافت از خود 

  . شایسته تر مى دانم
؛ ى امیـدوارم به بندگى خدا افتخار مى کنم و با پارسایى در زندگ: امام فرمود

، از شر دنیا راحت باشم و با پرهیزگارى و امید رستگارى و بـا تواضـع در دنیـا   
  . آرزوى مقام بلندى در نزد خداوند دارم

من مى خواهم خود را از خلافت برکنار کنم و با شما به خلافت  :گفت مأمون
 ـ : فرمود ﷒على بن موسى الرضا . بیعت نمایم ، و اسـت اگر این خلافت حـق ت

چگونه ، جایز نیست بر کنار شوى و به دیگرى تحویل دهى و اگر حق تو نیست
  !؟حق دیگرى را به من مى دهى

: جـواب داد ، باید بپذیرى؛ یا بن رسول االله چاره اى نیست: عرض کرد مأمون
  . به خواست خود نخواهم پذیرفت
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را بـه قبـول    ﷒این سخن را پاپى تکرار کوشش مى کرد تا حضرت رضـا  
بـا  ، بعضى از روایات نوشته اند که دو ماه درباره این امـر (. خلافت راضى نماید
   )36( ).هم مکاتبه مى کردند

حال که خلافت را نمى پذیرى  :عاقبت گفت؛ ماءیوس گردید مأمونبالاءخره 
پس ولیعهدى را بپذیر تا پس از من به خلافت ؛ و نمى خواهى من با تا بیعت کنم

  . برسى
ین و مؤمنبه خدا قسم پدرم از پدران خود از امیرال: در جواب فرمود ﷒امام 

که مرا ستمگرانه به وسـیله سـم خواهنـد     :نقل کرده است ﷐او از پیامبر اکرم 
کشت و ملائکه آسمان و زمین بر من خواهند گریست و در ولایت غربت کنـار  

  . م شدقبر هارون الرشید دفن خواه
چـه کسـى جـراءت کشـتن یـا      ، با وجود زنده بودنم :گریه کنان گفت مأمون

  ؟رساندن کوچکترین گزند و آسیبى به شما را خواهد داشت
  :فرمود ﷒حضرت رضا 

با ایـن سـخن    :گفت مأمون، اگر بخواهم مى گویم چه کسى مرا خواهد کشت
مردم بگوینـد زاهـد و پارسـا    مى خواهى شانه از زیر بار ولیعهدى خالى کنى تا 

  !هستى که ولیعهدى را پذیرفتى
واالله ما کذبت منذ خلقنى ربى عز و جل و مـا زهـدت فـى     :﷒فقال الرضا 

   )37(. الدنیا للدینا و انى لاعلم ما ترید
به خدا قسم از اول عمر تاکنون دروغ نگفته ام و هرگز براى به دسـت  : فرمود
  ؟ولى مى دانم منظورت از این کار چیست؛ و زهد نکرده امپارسایى ، آوردن دنیا
  ؟چه منظورى دارم :گفت مأمون
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مى خواهى مـردم بگوینـد   : فرمود. امان داد. مى گویم، اگر امان دهى: فرمود
على بن موسى الرضا پارسایى و زهد نداشت تاکنون دنیا بدو روى نیاورده بـود  

ولیعهـدى را بـه طمـع رسـیدن بـه       چگونه، دیدید، اینک که دنیا بدو روى آورد
  ؟پذیرفت، خلافت

مرا پیوسته با سخنان ناهنجـارت مخاطـب مـى     :خشمگین شده گفت مأمون
  . سازى و از کیفر و قدرت من در امام هستى

فباالله اقسم لئن قبلت ولایۀ العهد والا اءجبرتک علـى ذلـک فـان فعلـت والا     
  . ضربت عنقک

. با اجبار تو را به پذیرش وادار مى کنم به خدا قسم اگر نپذیرى ولایعهدى را
   )38(. گردنت را مى زنم، وگرنه؛ خوب، چنانکه پذیرفتى

مرا از اینکه با دست خود موجبات هلاکت خویش را فـراهم  ، خداوند: فرمود
مـن مـى   ؛ انجام بـده ، هر چه مایلى، حال که چنین است؛ سازم نهى نموده است

مى نگمارم و شخصـى را از مقـامى برکنـار    به شرط اینکه کسى را به مقا؛ پذیرم
از دور به امور ولایتعهدى ، نکنم و رسمى را از میان نبرم و روشى را تغییر ندهم

  . ناظر باشم
دستور داد تا روز پنجشـنبه مجلـس   ، به دنبال این مذاکرات خصوصى مأمون

  . ولایتعهدى امام را تشکیل دهند تا مردم با او بیعت کنند
حقـوق یکسـال   ، براى استرضاى خاطر سپاهان و اطرافیان :سپس دستور داد

سپاهیان را به عنوان عیدى بپردازند و مردم به جاى پوشیدن لباس سیاه که شعار 
  . لباس سبز بپوشند -بنى عباس بود 

که شعار بنى هاشـم بـود    -به رنگ سبز ، و پرچمها را هم به جاى رنگ سیاه
على  -2جلودى  -1: هداران فقط سه نفراز میان سرلشکران و شپ. بدل نمایند -
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مخالفـت   ﷒بودند که با ولایتعهدى حضـرت رضـا     ابن مونس  -3بن عمران 
  . زندانى شدند مأمونکردند و به دستور 
تمام سپاهیان و درباریان و قضات و اعیان کشور در مجلس ؛ روز مقرر رسید

در  - ﷒ى حضـرت رضـا   مخصوصى که ترتیب داده بودند حضور یافتند و برا
دو پشتى بزرگ  -حالى که عمامه اى بر سر داشت و شمشیرى بر کمر بسته بود 

  . گذاشتند -وصل مى شد  مأمونکه به جایگاه 
اولین کسى بود که براى بیعت با على بـن موسـى الرضـا    ، مأمونپسر ، عباس
ى بلند کرد که پشـت دسـت بـه    دست خود را طور ﷒دستور گرفت امام  ﷒

دستت را براى بیعت  :گفت مأمون؛ طرف خودش و کف دست به طرف مردم بود
تمام مردم بیعت ، این گونه بیعت مى کرد ﷐پیامبر اکرم : فرمود ﷒امام . بگشا

  . بالاى دستهاى آنها بود ﷒در حالى که دست امام  -کردند 
بـه جـایزه   ، هر طبقـه اى را فراخـور اهمیـت و مقـام    ، در این مجلس مأمون

خـرج  ، بـارى ؛ سلطنتى مفتخر کرد و میان حاضران بدره هاى زر تقسـیم نمـود  
در این مجلس هر یک از شاعران و سخنوران به میمنت این . زیادى متحمل شد

هـر  و جوایزى بسیار گرفتند به گونه اى کـه نـام   . سخنرانى کردند، تحول بزرگ
تا ؛ یک را با صداى بلند مى گفتند و فى الحال آمده و جایزه خود را مى گرفتند

  . تهیه کرده بود تمام شد مأمونبه جایى رسید که هر چه 
؛ براى مـردم سـخنرانى کنـد    ﷒پس از آن درخواست کرد که حضرت رضا 

  :پس از حمد و ستایش خداى تعالى فرمود ﷒امام 
فـاذا انـتم ادیـتم الینـا     ، و لکم علینا حق به ﷐کم حق به رسول االله لنا علی

  وجب علینا الحق لکم ، ذلک
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حـق گرانـى بـه شـما      ﷐ما به واسطه انتساب به پیامبر اکرم  !مردم: فرمود
لازم و شما نیز حقى بر ما دارید هرگاه حق خود را ادا نمودید بر مـا نیـز   . داریم

  . است که به حق خود وفا کنیم
درهم و دینار بـه  ! دستور داد مأمون: دیگر در این مجلس سخنى ایراد نفرمود

  . به ولایتعهدى آن جناب سکه بزنند ﷒نام على بن موسى الرضا 
از نظر سیاست و حفـظ ریاسـت خـود ایـن      مأموناز دلایلى که شاهد است 

  :که ابوسهل نوبختى نقل مى کند جریانى است، ابتکار را نمود
ولایتعهدى را ترتیب دهـد مـن     تصمیم گرفت مجلس  مأمونوقتى : مى گوید
واقعا به این امـر   مأمونآیا ؛ باید کشف کنم، به هر وسیله اى هست :با خود گفتم

  ؟رضایت دارد یا ظاهر سازى است
ود را به اسرار خ مأمونتوسط خادمى که پیوسته ، نامهاى بدین مضمون نوشته

  :اینک مضمون نامه، فرستادم، وسیله او برایم مى فرستاد
ذوالریاستین تصمیم برگزارى مجلس ولایتعهد را گرفته در صورتى کـه طـالع   

  . مشترى و سرطان اجتماع نموده اند، سرطان است و در آن طالع
گرچه مشترى شرافت دارد ولى برجى است متغیـر کـه در آن هـیچ کـار بـه      

مریخ هم در میزان است در خانه عاقبت این ، با این وصف، د رسیدعاقبت نخواه
از نظر دولتخواهى جریـان را بـه   . دلیل دومى است که چنین کارى عاقبت ندارد

برساند و از من بازخواست کنـد کـه     دیگرى به عرض ، سمع امیر رسانیدم مبادا
  !چرا قبلا نگفته ام

خواندى آن را به وسیله خـادم  وقتى جواب نامه مرا  :در جواب نوشت مأمون
مبـادا احـدى را مطلـع گردانـى بـر آن کـه       ؛ از جـان خـویش بتـرس   ؛ برگردان
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گنـاهش بـه   ، چنانچه منصـرف شـود  ! ذوالریاستین از تصمیم خود منصرف شود
   )39(. و خواهم دانست که تو باعث آن شده اى، گردن تو خواهد بود
و  ﷒ج حضـرت رضـا   ام حبیب را بـه ازدوا ، دختر خود، در همین مجلس

در آورد و خود نیز بـا   ﷒دختر دیگرش ام الفضل را به ازدواج حضرت جواد 
  . دختر حسن بن سهل ازدواج کرد، پوران

در روایت ارشاد شیخ مفید نقل شده است که دختـر اسـحاق بـن جعفـر بـن      
در آورد ، ابرادر حضرت رض، محمد را نیز به ازدواج اسحاق بن موسى بن جعفر

که دختر عموى داماد محسوب مى شد و در همان سال سمت امیر الحـاج را بـه   
در ممالک خطبـه بـه نـام ولایتعهـدى حضـرت رضـا       ، اسحاق داد و دستور داد

چنـین یـاد    ﷐در مدینه بر روى منبر رسول اکـرم  ؛ از آن جمله، بخوانند ﷒
  ؛ کردند

على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسین بـن   ولى عهد المسلمین
   )40(. ﷒على بن ابى طالب 

را قبـول   مـأمون ولایتعهـدى   ﷒در شواهد النبوه مى نویسد چون امام رضا 
  :کرد در پشت آن عهدنامه چنین نوشت

 جفر جامعه بر خلاف این کار دلالت دارد نمى دانم خدا بر سر ما و شما چـه 
ولـى مـن   ؛ خواهد آورد او بحق حکومت مى کند و بهترین فیصله دهندگان است

  . خدا من و او را نگه دارد؛ ین و خواسته او را پذیرفتممؤمنفرمان امیرال
  :امام پس از توشیح عهدنامه دست به دعا برداشت و چنین گفت

یـک  فلا تؤ اخذنى کمالم تؤ اخذ عبدك و نب، اللهم انک تعلم انى مکره مضطر
  . یوسف حین وقع الى ولایۀ المصر
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تو مى دانى که مـرا بـا اجبـار بـر ایـن کـار وادار کردنـد از مـن         ! بار خدایا
وقتـى بـه حکومـت مصـر     ، یوسف، چنانکه از بنده و پیامبرت؛ بازخواست مکن

  . بازخواست نکردى، رسید

    مأموناثر ولایتعهدى در مردم و 
دى و دستور خطبه خواندن و سکه پس از انجام مراسم باشکوه جشن ولایتعه

از چند جهت میان گروههاى مختلـف کـه عقیـده     ﷒زدن به نام حضرت رضا 
دسته اى خرسند بودند از این کـه امکـان دارد   ؛ متفاوت داشتند شورى بر پا کرد

منصب امامت الهى دیگر دستخوش جبر و ستم حکومـت وقـت قـرار نگیـرد و     
  . جامه عمل بپوشد -لهاى سال در دل داشتند که سا -آرزوى دیرین شیعه 

گروهى که از عقیده خوارج پیروى مى کردند و در خشک مقدسى بـه بـدان   
  . درجه رسیده بودند که حتى فعل امام را هم نمى توانستند حمل بر صحت نمایند

ولایتعهـدى را   ﷒اعتراضى شدید داشتند که چرا باید على بن موسى الرضا 
  . در کار ستمگرى شرکت نماید قبول و

از فضـل بـن سـهل    ، اثر دیگرى که ایـن جریـان گذاشـت در رجـال دربـار     
به قدرى حاد و عمیـق بـود کـه بـه شـهادت       مأمونذوالریاستین گرفته تا خود 

اینکه به نمونه ؛ و قتل فضل بن سهل و عده دیگرى منجر شد ﷒حضرت رضا 
  . طلب اشاره مى کنیماى از بعضى وقایع شاهد بر این م

  اشکال تراشى خوارج  
پـس از آنکـه    -بـودم   ﷒خدمت حضرت رضا  :محمد بن زید رازى گفت

که در آسـتین خـود کـارد مسـمومى      -شده بود مردى از خوارج  مأمونولیعهد 
  . اجازه ورود خواست -پنهان کرده بود 
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پیش کسى مـى روم  . سمبخدا ق: در حالى که او قبلا به دوستان خود گفته بود
که گمان مى کند پسر پیغمبر است با این که همکارى این ستمگر را قبـول کـرده   

  . چنانچه دلیل قانع کننده اى برایم نیاورد مردم را از دستش راحت مى کنم
  . به او اجازه ورود داد و نشست ﷒على بن موسى الرضا 

و در صورتى جواب مـى دهـم کـه بـه     ت سئوالبه : فرمود ﷒حضرت رضا 
اگـر دلیـل قـانع کننـده اى کـه      : فرمود ؟پرسید به چه شرطى. شرط من وفا کنى

بشکنى و دور ، برایت آوردم آنچه در آستین پنهان کرده اى، خودت راضى شوى
  . بیندازى

؛ شکسـت ، کارد را از آسـتین بیـرون آورده  ؛ فرد خارجى مات و مبهوت ماند
با اینکـه بـه    ؟مائید چرا ولایتعهدى این ستمگر را پذیرفتىاکنون بفر :سپس گفت

  چه باعث این کار تو شد؟؛ عقیده تو اینها کافرند و تو پسر پیغمبرى
به عقیده تو اینها کافرترند یا عزیز مصر و مصریان : فرمود ﷒حضرت رضا 

پرست بودند ولى آنها نه خدا ؛ ما موحد و خدا پرستیم؛ اینها مى گویند ؟آن زمان
  پیغمبر و پسر پیغمبر نبود؟، مگر یوسف. و نه او را مى شناختند

  :نگفت، مگر به عزیز مصر با این کافر بود
  . اجعلنى على خزائن الارض انى حفیظ علیم
  . من امین و بصیر و خبره هستم؛ مرا متصدى وزارت دارایى خود بگردان

  . به اکراه پذیرفتممن پسر پیغمبرم مرا مجبور به این کار کردند و 
هرگـز بـر    :آن مرد گفـت  ؟به چه دلیل کار مرا ناپسند مى شمارى. حالا بگو

  . شما سرزنشى نیست و گواهى مى دهم پسر پیغمبرى و در گفتار خود راستگوى
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  اثر جریان ولایتعهدى در دربار  
احترامى خاص و بسیار گـرم نسـبت   ، ابتدا؛ پس برگزارى ولایتعهدى، مأمون
قائل بود و این کار شـاید بـراى تثبیـت ابتکـار خـود بـر        ﷒رضا  به حضرت

آشکار شود و مردم به  ﷒مخالفین بود و علاقه داشت که فضائل حضرت رضا 
؛ علم و موقعیت آن جناب پى ببرند تا بدین وسیله خودش محبـوبیتى پیـدا کنـد   

نماز عید و نماز  :ى از قبیلولى در خلال مجالس مناظره اتفاقهاى غیره منتظره ا
افتاد که محبت امام را بیش از پیش در دل عامه و خاصه جـاى داد  ، طلب باران

  . واله و شیدا شدند ﷒و مردم نسبت به حضرت رضا 
تغییر فـاحش و روزافـزن   . خود را از نظر مردم فراموش شده مى دید مأمون

 مـأمون عمیق بود که آخرالاءمـر   فضایل امام و موقعیت آن جناب چنان سریع و
را به تغییر رویه وادار کرد و امام را مخفیانه تحت نظـر گرفـت و کـار را بـر آن     

 :جریان زیر است، حضرت بسیار سخت گرفت از آن جمله

 -را به مرو ببرند  ﷒قبل از آنکه امام  -در مدینه ، هشام بن ابراهیم راشدى
عالمى هوشـیار بـود کـه همـه کارهـاى      ؛ بود از نزدیکترین اصحاب آن حضرت

و از هر جا وجه مى آمد بـه دسـت او مـى    . در اختیار او بود ﷒حضرت رضا 
  . رسید

هشام خود را به فضل بـن  ؛ را به مرو آوردند ﷒پس از آنکه حضرت رضا 
. دانیدفضل نیز او را بسیار مقرب درگاه خود گر، ذوالریاستین نزدیک نمود، سهل

نقل  مأمونرا بدون کم و کاست براى ذوالریاستین و  ﷒او اخبار حضرت رضا 
اجازه مى  مأمونهر کس را که ؛ دربانى حضرت رضا را بدو داد مأمون، مى کرد

اما ارادتمندان و دوستان ؛ داد و مایل بود مى توانست خدمت حضرت رضا برسد
هر صحبتى که در خانه امـام مـى   . برسند ﷒امام نمى توانستند به خدمت امام 
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  به واسطه خـوش خـدمتى اش    مأمون. مى رسانید مأمونشد به ذوالریاستین و 
  . پسر خود عباس را در اختیار او گذاشت تا تربیتش کند

امام  مأمونچون ؛ زیاد دشمنى مى ورزید ﷒فضل بن سهل با حضرت رضا 
اولین رنجشى که براى ذوالریاستین از حضرت رضا  .را بر فضل مقدم مى داشت

او ؛ علاقه زیادى داشـت   به دختر عمویش  مأموناین بود که . به وجود آمد ﷒
  . را خیلى مى خواست مأموننیز 

، قرار داده بودند که هر مـى خواسـت   مأمونبه مجلس ، درى از خانه آن زن
ن از طرفداران و ارادتمنـدان حضـرت   ضمنا این ز؛ مى توانست با او ملاقات کند

  . گاهگاهى که فضل بن سهل بدگویى و معایب او را افشا مى کرد، بود ﷒رضا 
بـه  . از او بدگویى کرده است مأمونروزى ذوالریاستین شنید که دختر عموى 

. رسمى تو بـاز شـود    صحیح نیست در خانه زنان در میان مجلس  :گفت مأمون
  . تا آن در را مستدود کردند: اددستور د مأمون

شـرفیاب مـى شـد و روز     ﷒خدمت حضرت رضا  مأمونمعمولا یک روز 
مى رفت روزى که آن حضرت بعد از مستدود شـدن   مأموندیگر آن جناب نزد 

؛ بسـته شـده    به خانـه دختـر عمـویش     مأموندید که در ورودى . وارد شد، در
 !؟جهت این در را بسته اىبه چه  !ینمؤمنیا امیرال: فرمود

انا الله و انا الیـه  : امام فرمود. فضل بن سهل صلاح ندانست: جواب داد مأمون
   )41( ؟ین و حرمهمؤمنراجعون ماللفضل و الدخول بین امیرال

فضل را چه رسد کـه در مـورد   ؛ در این صورت باید فاتحه خلافت را خواند
ر را باز کن تا هر خواستى بتـوانى  د: ین دخالت نماید؟ فرمودمؤمنامیرال  ناموس 

  . نزد دختر عمویت بروى
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. در صورتى که جایز نیسـت و او را نمـى رسـد    !مبادا گفتار فضل را بپذیرى
خراب کردند و راه بین او و دختر عمویش باز شـد ایـن   : همان موقع دستور داد
  . غمگین شد، خبر که به فضل رسید

مدرکى که شـاهد   ﷒ت رضا فضل بن سهل مى خواست با وسایلى از حضر
 -ولى امام آنچـه در خاطرهاسـت   ، باشد به دست آورد مأمونبر مخالفت او با 

  . مى داند -قبل از اینکه اظهار شود 
  ؛ گفت، روزى فضل بن سهل با هشام بن عمر خدمت حضرت رضا رسیده

رحله خدمت شما رسیده ایم تا آنچه در این نامه به م، ما در این جاى خلوت
در آن نامه سم هاى غلیظ و شدیدى به آزادى بنـدگان و طـلاق   ؛ اجرا در آوریم

مى دانیم که حـق بـا   : عرض کردند. زنان و آنچه کفاره بردار نبود یاد کرده بودند
آنچـه زبـان مـا گویاسـت از     ، شماست و خلافت متعلق به خانواده پیغمبر است

دگان ما آزاد باشند و زنانمان رها بن، اگر دروغ بگوییم، درون دلمان بر مى خیزد
با بکشیم و کار را  مأمونتعهد مى کنیم . و سى بار به خانه خدا رفتن به عهدء ما

، بـه سـخنان آن دو   ﷒امـام  . برگردد  براى شما تمام نمایم تا حق به صاحبش 
 شـما کفـران  : با کمال تنفر و بیزارى هر دو را خارج کـرد و فرمـود  . نداد  گوش 

هرگز براى من و شما آسودگى نخواهد بود اگر به چنـین کـارى   ؛ نعمت کرده اید
  . راضى باشیم

فضل به اشتباه خود پى برد و دانست که به این سادگى نمـى توانـد در عـزم    
ما مى خواسـتیم   :گفت، لذا سخنش را تغییر داد! رخنه اى ایجاد نماید ﷒امام 

دروغ مى گویى شما همـان عقیـده را   : فرمود ﷒م اما. نماییم  شما را آزمایش 
  . جز اینکه مرا همراه خود نیافتید؛ داشتید
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 ﷒على بـن موسـى الرضـا      پیش : رفتند و به او گفتند مأموناز آنجا پیش 
 ؟رفته بودیم تا او را بیازماییم و ببینیم که نسبت به شما سـوء نیتـى دارد یـا نـه    

  خـودش   مـأمون . خارج شدند، موفق باشید :گفت مأمون. دادندجریان را شرح 
آنچه فضـل و رفـیقش گفتـه بودنـد بـراى آن      . رفت ﷒خدمت حضرت رضا 

وقتى . جناب نقل نمود و سفارش کرد که جان خود را از خطر آن دو حفظ نماید
رست مـى گویـد و   د ﷒دانست که امام ، شنید ﷒جریان را از حضرت رضا 

   )42(. آنها دروغ مى گفتند

   مأموننمونه دیگرى از سختگیرى 
  براى دوستان خود مجالس درس  ﷒خبر دادند که حضرت رضا  مأمونبه 

به محمـد بـن عمـر    . تشکیل داده و مردم را فریفته بیان و علم خود نموده است
، متفرق نماید ﷒ت رضا مردم را از اطراف حضر؛ توسى دربان خود دستور داد

بى احترامى ، به امام افتاد مأمونهمین که چشم ؛ آن جناب را حاضر کرد، و خود
  . کرد و حرمت ایشان را نگه نداشت

در حـالى  ؛ خارج شد مأمونبا خشم تمام از پیش  ﷒على بن موسى الرضا 
  :حرکت مى کرد و چنین مى گفت  که لبهایش 

به حول و قوه الهى با دعاى  ﷕بر و على مرتضى و فاطمه زهرا به حق پیغم
او و اطرافیـانش را بیـرون   ؛ خود چنان بلاى بر او نازل کنم که سگهاى این شهر

  . کنند و خوار بیمقدار سازند
وضو گرفت و دو رکعت نمـاز خوانـد و در   ، به منزل بازگشت و آب خواسته

  :ندقنوت نماز هم این دعا را خوا
و الرحمــۀ الواســعۀ و المــنن المتتابعــۀ و الآ لاء ، اللهــم یــا ذالقــدرة الجامعــۀ

   )43(.المتوالیه
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هنوز دعایش تمام نشده بود که سـرو صـداى عجیبـى در    : اباصلت مى گوید
میان شهر بر پا شد و فریاد و فغان از هر گوشه شهر به گـوش رسـید و گـرد و    

همان جا ایستادم تا مولایم سلام نمـاز را  من . غبارى بلند و آشوبى بر پا گردید
بالاى پشت بام برو خواهى دید زنى زنا کار مفسـده   !اباصلت: به من فرمود. داد

جو با لباسهاى کهنه و ظاهرى نامطلوب که اهل شهر او سمانه مى نامنـد از بـى   
  . حیایى و پرده درى همه این شورش را رهبرى مى کند

کرده و پارچه قرمز را پـرچم آن قـرار داده ایـن    به جایى نیزه از نى استفاده 
  . بر پا کرده است مأمونهیاهو را در کنار قصر 
بالاى پشت بام رفتم و دیدم که مردم با چوبدستى و سنگ : اباصلت مى گوید

؛ زره بر تن نموده از قصر شاهجان بیرون آمد تا فرار نماید مأمونحمله مى کنند 
زد به گونـه اى   مأمونسنگى بر سر ) ون گیرخ(در همین هنگام شاگرد حجامى 

یک نفر به شاگرد حجام ؛ که کلاهخود از سرش افتاد و پوست سرش زخمى شد
  !!بود مأمونین مؤمناین امیرال :گفت

امـروز نـه موقـع تشـخیص      !ساکت باش. فریاد زد، سمانه سخن او را شنیده
مـردان  ، بـود  ینمؤمناگر این مرد امیرال؛ است و نه موقع حفظ شخصیت اشخاص

  . مسلط نمى کرد، نابکار را بر دختران پاك
  . و سپاهش را با سرشکستگى تمام و خوارى و ذلت طرد نمودند مأمون

امـوال او را هـم بـه    : در مناقب شهر آشوب به دنبال این جریان نقل مى کنـد 
، چهـل نفـر از غلامـان و مـردى     مأمون، پس از خوابیدن شورش؛ غارت بردند

  . از ملاکین مرو را به دار کشید یکى، اسلانام
دیوارها را بلند کنند و خود هم متوجه شد که این غائله به : دستور داد مأمون

  . روا داشت ﷒واسطه آن بى احترامى بود که نسبت به حضرت رضا 
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رفت و قسم داد که از جاى خود حرکت  ﷒به خدمت حضرت رضا  مأمون
مـن هنـوز از    :نشست و گفـت   ناب را بوسید و در مقابلش پیشانى آن ج؛ نکند

شرح مبسوطى بیـان فرمـود    ﷒امام  ؟چه صلاح مى دانى. اینها راضى نشده ام
 . که در مورد حرکت به سوى بغداد ذکر خواهد شد

مایـل   ﷒گرچه ابتدا به آشکار شدن فضیلت حضرت رضا  مأمونبالاءخره 
دید بـه فکـر    ﷒خود را مغلوب مقام و موقعیت حضرت رضا ولى عاقبت ؛ بود

  . چاره اى دیگر افتاد
در طول امامت خود هنگامى که در مدینـه بـود و    ﷒على بن موسى الرضا 

هنوز به مرو نرفته بود مناظرات بسیار زیادى با صاحبان ادیـان و ملـل مختلـف    
اینک به ذکر یکى از منـاظراتى کـه در   . داشت که خواندنى و حیرت انگیز است

 ﷒کتاب زندگانى حضرت رضـا   82 - 70اتفاق افتاد و در ص  مأمونحضور 
 مـأمون مى پردازیم تا چرب زبانى و حیله گرى ، نوشته مؤ لف نوشته شده است

  . بیشتر مکشوف شود
مدینه تشـریف  از  ﷒ ﷒وقتى حضرت رضا  :حسن بن محمد نوفلى گفت

از ، دانشمندان و صاحبنظران ادیـان : دستور داد، به فضل بن سهل مأمون، آوردند
و بـزرگ   )سـتاره پرسـتان  (و پیشوایان صابئین  )45(و راءس الجالوت  )44(جاثلیق 
و نسطاس رومى را گرد آورد تا شاهد منـاظره  ) هربد اکبر(هربذ اکبر ، زردشتیان

  . باشد ﷒آنها با حضرت رضا 
، خبر داد که همه حاضرند مأمونفضل تمام آنها را در مجلسى جمع کرد و به 

شما را بـراى   :گفت، اجازه ورود به آنها داد و دانشمندان را گرامى داشت مأمون
فـردا صـبح زود همـه    . عملى پسندیده جمع کرده ایم پسر عمویم از مدینه آمـد 

  . قبول کردند؛ تخلف نکندکسى هم ؛ بیایید و براى مناظره حاضر باشید
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 -، بودیم که یاسر خادم وارد شـد  ﷒من خدمت حضرت رضا  :نوفلى گفت
ین سلام مؤمنامیرال !آقاى من: عرض کرد -بود  ﷒یاسر کارهاى حضرت رضا 
برادرت فدایت شود دانشمندان مذاهب جمـع شـده   : مى رساند و عرض مى کند

  . فردا صبح تشریف بیاورید، اند چنانچه مایل باشید
چنانچـه  ؛ لازم نیسـت خـود را بـه زحمـت بیندازیـد     ، اگر ناراحت مى شوید

  . ما خدمت شما مى رسیم؛ خواسته باشید
  . صبح زود خواهم آمد، آن شاء االله؛ سلام مرا به او برسان و بگو: فرمود

عراقـى  تو مردى  :گفت، رو به من نمود ﷒پس از رفتن یاسر حضرت رضا 
از جمع نمـودن دانشـمندان و مشـرکین     مأمونمى دانى . قریحه هستى  و خوش 

  چه منظورى دارد؟
اطلاعات شما چه ، مى خواهد بفهمد؛ منظورش آزمودن شماست :عرض کردم

  ؟چگونه: فرمود -ولى کار را بر پایه سست بنا نهاد؛ قدر است
چـه مقبـول نیسـت    زیرا عالم آن؛ متکلمین بر خلاف علما هستند :عرض کردم
اگـر  ، ولى آنها پیوسته جدال مى نمایند و حقایق را انکار مى کنند؛ قبول نمى کند

مى گویند یگانگى او را براى ما توجیـه بنمـا اگـر    ، وحدانیت خدا را اثبات کنى
آن قـدر سـتیزه و   . رسالت او را ثابت کن، مى گویند، درباره نبوت استدلال کنى

فـدایت شـوم از آنـان    . بگیـرد   سخن خود را پـس   ،تا طرف، مغالطه مى نمایند
  !برحذر باش

مى ترسى که بر من پیروز شوند و : تبسمى نموده و فرمود ﷒حضرت رضا 
خدا شـما را پیـروز   ؛ امیدوارم؛ نمى ترسم؛ نه :عرض کردم. دلایل مرا رد نمایند

  . نماید
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با اهل تورات بـه  کى پشیمان مى شود؟ وقتى که من  مأمون، مى دانى: فرمود
وسیله تورات خودشان و با اصحاب انجیل به وسـیله انجیـل و بـا زبوریـان بـه      
وسیله زبور و با صابئین به عبرانى و با زردشتیان به زبان فارسى و با رویمان به 
. زبان رومى و با هر یک از دانشمندان به زبان محلـى خودشـان اسـتدلال کـنم    

. گفتـار مـرا پذیرفتنـد   ، راءى خود را رها کردهوقتى هر فرقه را مغلوب نمودم و 
  . پشیمان خواهد شد مأمون

  . ولا حول ولا قوة الا باالله العلى العظیم
پسـر عمویـت منتظـر    . فدایت شـوم : عرض کرد. صبحگاه فضل بن سهل آمد

مـن  . شما بروید: تشریف مى آورید؟ فرمود؛ تمام دانشمندان جمع شده اند. است
و مختصر غـذاى  . سپس براى اداى نماز وضو گرفت؛ مدهم از پى شما خواهم آ

  . به من نیز داد؛ هم میل نمود
؛ تمام دانشمندان گـرد آمـده بودنـد   . رفتیم مأمونپیش ، از جاى حرکت کرده

  . محمد بن جعفر و بنى هاشم و سرلشکران و سپهداران هم حاضر شده بودند
د بن جعفر و سـایر بنـى   و محم مأمون، وارد شد ﷒همین که حضرت رضا 
  . همانطور ایستاده بودند؛ هاشم از جاى حرکت کردند

تـا بـالاءخره اجـازه    . نشسته بودند و صحبت مى کردند مأمونآن حضرت و 
  . با حضرت رضا گرم صحبت بود مأمونساعتى . نشستند، نشستن داده

 این پسر عمویم على بـن موسـى الرضـا از    :گفت، آن گاه رو به جاثلیق کرده
اسـت   ﷒دختر پیامبر ما و پسر على بن ابى طالـب   ﷓فرزندان فاطمه زهرا 

  . مایلم با او مناظره کنى ولى انصاف را هم از دست ندهى
با شخصى که به کتابى استدلال مى کند که من  !ینمؤمنیا امیرال :جاثلیق گفت

  نه مى توان مناظره کرد؟منکر آنم و به گفتار پیامبرى که من نمى پذیرم چگو
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  :فرمود ﷒على بن موسى الرضا 
  ؟اگر من با انجیل خودت با تو استدلال نمایم مى پذیرى

. مى پـذیریم  !مگر ممکن است نپذیرم کتاب خود را؟ به خدا قسم: جواب داد
  . گرچه بر خلاف میلم باشد

کرد و ثابت کرد که  به خواندن انجیل شروع ﷒در این هنگام حضرت رضا 
  . پیامبر ما در انجیل برده شده است

سپس عده ى حواریین را براى او شمرد و استدلالهاى زیادى کـرد کـه تمـام    
آنها پذیرفت کتاب شعیاى نبى و کتب دیگرى براى او خواند تـا اینکـه جـاثلیق    

  :گفت
  . لیساءلک غیرى فلا و حق المسیح ما ظننت ان فى علماء المسلمین مثلک

دانشمندى ، قسم به حق مسیح گمان نمى کنم. کند سئوالکس دیگرى از شما 
   )46(. در میان مسلمانان مانند شما باشد

در این هنگام حضرت متوجه راءس الجالوت شد و با تورات و زبور و کتاب 
شعیا و حیقوق پیامبر با او مناظره کرد تا او مغلوب شد و نتوانسـت جـوابش را   

مناظره نمود و او را نیـز مغلـوب   ، بزرگ زردشتیان، هربذ اکبر پس از آن؛ بگوید
  . کرد

اگر کسى در میـان  : پس از پایان بحث با هربذ اکبر رو به جمعیت نمود فرمود
هر چه . خجالت بکشید! مبادا، کند سئوالشما مخالف اسلام هست و مایل است 

لمین بى نظیر بـود  عمران صابى که از متک، از میان دانشمندان. بپرسد، مایل است
من ؛ نمى کردید من جسارت نمى نمودم سئوالاگر شما خودتان دعوت به  :گفت

کوفه و بصره و شام را زیر پا گذاشته و با بسیارى از دانشـمندان بحـث کـرده ام    
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. اثبات کننـد ، نتوانسته اند -که احتیاج به غیر ندارد  -یکتایى خدا را ، هیچ کدام
  . از شما مى پرسم، اکنون اگر اجازه مى دهید

  :فرمود ﷒حضرت رضا 
مـن  . بلـى : عـرض کـرد  ؛ اگر در میان جمعیت عمران صابى باشد تو هسـتى 

 !ولى متوجه باش انصاف را از دسـت نـدهى  . بپرس: فرمود. عمران صابى هستم
مـایلم بـرایم اثبـات کنـى تـا       !بخـدا قسـم   :گفت !مبادا ستیزه و ستم روا دارى

 . بپرس: باشم و براى خود نیز ثابت شود فرموددستاویزى داشته 

چنـان اثـر    ﷒موقعیت حساس عمران و گفت و گوى او با حضـرت رضـا   
، گذاشت که مردم آهسته با هم اظهار نظر مى کردند و به هم نزدیک مـى شـدند  

همه دقت مى کردند نا مناظره به کجا خواهـد  ، سکوت تمام مجلس را فرا گرفت
  انجامید؟
با عمران بـه درازا کشـید تـا اذان ظهـر را عـلام       ﷒تجاج حضرت رضا اح

. وقـت نمـاز اسـت   : فرمـود ، نمـوده  مأموندر این هنگام رو به  ﷒کردند امام 
اکنون پرتوى از انوار هـدایت بـر   ؛ بحث را قطع نفرمایید! آقا: عمران عرض کرد

: فرمـود . دلم خیل نرم شـده اسـت  ، ممى کن  به گونه اى که احساس ، قلبم تابیده
؛ نمـاز خوانـد  ، در داخل مجلس ﷒حضرت رضا . باز مى گردیم؛ نماز بخوانیم

مجلـس  ، از نمـاز   پس . پشت سر محمد بن جعفر نماز خواندند، مردم در خارج
: فرمـود ، خوانده  عمران را پیش  ﷒حضرت رضا ؛ براى مرتبه دوم تشکیل شد

  . نک سئوال
کـرد و جـواب کـافى شـنید تـا اینکـه        سئوالعمران از آفریدگار و صفاتش 

فهمیـدم و گـواهى مـى دهـم کـه       !آقاى مـن . آرى: جواب داد ؟فهمیدى: فرمود
بنده و برگزیده ، ﷐خداوند همان گونه که شما توصیف فرمودى و اینکه محمد 
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بـه  ، به جانب قبلـه نمـوده   پس رو؛ دین حق و حقیقت است، خداست و دین او
  . سجده افتاد و سلام آورد

که دانشمندى توانا بود و هیچ کس  -همین که دانشمندان دیدند عمران صابى 
، دیگر کسـى جـراءت نکـرد   . اسلام آورد -در مناظره با او تاب و توان نداشت 

و حضـرت رضـا    مأمونشب شد و . ى هم نکردندسئوالاشکالى را مطرح کند و 
  . و سایرین نیز پراکنده شدند. از جاى حرکت کردند و داخل منزل شدند ﷒

دیـدى   :گفت، پیش او رفتم. محمد بن جعفر به دنبال من فرستاد :نوفلى گفت
علماء : کرد سئوال. من هیچ سابقه علمى از ایشان نداشتم ؟و درست توجه کردى

  در مدینه هم با او مناظره مى کردند؟
مى رسیدند و مسائل هلال و   ان در هنگام حج به خدمتش حاجی. آرى :گفتم

مى کردند گاهى با بعضى از دانشمندان ادیـان منـاظره مـى     سئوالحرام را از او 
  . کرد

این مرد بر او رشـک بـرد و مسـمومش    . مى ترسم :محمد بن جعفر مى گفت
  . خوددارى کند. بگو، کند و یا بلایى بر سرش آورد

کـه آیـا از علـوم    . مى خواهد او را بیازمایـد  مأمون. داز من نمى پذیر :گفتم
بگو عمویت مایل نیست این قسمت تکرار  :گفت ؟اجدادش در اختیار دارد یا نه

  . شود بلکه علاقه مند است ترك مناظره نمایى به چند جهت
  رسیدم و گفتار محمـد بـن جعفـر را بـه عـرض       ﷒خدمت حضرت رضا 

خدا حفظ کند عمـویم را نمـى   : تبسمى کرد و فرمود ﷒حضرت رضا . رساندم
از پـى عمـران   : دانم چرا علاقه به این کار ندارد؟ در این هنگام به غلامى فرمود

  . صابى برو
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وسـیله  : فرمـود . رفقـایم هسـت    من جاى او را نمى دانم پیش  :عرض کردم
  . سوارى برایش ببر و او را بیاور

او را گرامى داشت و خلعتى بـدو بخششـید و    ﷒حضرت رضا . عمران آمد
از  :عـرض کـردم  . مرکبى سـوارى باضـافه ده هـزار درهـم بـه او هدیـه نمـود       

آن گاه دستور . لازم است، این کار. جد بزرگوارت پیروى فرمودى، ینمؤمنامیرال
پس از صـرف  ؛ مرا طرف راست و عمران را طرف چپ نشانید. غذا بیاورند: داد
فردا صبح مـى آیـى تـا از غـذاهاى     . اکنون خواهى رفت: عمران فرمودبه ، غذا

  . مدینه برایت تهیه نمایم
با دانشـمندان و صـاحبنظران بحـث مـى کـرد و      ، عمران بعد از اسلام آوردن
. به گونه اى که احتراز مى کردند تا با او مناظره کنند؛ دلایل آنان را رد مى نمود

و فضل بن سهل هم مقدارى و مرکبـى سـوارى    نیز ده هزار درهم بدو داد مأمون
او را متصدى موقوفات بلخ نمود و او را ثروتـى   ﷒حضرت رضا ؛ بدو بخشید

   )47(. به دست آورد، زیاد

  مناظره اى دیگر  
 -که از دانشمندان بـى نظیـر    -سلیمان مروزى  :حسن بن محمد نوفلى گفت

پسـر   :مقدم او را گرامى داشت و گفت، خلیفه. آمد مأمونپیش . در خراسان بود
. از حجاز آمده و علاقـه اى بـه منـاظره دارد    ﷒على بن موسى الرضا ، عمویم

  . بیا و با او مناظره کن )روز هشتم ذى حجه(چنانچه مایل باشى در روز ترویه 
مى ترسم بیاییم و در حضور شما و بنى هاشم  !ینمؤمنیا امیرال :سلیمان گفت

در این صـورت دنبـال گیـرى بحـث     . ى کنم و نتواند بدان پاسخ دهدسئوال از او
به دنبال ، من چون مى دانستم قدرت مناظره دارى :گفت مأمون. صلاحیت ندارد
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اى  مسـئله اگر به  -و اتفاقا نظر من همین است که در مناظره او را . تو فرستادم
  . مغلوب کنى -هم باشد 

  . اشکالى ندارددر این صورت هیچ  :سلیمان گفت
به شرط اینکه پس از مغلوب شدن ایشان از مـن ایـراد   ، مجلسى تشکیل بده
؛ فرستاد و پیغـام داد  ﷒به دنبال حضرت رضا  مأمون. نگیرى و سرزنشم نکنى

آمده چنانچه ناراحت  -که در خراسان منحصر به فرد است  -مردى از اهل مرو 
   .بدینجا تشریف بیاورید، نمى شوید

شـما جلـو   : وضو گرفت و به من و عمران صـابى فرمـود   ﷒حضرت رضا 
  . بردند مأمونپیش ، یاسر و خالد دست مرا گرفته. ما رفتیم. من مى آیم. بروید

  ؟-خدا او را حفظ کند  -ابو الحسن کو ، برادرم: پرسید
  . من هم مى آیم؛ شما بروید: گفتیم لباس مى پوشد و به ما دستور داد

اگـر  ؛ اینجاسـت  -که به دست شما هم ایمان آورد  -اکنون عمران صابى هم 
اجازه ورود بدو داد و مقدمش را گرامى داشت  مأمون؛ وارد شود :اجازه فرمایى

خدا را شکر که مـرا  : جواب داد؛ بالاءخره جزء بنى هاشم شدى عمران :و گفت
  . به وسیله شما بدین شرف مشرف گردانید

عمـران در جـواب   . متکلم خراسـان اسـت  ، شخص سلیماناین  :گفت مأمون
خیال مى کند که در خراسان نظیر ندارد بـا اینکـه مخـالف بـداء     ، سلیمان :گفت
  . است

  ؟چرا با او مناظره نمى کنى :گفت مأمون
  . عمران پاسخ داد بسته به میل اوست

  . وارد شد ﷒در این هنگام حضرت رضا 
  . عمران جریان را به عرض رسانید، ى کردیدفرمود درباره چه صحبت م
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چـه مـى    )48(شـما دربـاره بـداء    : پرسـید  ﷒از حضرت رضا  مأمونسپس 
  فرمائید؟

در مورد بداء و اراده و سایر مسائل توحیدى به گونـه اى   ﷒حضرت رضا 
  . دلیل آورد که سلیمان نتوانست سخن بگوید

دانشـمندترین بنـى هاشـم و      ایـن شـخص    :گفت، وقتى از جواب عاجز شد
  . مجلس خاتمه یافت و همه متفرق شدند

  حرکت از مرو بسوى بغداد  
غلامـان و  ، وقتى خلـوت مـى شـد    ﷒حضرت رضا : یاسر خادم مى گوید

خدمتکاران را از کوچک و بزرگ جمع و براى آنها صحبت مى کرد و ایشـان را  
نگام غذا خوردن همه آنها بر سر سفره خـود  ه. مورد محبت خویش قرار مى داد

همه جمع بودیم و به بیانـات  ، روزى. حتى تیمارگر اسبان و حجام را؛ مى نشاند
کـه از خانـه    -صـداى قفـل درى   ؛ ناگهـان دیـدیم  ؛ آن جناب گوش مى دادیم

حرکـت کنیـد و   : فرمود ﷒امام . آمد -بود  مأمونبه خانه ، ﷒حضرت رضا 
در حالى کـه نامـه اى در دسـت     - مأمون. از جاى حرکت کردیم. تفرق شویدم

  . وارد شد -داشت 
حرکت کند آن جناب را به حق پیغمبر   خواست از جایش  ﷒حضرت رضا 

  . قسم داد که حرکت نکند
و مقابـل آن  . خودش آمد و ایشان را در بغل گرفـت و صـورتش را بوسـید   

شـروع   -که مربوط به فتح یکى از قراء کابل بود  -ا جناب نشست و نامه اى ر
  . به خواندن کرد

  . و در آن نامه نوشته بود که فلان و فلان جا را فتح کردیم
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از اینکه قریه اى مشـرکین فـتح   : فرمود ﷒حضرت رضا ، پس از اتمام نامه
: رمودمگر در چنین فتحى نباید مسرور شد؟ ف :گفت مأمون ؟شاد مى شوى، شود

که خداوند تو را عهـده دار امـور    - ﷐تو نسبت به امت محمد . از خدا بترس
کوتاهى مى کنى و کارشـان   -آنها نموده و این امتیاز را در اختیارت نهاده است 

در این ؛ را به دیگران سپرده اى و بر خلاف حکم خدا درباره آنان رفتار مى کنى
  . یده اى و جایگاه وحى و هجرت را واگذارده اىسکنى گز، شهرستان دور

آنان . ظلم و ستم قرار گرفته اند  دستخوش ، مهاجر و انصار در مقابل این کار
ین را نمى کنند و روزگارى دشوار بر مظلوم مى گذرد که با مؤمنمراعات حقوق 

 رنج فراوان مخارج زندگى خود را تاءمین مى کند و کسى را هم نمى یابد کـه از 
  . و به تو هم که دسترسى ندارد. حال خویش به او شکایت کند

، را خالى مگذار مگر نمى دانى والـى  ﷐جایگاه پیامبر اکرم . از خدا بترس
هـر کـس   ، مثل عمود خیمه است که در وسط آن قرار گرفته، نسبت به مسلمانان

  . ممکن است  از هر طرف برایش ، بخواهد به عمود خیمه چنگ بیندازد
مى گویم اینجا را ترك کـن و مرکـز   : فرمود ؟نظر شما چیست: پرسید مأمون

؛ حکومت را در زادگاه آباء و اجدادت قرار ده تا شاهد کارهاى مسلمانان باشـى 
کـه دارى خداونـد از تـو    ، ایشان را بـه دیگـرى وامگـذار نسـبت بـه مـوقعیتى      

  . بازخواست خواهد کرد
. راءى همان است کـه شـما مـى فرمـایى     :گفت، از جاى حرکت کرده مأمون
  . وسایل حرکت را آماده نمایند و سپاهى به عنوان پیشرو تجهیز شود: دستور داد

این خبر به فضل بن سهل رسید بى اندازه غمگین شد زیرا قدرتى کسب کرده 
نمى توانست از خود راءیى داشته  مأمونبود و بر کارها مسلط بود به طورى که 
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ولـى در آن  . نمى توانست به او آشکار بگوید کـه چنـین تصـمیمى دارد   باشد و 
  . قدرتى تمام یافته بود ﷒موقع حضرت رضا 

 :گفـت  ؟این چه راءیى است که اراده کـرده اى  :گفت، آمد مأمونفضل پیش 
داده اسـت و حـق   ، ﷒على بن موسى الرضـا  ، ابو الحسن، این دستور را آقایم

  . ن استچنی، هم
دیروز دیروز برادرت را کشته و خلافـت را از  . صحیح نیست؛ نه :فضل گفت

  . خارج کرده اى  خاندان عباس 
اهل عراق و حجاز و خویشاوندانت با تو مخالفند مخصوصـا پـس از اینکـه    

داده و خویشان خود را محروم کرده  ﷒ولایتعهدى را به على بن موسى الرضا 
  . اى

از تـو نفـرت   ، هیچ کـدام رضـایت نداشـته   ، لما و فقها و بنى عباسمردم و ع
بهتر این است که در خراسان باشى تا این ناراحتیها برطرف شود و بـرادر  . دارند

  . کشى تو را فراموش کنند
که خدمتگزار پدرت بوده  -در همین جا با خدمت شخصیتهاى که در سپاهى 

  . نما حرکت، اگر صلاح دانستند. مشورت کن -اند 
ابن مونس و جلـودى  ، على بن عمران: جواب داد ؟مثلا چه اشخاصى: پرسید

  . سرباز زدند و زندانى شدند ﷒با حضرت رضا ، این چند نفر که از بیعت -
  . بسیار خوب :گفت مأمون

اولـین کسـى کـه    . این چند نفر را از زندان بیرون آوردند: فردا صبح امر کرد
کـه   -عمران بود همین که چشمش به حضـرت رضـا افتـاد    على بن ، داخل شد

تو را به خدا سوگند مى دهـم اگـر خلافـت را از     :گفت -نشسته  مأمونپهلوى 
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کـه اجـداد و    -خاندان بنى عباس خارج کنى و در اختیار دشمنان این خانواده 
  . قرار دهى -آنان را مى کشتند و آواره مى کردند ، پدران شما
هنوز همان عقیده را ، این همه زندانى کشیدن، بعد از !زنازاده، فریاد زد مأمون

  . گردنش را زدند؛ گردن او را بزن! جلاد. دارى
او نیز چون چشـمش بـه حضـرت رضـا     . در این موقع ابن مونس را آوردند

این کسى که پهلـوى   !ینمؤمنامیرال :گفت -نشسته  مأمونکه پهلوى  -افتاد  ﷒
به او نیز پرخاش نمود و  مأمون؛ دم او را مانند بت مى پرستندتو نشسته است مر

جلـودى را  ، بعـد از ابـن مـونس   . او را هم کشـتند . گردنش را بزنند: دستور داد
  . آوردند

وقتى محمد بن جعفر بـن محمـد در مدینـه    ، جلودى در هنگام خلافت رشید
و خانه هـاى  . گردنش را بزند، شد که اگر بر او پیروز گردید مأمور، خروج کرد

اولاد على را ویران و زنهایشان را غارت کند و بیش از یک پیراهن بـراى آنهـا   
. هم رفت ﷒حتى به در خانه حضرت رضا ، جلودى این کار کرد. باقى نگذارد

آن جناب تمام زنان را در میان یک خانه قرار داد و خـود بـر در خانـه ایسـتاد     
  . ین به خانه شما هم باید وارد شوممؤمنبه دستور امیرال :جلودى گفت

تمام وسایل آنها را مى گیرم و قسم یـاد  ، من خود: فرمود ﷒حضرت رضا 
  . کرد که چیزى براى آنها باقى نگذارد

تمام زینت و وسایل آنها را ؛ جلودى راضى شد، پس از اصرار زیاد، بالاءخره
  . به او داد، هجمع کرد، گرفت و هر چه در خانه یافت مى شد

بـه جبـران اینکـه در مدینـه      ﷒حضـرت رضـا   . امروز جلودى را آوردند
وسایل زنان را ، خود، درخواستش را پذیرفته بود و اجازه داده بود که آن جناب

همـان کسـى    :گفت مأمون. این پیرمرد را به من ببخش: فرمود مأمونبه . بیاورد
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جلـودى  . آن جنایـات را مرتکـب شـد   ، ﷐است که نسبت به دختران پیغمبـر  
دربـاره  ، صحبت مى کند خیـال کـرد   مأمونبا  ﷒متوجه شد که حضرت رضا 

تو را بـه خـدا سـوگند و بـه     . کرده و گفت مأمونرو به ؛ کشتن او سعى مى کند
خدمتگزارى ام در زمان پدرت قسم مى دهم که حرف او را دربـاره مـن قبـول    

ما را قسـم  ؛ خودش مایل نیست: عرض کرد ﷒به حضرت رضا  مأمون .نکنى
بـه خـدا قسـم حـرف      :مى دهد ما قسمش را محترم مى شماریم به جلود گفت

دستور داد او را هم به دو رفـیقش ملحـق   . ایشان را درباره تو قبول نخواهم کرد
  . جلودى را نیز کشتند. نمایند

رفت سپاه پیشرو و همچنین وسایل سـفر  ، هلس، پیش پدر خود، ذوالریاستین
ولى پس از کشته شدن این سه ؛ برگرداند، تهیه دیده بودند مأمونرا که به دستور 

و مخالفت نتیجه اى ؛ دانست که این تصمیم حرکت جدى است، مأموننفر به امر 
  . ندارد

 پرسید راجع به وسایل حرکـت چـه   مأموندر برخورد با  ﷒حضرت رضا 
  کردید؟
بیـرون   ﷒حرکت کنند امـام  ؛ دستور بدهید؛ از شما خواهش مى کنم :گفت

مثل اینکه آتـش در میـان آنهـا    . آمد و فریاد زد سپاه پیشرو آماده حرکت شوند
چنان همهمه از سپاه برخاست که هر کدام هر چه زودتر مى خواستند ؛ افروختند

  . در اجراى امر سبقت گیرند
  . به دنبال او فرستاد مأمون. ه نشستفضل در خان
  ؟چه شده است که در خانه نشسته اى :گفت. وقتى آمد
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و هم در . من نسبت به خانواده شما گناهى بزرگ مرتکب شده ام: جواب داد
 ﷒و بیعـت حضـرت رضـا    ، امـین ، حضور مردم مرا به کشـته شـدن بـرادرت   

  . سرزنش مى کنند
چینان و بداندیشان درباره ام سخن چینى کنند  هیچ اطمینانى نیست که سخن

ما نمـى   :گفت مأمون. من استاندار خراسان باشم. بگذار. و مرا به باد فنا بسپارند
توانیم از تو بى نیاز باشیم آنچه اشاره کرده اى که ممکن است برایت ناراحتى به 

  . تو نزد ما مورد اطمینان و خیر خواه ما هستى، وجود آوردند
آن قدر این امان . براى خود بنویس، هر نوع امان نامه اى هم که مایلىضمنا 

فضل رفت و امان نامه اى مفصل ؛ نامه را محکم برگردان تا اطمینان حاصل کنى
؛ و براى من خواند. آورد مأمونآن گاه پیش ؛ نوشت و علما را بر آن گواه گرفت
  . نامیده شد ))49(حبوة شرط و (که آن کتاب  -خلیفه به خط خود نامه اى نوشت 

نـام آن را  ، آنچه او به فضل بخشید در همین نامه قید شده بود به همین جهت
  . بخشش نامه گذاشت

نیز آنچه شـما بخشـیده    ﷒باید على بن موسى الرضا  :گفت مأمونفضل به 
مى دانى حضرت  :در جواب گفت مأمونزیرا ولیعهد شماست ؛ امضاء فرماید، اید

  با ما شرط کرده است که در چنین امورى دخالت نکند؟ ﷒رضا 
بنابراین من از او درخواست امضاى این بخشش نامه را نمى کـنم کـه باعـث    

خودت درخواست کن قطعـا درخواسـت تـو را رد نخواهـد     . شود  ناراحتى اش 
  . کرد

یاسـر  . اذن ورود خواسـت  ﷒فضل براى شرفیابى به خدمت حضرت رضا 
سپس فضل ؛ حرکت کنید و متفرق شوید ما خارج شدیم: فرمود ﷒امام  :گفت
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سـر بلنـد    ﷒حضرت رضا . ایستاد ﷒وارد شد و یک ساعت در مقابل امام 
 ؟چه درخواستى دارى: پرسید، کرده

اى من بر، ینمؤمننامه را امیرال  این امان نامه و بخشش  !آقاى من: عرض کرد
زیـرا ولیعهـد   ؛ شما شایسته ترید که چنین لطفـى دربـاره ام بکنیـد   ؛ نوشته است
نامه اى که در جلد بزرگ نوشـته شـده   ، بخوان فضل ایستاده: فرمود. مسلمانانید

  . خواند، تا آخر، بود
   ...لک علینا هذا ما اتقیت االله عز و جل !یا فضل :قال له ابو الحسن

نیز گواهى مى کنم تـا آن مـوقعى کـه پرهیزگـار     آنچه در این نامه هست من 
تمام امان نامه او  ﷒حضرت رضا ، به خاطر همین یک کلمه :یاسر گفت. باشى

  . را باطل نمود
به حرکـت در آمـد یاسـر مـى      مأمونسپاه و تمام تجهیزان . بیرون شد، فضل
  . حرکت کردیم ﷒ما نیز در خدمت حضرت رضا : گوید

  شدن فضل بن سهل   کشته
نامه اى از حسن بن سهل در یکـى  ، از حرکت ما نگذشته بود، چند روز بیش
من در تحویل . رسید که در آن نوشته بود، فضل، براى برادرش، از منازل سر راه

روز ، سال نگاه کردم بـا حسـاب نجـوم چنـین دریـافتم کـه تـو در فـلان مـاه         
بنابراین صلاح شما در چنین ؛ دحرارت آهن و آتش را خواهى چشی، چهارشنبه

داخل حمـام   ﷒و على بن موسى الرضا  مأمونمى دانم که در همان روز تو و 
تا خون حجامت بر روى بدنت بریزد و نحوسـت  ، شوید و در آنجا حجامت کنى

  . آن برطرف گردد



55 

 

 فرستاد و درخواست کرد تا با او به حمام بیاید مأمونعین نامه را فضل براى 
هم درخواسـت کنـد تـا ایشـان هـم تشـریف        ﷒و در ضمن از حضرت رضا 

  . بیاورند
، نوشت و درخواسـت فضـل را معـروض داشـت     ﷒نامه اى به امام  مأمون

من فـردا حمـام نخـواهم رفـت و      :در جواب نوشت ﷒على بن موسى الرضا 
براى ، ى فضل هم صلاح نمى دانمهمچنین برا. صلاح نمى دانم که شما هم بروید

  :این مرتبه در جواب نوشت. درخواست را تکرار کرد مأمونمرتبه دوم 
. فردا به حمام مـرو  !على: فرمود. را در خواب دیدم ﷐دیشب پیغمبر اکرم 

صـحیح مـى    :نوشـت  مأمونبه صلاح شما و فضل هم نیست که به حمام بروید 
  . فردا به حمام نخواهم رفت. درست فرموده است ﷐ فرمائید پیامبر اکرم

   )50(. خود داند؟ زیرا او به کار خود واردتر است، تکلیف خود را، فضل هم
  . بگویید: فرمود ﷒چون شب شد و افق پنهان گردید حضرت رضا 

  . نعوذ باالله من شر ما ینزل فى هذه اللیلۀ
  . م از شرى که امشب نازل مى شودبه خدا پناه مى بری

بـه  ، بگویید: پس از نماز صبح نیز فرمود. ما به گفتن این جمله شروع نمودیم
  . خدا پناه مى بریم از شر آنچه که امروز نازل مى شود

پیوسته این ذکر را مى گفتیم تا نزدیک طلوع آفتاب در این هنگـام حضـرت   
  ؟ببین صدایى مى شنوى، و و گوش کنبالاى پشت بام بر: فرمود ﷒رضا 

  . همین که به بالاى پشت بام رفتم
ناگـاه  ؛ صدایى عجیب و هراس انگیز به گوشم رسید که مرتبا زیاد مـى شـد  

در حـالى  . وارد شد ﷒از در مخصوص بین خانه خود و حضرت رضا  مأمون
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د شـده بـود کـه    او وار. فضل از دنیا رفت !یا ابو الحسن !آقاى من :که مى گفت
  . عده اى با شمشیر بر سر او ریختند و او را به قتل رساندند

، سه نفرى که وارد حمام شده بودند گرفتار شده اند که یکى از آنها ذوالقلمین
با فرماندهان آنهـا بـر   ، در این هنگام سپاهیان طرفدار فضل؛ پسر خاله فضل بود

مـا انتقـام فضـل را مـى خـواهیم      . اجتماع کردند و فریاد کردند مأموندر خانه 
 :گفـت  مـأمون ؛ باید او را بکشیم، بگیریم و هر کس که باعث کشته شدن او شده

  ممکن است بیرون تشریف ببرید و آنها را متفرق کنید؟! آقا
. به من نیز دستور داد سوار شوم؛ سوار شد ﷒حضرت رضا : یاسر مى گوید

سپاه افتاد که اجتمـاع انبـوه تشـکیل داده و    چشم امام به ، از در که خارج شدیم
  . را آتش بزنند مأمونآتش برافروخته بودند تا در خانه 

  . همه متفرق شدند؛ متفرق شوید، نیز اشاره کرد، امام فریاد زد و با دست
به گونه اى براى متفرق شدن شتاب مى کردند که بر روى هم : یاسر مى گوید

  . مى افتادند
، سپس از جاى حرکت کـرده ؛ به زمین مى افتاد، اره مى کردبه هر کدام که اش

  . مى رفت و کسى باقى نماند
و او . راحت شد، بدین وسیله از دست مردى مقتدر و سیاستمدار قوى مأمون

در . نداشـت  ﷒را با حیله کشت و دیگر فکرى جز از بین بردن حضرت رضـا  
از بعضى روایـات اسـتفاده مـى    توس آن جناب را هم مسموم کرد به طورى که 

  . را در سرخس زندانى کرده بود ﷒حضرت رضا  مأمون، شود
نامه اى بـه اهـل بغـداد و     ﷒پس از شهادت حضرت رضا  مأمونبالاءخره 
  ؟براى چیست، نوشت که آن دو نفر در گذشتند دیگر دشمنى شما  بنى عباس 
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با خـارى مشـوش    مأمونعاقبت  )51(. ددادن مأمونولى آنان جوابى سخت به 
از مرو به سرخس و از آنجا . به طرف بغداد حرکت کرد تا شاید قائله را بخواباند

تا امنیت خراسان را . یک ماه در گرگان ماند. به سناباد و از آنجا به گرگان رفت
  . محکم کند

ا و از آنج ـ. چندى هم در رى ماند. از طرف گرگان به طرف مرو حرکت نمود
نهروان محل استقبال مردم بود که بنى عباس و سران سپاه و ؛ به نهروان کوچ کرد

  . خاندان هارون به استقبال رسمى او آمدند
طاهر بن حسین . ه ق وارد بغداد شد 203ماه صفر سال  16روز شنبه  مأمون

در  ؛استقبال کرد و با هم وارد بغداد شدند مأموندر نهروان از ، بود )52(که در رقه 
؛ تا هشت روز این وضع ادامه داشت. سبز بود، هنوز لباس و پرچمها، این هنگام
تـا  . سـر و صـدایى برخاسـت   ، در مورد تغییر رنگ لباس و پرچم هم، بالاءخره

   )53(. عاقبت لباس سبز را به لباس سیاه مبدل ساخت

  هم فرا رسید  مأمونبالاءخره مرگ 
در . فتوحات بسیارى هم نمود. کشید به آرزوى فتح روم لشکر به آنجا مأمون
آب ؛ گذشت، از کنار چشمه اى به نام بدیدون که معروف به قشیره بود؛ بازگشت

چنان دل انگیز بود که ، هواى آن محل و منظره دلگشاى سبزه زار اطراف چشمه
  . تا از هواى آن سرزمین استفاده کنند. همانجا توقف نمایند، سپاه؛ دستور داد
در روى چشمه جایگاه زیباى از چوب آماده کردند در آنجا مى  مأمونبراى 

روزى سکه اى در آب انداخت که نوشـته  . ایستاد و صفاى آب را تماشا مى کرد
آن از بالا آشکارا خوانده مى شد و آب آن به قدرى سرد بـود کـه کسـى نمـى     

در تماشـاى آب  ، مـأمون توانست دست خود را در میان آن نگه دارد وقتى کـه  
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مانند شمشـى نقـره   ، به اندازه نصف طول دست، یک ماهى بسیار زیبا، رق بودغ
  . اى آشکار شد

  . هر کس این را بگیرد یک شمشیر جایزه دارد :گفت مأمون
  . خود را در آب انداخت و ماهى را گرفت و بیرون آورد، یکى از سربازان

را تکـان   خود، ماهى بشدت، رسید مأمونهمین که به بالاى تخت به جایگاه 
مقدارى آب بـر  ، بر اثر افتادن ماهى. و در آب افتاد، داد و از دست او خارج شد
  . ریخته شد مأمونسر و صورت و زیر گلوى 

  . لرزشى بیسابقه او را فرا گرفت، ناگهان
آن را بریـان  : ماهى را گرفت دستور داد، سرباز براى مرحله دوم در آب رفته

زمستانى بر او مـى    که هر چه لباس ، ى شدت یافتبه اندازه ا  ولى لرزش ، کنند
) البرد، البرد(پوشاندند و لحاف بر او مى انداختند آرام نمى شد و فریاد مى کشید 

ماهى ؛ گرم نشد، باز؛ در اطرافش آتش زیادى افروختند، پس از آن، سرما، سرما
انست ذره اى ناراحتى به او فشار آورده بود نتو، آن قدر. بریان را برایش آوردند

  . از آن بخورد
ابن ماسویه و بختیشوع را حاضر کرد  :پزشکان سلطنتى، مأمونبرادر ، معتصم

: گفتند، را معالجه نمایند آنها نبض او را گرفته مأمونو از آنان درخواست کرد تا 
مرگ او را مسلم مـى  ، این بحران حال و حرکات نبض. ما از معالجه او عاجزیم

  . چنین مرضى پیش بینى نشده است، طبکند و تاکنون در 
در . بسیار آشفته شد و از بدنش عرقى مانند زیتون خـارج شـد  ، مأمونحال 

  . مرا بر بلندى ببرید تا مرتبه اى دیگر سپاه و سربازانم را ببینم :این هنگام گفت
  . را به جاى بلندى بردند مأمون. شب بود



59 

 

ایى که در کنـار خیمـه هـا    چون چشم به سپاه بى کران در خلال شعاع آتشه
یـا مـن    :دست بلند کـرد و گفـت  ، افروخته بودند و به رفت و آمد سربازان افتاد

  لایزول ملکه ارحم من قد زال ملکه 
اى کسى که پادشاهى او را زوالى نیست بر کسى که پادشاهى اش بـه پایـان   

  !رسیده رحم کن
  . او را به جایگاهش بر گرداندند

  . کند  تا شهادت تلقینش  مردى را گماشت، معتصم
 :ابن ماسویه مى گفت، آن مرد در حالى با صدایى بلند کلمه شهادت مى گفت

بین پروردگار خود و مـانى   -با این حالى که دارد  -الان ، مأمون. فریاد مکش
  . فرق نمى گذارد )نقاش معروف(

باز شد و مى خواست ابن ماسـویه را بـا دسـتهاى     -در این موقع چشمانش 
  . ولى قدرت نداشت؛ ود در هم فشاردخ

از این دنیا رفت و در محلى به نـام طرطـوس   ، ماهى را نخورده، در این حال
   )55(. دفن شد )54(
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   ﷒شهادت حضرت رضا  :بخش سوم
، پیوسته سعى داشت به صورت گوناگون مأمون. چنانچه قبلا توضیح داده شد

  . دل مردم تضعیف کند را در ﷒موقعیت حضرت رضا 
بـراى او اسـباب نـاراحتى فـراهم مـى      ، از این رو گاهى بعضى از فرماندهان

کردند و گاهى هم خطبا بر خلاف موازین شرع عمل مـى کردنـد کـه مجموعـا     
  . تنگ شود ﷒عرصه بر حضرت رضا ، موجب مى شد

 ـ   ﷒هر وقت حضرت رضا : یاسر مى گوید ه از مسـجد  پـس از نمـاز جمع
اللهم ان کان فرجى مما انا  :مى گفت، دستهاى خود را بلند کرده، جامع مى گشت

فیه بالموت فعجل لى الساعۀ و لم یزل مغموما مکروبا الى ان قـبض صـلوات االله   
   )56(علیه 

؛ هم اکنـون مـرگ مـرا برسـان    ، اگر فرج من به مرگم فراهم مى شود! خدایا
  . شهید شدپیوسته غمگین و محزون بود تا 

درخواست کـرد تـا    ﷒روزى از حضرت رضا  مأمون :معمر بن خلاد گفت
یکى از اشخاص مورد اعتمادش را براى فراماندارى ناحیه اى که پیوسـته در آن  

   )57(. شورش بر پا مى شد معروفى کند
  :تفصیل جریان را از اباصلت بشنوید
به کشتن حضرت  مأمونسیدم از اباصلت پر: احمد بن على انصارى مى گوید

چگونه راضى شد؟ در حالى که به او بسیار احتـرام مـى کـرد و او را     ﷒رضا 
  . دوست مى داشت و ولیعهد خود کرده بود

بـه او   ﷒به خاطر مقام و فضـیلت حضـرت رضـا    ، مأمون :در جواب گفت
  . احترام مى کرد
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بـه دنیـا   ، ا مردم ببینند که آن حضـرت و بدین جهت ولایتعهدى را به او داد ت
در حـالى کـه چنـین    ؛ از نظر آنها بیفتد، تمایلى پیدا کرده و به خاطر آن گرایش

  . نشد و پیوسته فضل و مقامش در نظر مردم زیادتر مى شد
  . اگر به شرط من وفا کنى من نیز وفا مى کنم: حضرت در جواب فرمود

مر و نهـى و عـزل و نصـب دخـالتى     ولایتعهدى را مشروط بر اینکه در ا، من
و چنین کارى را نخواهم کرد تا خداوند مـرا قبـل از تـو    ؛ پذیرفتم، نداشته باشم

که من خود را بدان وعده داده باشـم  ، خلافت کار مهمى نیست !ببرد به خدا قسم
رفع ، مى گذشتم و مردم وقتى، من در مدینه میان کوچه ها با مرکب سوارى خود

خواسته آنها را بر آوردم و آنهـا بـا   ، د را در خواست مى کردندحوایج و نیاز خو
به اندازه اى نفوذ ، در شهر. شده بودند، همچون عمو، مثل خویشاوند نزدیک، من

تو چیزى به مقامى که خدا بـه مـن داده اسـت    . داشتم که نامه ام را مى پذیرفتند
 . نیفزوده اى

  . مى کنم من به شرط شما وفا. اشکال ندارد :گفت مأمون
  . خوشایند نبود مأمونبه نظر ، چه بسا اتفاق مى افتاد که سخنانش

  . اما به کسى اظهار نمى کرد؛ و به خشم درونى او مى افزود
جز کشتن و مسموم کردن آن حضرت براى خود نیافت ، چاره اى، تا سرانجام

)58(   
شاید آنان  ؛دانشمندان را از شهرهاى مختلف مى خواست تا با او مناظره کنند

  . پیروز شوند و او مجاب نمایند و ارزش و اعتبار او در نظر علما کن گردد
ستاره پرستان و مخالفان یا دانشمندان فرقـه  ، نصارى یا مجوس، ولى از یهود

دلیـل امـام   ، شکست خورده؛ هر کدام با او مناظره نمودند، هاى مختلف مسلمان
  . را پذیرفتند ﷒
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وقتى سخن مردم ، مأمونجاسوسان ؛ او شایسته خلافت است: دمردم مى گفتن
  . افزونتر مى شد ﷒کینه اش نسبت به امام ، گزارش مى دادند مأمونرا به 

  . هیچ باك نداشت، از حق گویى، ﷒از طرف دیگر حضرت رضا 
د مـى دانسـت   او خو. از اسرار آینده خبر داشت، به عنایت خداوند ﷒امام 

  . که از سفر به خراسان بر نخواهد گشت
به بغـداد کـه    :مى گفت ﷒به حضرت رضا  مأمونآن روز که ، از این جهت

  . رفتیم فلان کار را انجام خواهیم داد
  . شما خواهید رفت نه من: فرمود

عـرض  ، را ملاقـات نمـوده   ﷒حضـرت رضـا   ، در خلوت: راوى مى گوید
مرا به بغـداد   !یا ابا حسین: جوابى دادید که باعث افسردگى من شد فرمود :کردم

   )59(. چه کار؟ نه بغداد را خواهم دید و نه تو مرا
عـازم عـراق    مأمونوقتى : گوید، ﷒نویسنده حضرت رضا ، حسن بن عباد

نه آنجا را من نه وارد عراق خواهم شد و : فرمود؛ رفتم ﷒به خدمت امام ، شد
  . گریه ام گرفت؛ خواهم دید

  . کردى  مرا از دیدار خانواده ام ماءیوس  :عرض کردم
  . به عراق خواهى رفت، تو: آن حضرت فرمود
   )60(. من خودم را گفتم

  :به خانواده خود هم فرمود
  :به من فرمود ﷒حضرت رضا  :وشاء گفت

بـه  ، ام را گرد خود جمع نمـوده  خانواده، وقتى خواستم از مدینه خارج شوم
  . بر من بگریید تا بشنوم :ایشان گفتم
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دیگـر   :بین آنان تقسیم کرد و خارج شـدم و گفـتم  ، سپس دوازده هزار درهم
  . پیش شما بر نخواهم گشت

را از مدینـه بـه خراسـان     ﷒حضـرت رضـا    مأمونوقتى : سجستانى گوید
شـد تـا بـا     ﷐رت داخل حرم پیغمبـر  دیدم که آن حض؛ من آنجا بودم، طلبید

  . جدش وداع کند
پـیش  . پیوسته وداع مى کرد و باز برمى گشت و با صداى بلند مـى گریسـت  

مرا ببین ، هر چه مایلى: فرمود. سلام کردم و سفر را به ایشان تبریک گفتم، رفته
هـارون دفـن   کنـار قبـر   ، که از جوار قبر جدم خارج مى شوم و در دیار غربت

من نیز در این سفر پى آن حضرت خارج شدم تا زمانى که در توس ؛ خواهم شد
   )61(. از دنیا رفت و کنار قبر هارون دفن شد
به طـرف مکـه   ، از مدینه ﷒حضرت رضا ، چنانکه از روایت بعد بر مى آید

  . به زیارت خانه خدا رفته تا زا آن نیز وداع نماید
به مکه رفت و حج گزارد  ﷒در سالى که حضرت رضا : ویدامیته بن على گ

  . من نیز با او بودم، به خراسان سفر نمود، ﷒جواد ، و سپس با فرزندش
  . در مقام ابراهیم نماز خواند، پس از طواف، ﷒امام 

طـواف مـى   ، را بر دوش گرفته ﷒غلام آن حضرت هم امام جواد ، و موفق
کنار حجـر اسـماعیل   ، از روى شانه موفق پایین آمده ﷒سپس امام جواد . داد

در حالى که آثار حزن و اندوه از چهـره اش آشـکار   ؛ نشست و سر به زیر افکند
  . دیر زمانى حرکت نکرد؛ بود

  . برویم !آقاى من: موفق عرض کرد
  . ز اینجا حرکت نخواهم کردتا خدا نخواهد ا: فرمود ﷒امام جواد 
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از  ﷒حضـرت جـواد   : عـرض کـرد  ، رفته ﷒موفق خدمت حضرت رضا 
  . جاى خود حرکت نمى کند

بـر   !یـا حبیبـى  : فرمـود ، رفته، ﷒جواد ، خود به طرف فرزندش، ﷒امام 
  . از اینجا حرکت نمى کنم: امام جواد ع جواب داد. خیز

  . حرکت کن !نه نور دیده ام: دفرمو
  ثم قال کیف اقوم و قد ودعت البیت وداعا لا ترجع الیه 

با اینکه شما از خانه خدا چنان وداع کردى که دیگر هرگز بدین جا بر  :گفت
  ؟چگونه حرکت کنم، نخواهى گشت

  . فقام معه !قم یا حبیبى :فقال
. از جاى حرکـت نکـرد  امام جواد ع  !حرکت کن !نور دیده ام، عزیزم: فرمود

)62(   
  واقعه جانگداز شهادت آن حضرت  

به داخل قبه اى کـه  ؛ بودم فرمود ﷒در خدمت حضرت رضا  :اباصلت گفت
  . بیاور، خاك برداشته، برو و از چهار طرف آن، هارون در آن مدفون است

خاکهاى سمت راست و بـالا سـر و   : فرمود؛ به داخل قبه شدم و خاك آوردم
در آن : ریخـت و فرمـود  ، آنها را بو کشیده؛ بدو دادم، ایین پاى آن را به من بدهپ

سـنگى پدیـد    :مى خواهى قبرى برایم حفر کنند کـه در موقـع حفـر آن   ، محلها
  . خواهد آمد که با تمام کلنگهاى خراسان هم قادر به برداشتن نخواهد بود

ایـن محـل    بگو در؛ خاك مدفن من است، خاك سمت چپ آن: سپس فرمود
قبرى برایم حفر کنند و هفت پله پایین روند و ضریحى بگشایند چنانچه امتنـاع  

در ، پس از آمـاده شـدن قبـر   ، لحد را به اندازه یک متر قرار دهند. بگوى. کردند
مـى  ، آن گاه دعایى که اکنون به تو مـى آمـوزم  ، رطوبتى خواهید دید، سمت سر
و ماهیهاى کـوچکى در آن خـواهى    لحد پر از آب خواهد شد، در حال، خوانى
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از آن نانى که به تو مى دهم براى آنها ریز مى کنى و مـى خورنـد و وقتـى    ، دید
تمام ماهیهاى کوچک را مى خورد و ناپدید ، ماهى بزرگى آشکار شده، تمام شد

  . خواهد شد
دست بر روى آب مى گذارى و دعاى کـه بـه   ، وقتى ماهى بزرگ ناپدید شد

. آب فرو مى رود و چیزى از آن باقى نمـى مانـد  ، انى در حالمى آموزم مى خو
فردا پیش آن نابکار : سپس فرمود؛ باید انجام دهى مأمونتمام این کارها را نزد 

با مـن  ، با من حرف بزن وگرنه، اگر سر پوشیده نبود، مى روم وقتى خارج شدم
  . صحبت مکن

به انتظار نشست تا  ،لباس پوشیده و در محراب، صبحگاه فردا :اباصلت گفت
از ، کفش پوشـیده . ین شما را مى خواندمؤمنامیرال :وارد شد و گفت مأمونغلام 

وارد  مـأمون تا به خانه . من نیز به دنبال حضرت رفتم؛ جاى حرکت کرد و رفت
  . شد

بـود و  ، ظرفى از انگور و ظرفهاى دیگر از ظرفهـاى مختلـف   مأموندر برابر 
رفته که برخى از آن را خورده و برخـى بـاقى   خوشه انگورى را هم در دست گ

  . مانده بود
او را در بغـل گرفـت و   ، از جا برخاسـته ، چون چشمش به آن حضرت افتاد

پیشانیش را بوسید و در کنار خـود نشـانید و آن خوشـه انگـور را بـه او داد و      
نگـور  ا، انگور خـوب : فرمود ﷒انگورى از این بهتر ندیده ام امام : عرض کرد
   )63(. بهشتى است
 :گفـت . مـرا معـاف دار  : فرمود. درخواست کرد تا از آن انگور بخورد مأمون

چنـد دانـه از آن   ، خوشـه را گرفتـه  ؛ شاید به من اطمینان نـدارى . ممکن نیست
بار دیگر آن را بـه دسـت آن حضـرت داد آن حضـرت سـه دانـه از آن       ؛ خورد
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به : فرمود ؟کجا مى روى :گفت مونمأ. به گوشه اى پرت کرد و بلند شد، خورده
  . جایى که فرستادى
سخنى ، چون او را بدین حال دیدم. عبا را بر سر کشیده بود، وقتى خارج شد

سـپس در بسـتر   ؛ بسـتم ؛ درهـا را ببنـد  : دسـتور داد ؛ نگفتم تا به خانه وارد شد
در ایـن هنگـام دیـدم جـوانى     ؛ من غمگین داخل حیاط ایسـتاده بـودم  . خوابید
بـه خانـه    - ﷒به حضرت رضا ، شبیه ترین مردم، با موهاى مجعد، ىخوشرو
شما از کجا وارد شـدید؟  ، درها را بسته بودم؛ عرض کردم؛ پیش رفته؛ وارد شد
  :فرمود

، در حالى که در بسته بـود ، آورد  در این ساعت به توس ، آن که مرا از مدینه
  ؟شما کیستى :سپس گفتم؛ به داخل وارد کرد

 !اى اباصـلت : انا محمد بن على فرمـود  !یا اباصلت. انا حجۀ االله علیک :قالف
  . هستم ﷒پسر على بن موسى الرضا ، من حجت خدا

. سپس به طرف اتاق پدر رفت و از من نیز خواست که با به داخل اتاق بـروم 
ا از جاى جسـت و فرزنـدش ر  ، به فرزندش افتاد ﷒چون چشم حضرت رضا 

در آغوش گرفت و به سینه چسبانید و پیشانى اش را بوسید و به بستر خود برد 
پیوسته پدر را مى بوسید و آرام سخنانى به او مى گفت که من  ﷒و امام جواد 

بر دهان حضرت آشکار شد و امـام  ، در این هنگام کفى سفیدتر از برف؛ نفهمیدم
در گریبان خـود بـرد و چیـزى شـبیه     دست ، سپس امام؛ جواد آن کف را مکید

، بلعیـد ، آن را گرفته ﷒گنجشک بیرون آورده به فرزندش داد و حضرت جواد 
   )64(. از دار فانى رحلت فرمود ﷒حضرت رضا ، پس از آن

برو از خزانه آب با تخـت بیـاور تـا     !اى اباصلت: فرمود ﷒حضرت جواد 
  . پدرم را غسل دهم
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  . تخت و آب نیست، عرض کردم در خزانه
، تخـت و آب بـود  . به خزانه وارد شدم. هر چه مى گویم به جاى آور: فرمود
  . آوردم

  . را غسل دهم ﷒دامن به کمر زده تا امام 
  . کسى هست که مرا یارى دهد. تو به کنار برو: فرمود

ط پـدرم در آن اسـت   زنبیلى که کفـن و حنـو  . به داخل خرانه رو: باز فرمود
آن را  -که قبلا ندیـده بـودم    -زنبیلى در آنجا دیدم . به خزانه وارد شدم، بیاور

سپس ، بر بدنش نماز خواند، فورا پدر خود را کفن کرده. براى او آوردم، برداشته
  . فرمود تابوت بیاور  

تابوت در داخـل  : بگویم تابوت بسازد؟ فرمود، پیش نجار رفته :عرض کردم
جسم پاك امـام  . ﷒امام جواد . به خزانه وارد شدم تابوت آوردم. نه هستخزا

هنوز نمازش تمام نشـده بـود کـه    . را در آن تابوت نهاد و دو رکعت نماز خواند
  . تابوت بلند شد و سقف شکافته گردید و از خانه خارج شد

را از  ﷒آمده حضرت رضـا   مأمون، هم اکنون !عرض کردم یا بن رسول االله
  ؟چه کنم. من مى خواهد

  . الان بر مى گردد ...فرمود ساکت باش
خداونـد بـین ارواح و   ، اگر پیامبرى در مشرق بمیـرد و وصـى او در مغـرب   

  . اجساد آنها جمع خواهد نمود
تمام نشده بود که سقف شکافته شد و تابوت بـر زمـین    ﷒هنوز سخن امام 

  . آمد
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، را از تابوت بیرون آورده ﷒ى حرکت کرد و پیکر پاك امام از جا، در حال
سـپس  ؛ در رختخوابش گذاشت مثل اینکه او را نه غسل داده و نه کفن کرده انـد 

  . بگشاى و خود از نظر ناپدید شد مأمونبرو در را براى : فرمود
وارد  ایستاده انـد و بـا گریـه     و غلامانش  مأموندیدم ، همینکه در را گشودم

، آه :گریبان چاك زد و بر سر خود مى زد و با صداى بلند مى گفـت ، خانه شده
  . تو را از دست دادم !آقاى من

  :دستور داد، نشسته ﷒کنار بستر حضرت رضا 
  . تا براى غسل و کفن آن حضرت آماده شوند و برایش قبر بکنند

  . دش، فرموده بود آشکار ﷒هر چه حضرت رضا 
  . قرار دهد ﷒قبر پدرش را خواست قبله حضرت رضا 

جـواب   ؟مگر نمى گویى این شخص امام است :گفت مأمونیکى از اطرافیان 
  . قبر او باید جلو باشد  پس . چرا: داد

به من فرموده هفـت پلـه بکننـد و     :گفتم. در طرف قبله قبر بکنند: دستور داد
؛ بـدون ضـریح بکنیـد   ؛ رى که اباصلت مى گویدبه مقدا :گفت. ضریحى بگشایند

  . ولى لحد قرار مى دهیم
چنان که پیوسته  ﷒حضرت رضا  :گفت، وقتى آب و ماهیها را مشاهده کرد

پس از مرگ هم امـور  ، ما را از عجایب بهره مند مى کرد، در زمان زندگى خود
  . عجیبى از او به ظهور مى رسد

 ؟که منظور از نشان دادن ایـن عجایـب چیسـت    ؟آیا مى دانى :وزیرش گفت
  . نه: جواب داد مأمون
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، بنى عباس، گفت مى خواهد به شما بفهماند که اقتدار و سلطنت طولانى شما
ماهى هاى کوچک است چون انقراض در رسد خداوند یکى را بـر  ، مانند همین

  . شما مسلط و سلسله حکومتتان را منقرض مى کند
  . راست مى گویى :گفت

، آن دعایى که مى خواندى به مـن بیـاموز   :به من گفت مأمون: اباصلت گوید
  . سوگند یاد کردم که همین الآن فراموش کردم و راست هم مى گفتم

  . تا مرا زندانى کنند: سپس دستور داد
شبى از جا برخاستم و دعایى خواندم و خدا را بـه  . یک سال در زندان بودم

هنوز دعایم تمام نشده بود که . تا مرا نجات دهد سوگند دادم  حق محمد و آلش 
 :گفتم. مثل اینکه خیلى دل تنگ شده اى: به من فرمود، وارد شد ﷒امام جواد 

   )65(. بخدا قسم؛ آرى
سپس قفلهاى در را گشود و دست مـرا  . از جا بر خیز: فرمود ﷒امام جواد 

که پاسبان و غلامان مرا مـى دیدنـد ولـى    در حالى ؛ از زندان خارج کرد، گرفته
، برو در امـان خـدا  : فرمود، پس از آن حضرت به من. قدرت جلوگیرى نداشتند

  . را مأمونتو را خواهد دید و نه تو  مأمونکه دیگر نه 
بـه دامـانم    مـأمون چنانکه حضرت فرموده بود تا کنون دست : اباصلت گوید

  . نرسیده است
  :ه هم نقل شده که او مى گویداز هرثم، البته این جریان

، خیمه زده شده و از اشخاصى که بـه چشـم نمـى آمدنـد    ، هنگام غسل دادن
  . تسبیح و تهلیل و ریختن آب و صداى ظرفها را مى شنیدم

، تـو را بخـدا   :مرا نزد خود خواند و گفت، مأمونبعد از جریان آب و دعاها 
بـه شـما    :گفـتم  ؟شـنیده اى  ﷒دیگر چه سخنى از حضرت رضا . راست بگو
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پرسیدم دربـاره  ، باید راست بگویى، نه :گفت -عرض کردم که ایشان چه فرمود
  ؟چه موضوعى

انار و انگـور را  . چرا :جواب دادم ؟آیا سر دیگرى هم به تو گفته است :گفت
رنگ به رنگ شد و هر دم رنگش بـه سـرخى و    مأموندر این موقع ؛ نیز فرمود

ى به سیاهى متمایل مى شد تا بیهوش گردیـد و در حـال   گاهى به زردى و گاه
  :بیهوشى مى گفت
یک یک ائمه را نام ، همین طور ؟را بدهم ﷐چه جواب پیغمبر ، واى بر من

   ﷒من على بن موسى الرضا  مأمونویل لل :گفت، برده
  !؟را بدهم ﷒چه جواب حضرت رضا  مأمونواى بر 

  . بیرون شدم، دیدم به هوش نیامد من
مبادا کسى ایـن سـخن را از تـو     :مرا خواست و گفت؛ پس از به هوش آمدن

  . بشنود که هلاك خواهى شد
  . محبوبتر نیستى ﷒از آن حضرت ، تو در نزد من

   )66(. پیمان دادم و قسم خوردم که به کسى نگویم
در آخـرین روزى  ، پس از نماز ظهر ﷒حضرت رضا : یاسر خادم مى گوید
  :به من فرمود، که از دنیا رحلت کرد

  آیا غلامان و کنیزان غذا خورده اند؟! یاسر
  چگونه مى توانند غذا بخورند؟، با این حالى که شما دارید :عرض کردم

سفره را پهن کنند و همـه غلامـان را هـم بگوینـد     ، حرکت کرد و دستور داد
یتفقد واحـدا واحـدا از یکایـک حاضـران     ، سر سفره نشانید تمام را بر. بنشینند

سـفره  : پس از صرف غذا دستور داد: دلجویى و نسبت به آنان اظهار لطف فرمود
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پـس از غـذا خـوردن آنـان     ، اى براى زنان پهن کنند و غذا براى آنهـا بیاورنـد  
  . بیهوش شد ﷒حضرت رضا 

م عليهدر این هنگام از میان خانه امام  لا   . صداى ناله اى برخاست الس
یکپارچـه نالـه   ، تـوس ، حاضر شدند، سر و پاى برهنه، مأمونکنیزان و زنان 

خـود را مـى     در حالى که ریش ؛ بر سر زنان آمد، سر و پاى برهنه، مأمون. شد
حضـرت رضـا   ، ایسـتاد  ﷒اشک ریزان کنار بالین امـام  ، کشید و مى گریست

ین معاشـرة  مؤمناحسن یا امیرال :ثم قال، آمد و چشمانش را گشودبه هوش  ﷒
  . ابى جعفر فان عمرك و عمره هکذا و جمع بین سبابتیه

زنـدگى تـو و او مثـل دو    ؛ با فرزندم خوشرفتارى کن، ینمؤمنیا امیرال: فرمود
انگشت من به هم پیوسته است دو انگشت شهادت خود را به هم چسـبانید و در  

  :نیا رحلت فرمودهمان شب از د
بـا حیلـه و نیرنـگ     مأمونصبحگاهان مردم جمع شدند و فریاد مى زدند که 

  . سر و صدا زیاد شد. را کشت ﷐پسر پیامبر اکرم  ﷒على بن موسى الرضا 
او را امـان   مـأمون کـه  ، ﷒عموى حضرت رضا ، محمد بن جعفر بن محمد

از محمـد  ، از ترس اینکه مبادا فتنه اى بر پا شود مأمون؛ وس بودداده بود و در ت
. بن جعفر بن محمد خواست که به مردم بگوید امروز جنـازه را بـر نمـى دارنـد    

 . دفن کردند، شبانگاه آن حضرت را غسل داده

غـذا   مـأمون بـا   ﷒روزى حضرت رضا : مى نوسید )67(شیخ مفید در ارشاد 
نیز خـود را بـه مریضـى زد و اظهـار      مأمونغذا مریض شد و از آن ؛ مى خورد

  . کسالت نمود
ناخنهایم را بگذارم بلنـد شـود و   : به من دستور داد مأمون :عبداالله بشیر گفت

  . این کار را انجام دادم؛ آنها را از چشم مردم دور نگه دارم
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را این  :روزى مرا خواست و چیزى شبیه تمر هندى به من داد و گفت مأمون
فعـلا همـین طـور     :گفت  به دست و ناخنهایت بمال من نیز چنان کردم و سپس 

  . باشد
امیـد اسـت   : فرمود ﷒امام . رفت و حالش را پرسید ﷒خدمت امام رضا 
  . بحمداالله بهتر هستید :گفت مأمون، که بهبودى حاصل کنم

  ؟آیا امروز پزشکى به دیدن شما آمده است: پرسید
خشمگین شد و غلامان را با داد و فریاد نزد خود خواند و دستور ، نه: رمودف

  . داد تا آب انار بگیرند
  :به عبداالله بشیر گفت مأمون

سپس آن را از من ؛ چنان کردم؛ برو انار بیاورد و با دستهایت آب آن را بگیر
ه او خوارنـد  و ب. داد ﷒آن آب انار را به حضرت رضا ، گرفت و با دست خود
از دار فانى رحلت نمود و علت درگذشت آن جناب  ﷒و دو روز بعد هم امام 

  . هم همین بود
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  اهمیت سیر و سفر  :بخش چهارم
یکى از سنن اجتماعى که در تمام دنیا از مهمتـرین رویـدادهاى جوامـع مـى     

بـدان شـهر و از   سیر و سفر و نقل و انتقال مردم از این شهر ، توان به شمار آورد
  . این کوى بدان کوى و از این کشور بدان کشورى دیگر است

که هنـوز قـاره   . حس کنجکاوى و نیروى زیارت طلبى بشر را وادار مى کند
  . هاى پهناور زمین را سیر نکرده خواهان سیر و سفر به کرات دیگر باشد

از سـفر   تـاریخ آن . دیرین و پدیده اى است که سابقه کهـن دارد ، سنتى: سفر
که بدین جهان سفر کرده اند و مردم از اجتماع آنها پدید آمدنـد   -آدم چ و حوا 

آغاز مى شود که آداب و سننى شرعى و اخلاقى و اهمیتـى خـاص دارد کـه     -
  :آمده که فرموده است ﷒کمى از فوایدش در ابیات منسوب به امام على 

  تغرب عن الا و طان فى طلب العلـى 

  فر ففـى الاسـفار خمـس فوائـد    و سا     

   
ــۀ  ــاب معیشـ ــم و اکتسـ ــرج هـ   تفـ

  و علـــم آداب و صـــحبۀ ماجـــد       

   
  فــان قیــل فــى الاســفار ذل و محنــۀ

  و قطــع الفیــافى و ارتکــاب الشــدائد     

   
ــه    ــن قیام ــه م ــى خیرل ــوت الفت   فم

ــد        ــین واش و حاسـ ــدارهوان بـ   بـ

   
   )68(. معناى آن را در ابیاتى سروده است، تاج نیشابورى

ــد  ا ــؤمنین، میــــر مجاهــ   میرالمــ

  !ســـافر للفوائـــد: چنـــین فرمـــود     

   
ــرد را  ــرد خـ ــد مـ ــا کنـ ــفر بینـ   سـ

  نماید هـم بـه ایشـان نیـک و بـد را          

   
  هر آن کس بیشـتر کسـب سـفر کـرد    

ــرد         ــر ک ــب خب ــتر کس ــلم بیش   مس

   
  و علمنــــاه تاءویــــل الاحادیــــث

  زیمن ایـن سـفر شـد ایـن مواریـث          

   
ــفر شــد  ــه موســى از س ــد بیضــا ب   ی

ــد        ــر ش ــن راه او را راهب ــر زی   خض

   
  :آزاد همدانى گوید

  در تا پخته شـود زیـر و زبرهـا دارد   

  سنگ تا لعل شود خون جگرهـا دارد      
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  مابه سرمنزل ومقصود ورسیدم وهنوز

  مدعى بـر سـر ایـن راه اگرهـا دارد         

   
  :﷒توضیح ابیات امام على 

از وطن دور شـوید و مسـافرت   براى طلب معیشت و به دست آوردن بزرگى 
  :کنید زیرا در سفر پنج فایده است

یـاد گـرفتن   ، کسب و علم و دانـش ، کسب معیشت، سیاحت و زایل شدن غم
چنانچـه گفتـه شـود    ، صـحبت داشـتن بـا بزرگـان    ، آداب و معاشرت و زندگى

براى مرد مرگ بهتر از خانه  :مسافرت را مشقت و زحمت بسیار است باید گفت
  . بین بد خواهان و بد گویان است، لت و خوارىنشستن با ذ

  !به سفر پخته شود مـرد هنرمنـد آزاد  

  تــا هلالــى بشــود بــدر ســفرها دارد     

   
  :شاعر دیگرى در این باره بیتى نغز سروده است

  زمین لگد خورد ازگاو وخر به علـت آن 

  که ساکن است نه مانند ماه وآسمان دوار     

   
ى و هم از لحاظ دینى اخلاقـى داراى فوایـدى   هم از لحاظ روحى روان، سفر

  . بسیار است
سیر و سفر را تنها از نظر تنوع و تغییر آب و هواى نباید مورد توجه قرار داد 
؛ و به مشایعت و مراسم استقبال و بعضى از رسوم تشریفاتى آن دل خـوش کـرد  

گى بلکه باید آن را سازنده روح و جسم و پرورنده فکـر و سـامان دهنـده زنـد    
  . انسان دانست

  اى بسا کس رفتـه در شـام و عـراق   

ــاق        ــر و نف ــز کف ــیچ ج ــده ه   او ندی

   
  وى بسا کس رفته ترکسـتان و چـین  

  او ندیــده هــیچ جــز و مکــر و کــین     

   
مى پردازیم تا  ﷐اینک به بخشى از اهداف سفر مشروع از نظر پیامبر اکرم 

  . ال کنیمسیر و سفر را با همین اهداف دنب
  ﷒عن ابائه فى وصیه النبى لعلى  - ﷒قال صادق 
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مرمـۀ   :لا ینبغى للرجال العاقل این یکون ظاعنـا الا فـى ثـلاث    !یا على :قال
سرسـنتین بـر    !اولذة فى غیر محرم الى ان قـال یـا علـى   ، او تزود لمعاد، لمعاش

سر ثلاثه ، ین شیع جنازهسرمیلا عد مریضا سر میل، والدیک سرسنۀ صل رحمک
امیال اءجب دعوة و سر اربعۀ امیال زر اءخا فـى االله و سرخمسـۀ امیـال اجـب     

  . و سرستته امیال انصر المظلوم و علیک بالاستغفار، الملهوف
دربـاره وصـیتى کـه پیـامبر اکـرم      ، از پدران گرامـى اش  - ﷒امام صادق 
شـخص عاقـل    !یا على: که فرمود؛ نقل مى کند، ده استین کرمؤمنبه امیرال ﷐

  :سزاوار نیست سفر کند و مگر براى سه هدف
 )70(لذت و تنزه  -3تحصیل و زاد و توشه براى معاد  -2 )69(ترمیم معاش  -1

  . اما نه در راه حرام. 
  . ابعاد سفر را براى اهداف شرعى چنین توضیح مى دهند

بـاز  ، گرچه فاصله هـایى زیـاد طـى شـود     - سفر براى رسیدن به این هدفها
  . شایسته و نیکوست

راه به پیماى تا به دیدن پدر و مادرت روى و بـدین طریـق   ، دو سال: فرمود
یک سال راه به پیماى تا خویشـاوندت را ببینـى و صـله    . دلشان را بدست آرى

  . رنج و سختى یک میل راه براى عیادت مریض تحمل کن؛ رحم کنى
چهار میل راه را طى کن تا برادر . را به پیماى تا تشییع جنازه کنىدو میل راه 

  . پنج میل راه را به پیماى، براى رسیدن به داد یک گرفتار؛ ت را ببینىمؤمن
راه را بـه پیمـاى و پیوسـته     )71(شـش میـل   ، براى رسیدن به داد یک مظلوم

  ، آمرزش گناهان خود را از خدا بخواه
در صورتى کـه بـه   ؛ سفر از جهات مختلف شده است با تمام ترغیبى که براى

ین مـؤمن در حدیث اربعماة از امیرال. شایسته نیست، زیانى وارد کند، دین شخص
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لا یخرج الرجل فى سفر یخاف منه على دینه و : نقل مى کند که مى فرماید ﷒
  . صلوته

   )72( .نباید رفت، به سفرى که به دین و نماز انسان زیانى وارد کند
و  )73(تنـزه  ، سلامتى جسم است که موجب مى شود انسان، یکى از فواید سفر

  . روحى داشته باشد  آرامش 
  :﷐قال رسول االله 

  سافروا تصحوا و جاهدوا تغنموا و حجوا تستغنوا 
سفر کنید تا بدنهایتان سالم شود و جهاد کنید تا غنیمت دنیا و آخرت بیابید و 

  . نید تا مالدار و بى نیاز شویدحج ک
انسان را بـه مسـافرت تشـویق نمـوده اسـت تـا دچـار        ، شرع مقدس اسلام

  . تنگدستى و بحرانهاى مالى نشود
  ؛ هم در این باره فرموده است ﷐رسول اکرم 

   )74(اذا اعسر احدکم فلیخرج و لا یغم نفسه و اهله 
بـه سـفر برویـد و خـود خـانواده تـان را       هر کدام گرفتار و تنگدست شدید 

  . اندوهگین نکنید
براى کسب علم و فضیلت از شـرایط  ، در تمام دنیا، سیر و سفر، هم اکنون هم

همـین راه را انتخـاب نمـوده از جملـه     ، حتمى اسـت و دانشـجویان از دیربـاز   
جـاراالله زمخشـرى از ایـن    ، شیخ بهاءالدین عـاملى و از سـنى  ، دانشمندان شیعه

  . ممتاز بودند ،جهت
تتمۀ المنتهى از  309محدث قمى رضوان االله علیه در احوال المطیع الله در ص 

که  -و استاد لغت عرب ، صاحب کتاب صحاح اللغۀ، اسماعیل بن حماد جوهرى
کـه  : نقل مى کنـد  -از بلاد ترك و از اعجوبه هاى زمان خود بود  -اهل فاراب 
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وى . ه او را همتاى مقله مى دانسـتند جوهرى خطى بى نظیر داشت به گونه اى ک
به کسب فضایل مى پرداخت و طى بیابانها را براى علم آمـوزى  ، پیوسته در سفر
او از شام و عراق عازم خراسان شد و در نیشابور اقامت گزیـد تـا   ؛ برگزیده بود
  . از دنیا رفت

سفرهاى تجارى قبـل از اسـلام رسـول    ، از سفرهاى پربرکت و کارساز دیگر
که هجرت به مدینه از جمله  -و سفرهاى غیر تجارى و تبلیغى ایشان  ﷐م اکر

  . مى توان نام برد -آن است 
و شوکت خود . این سفرها مایه توسعه دین و حفظ و حراست آیین اسلام شد

  . را در قلب دنیا و تمام کشورهاى دور گسترش داد
بسیار است و از این روسـت کـه    سفر دراى رنج و مشقت: رسول اکرم فرمود

   )75(. السفر قطعه من السفر سفر قطعه اى از جهنم است: گفته اند
رنج سفر را باید تحمل کرد تا از نزدیک ، لیکن براى کسب اندوخته هاى عالم

  . به سرچشمه منابع آن اندوخته ها دست یافت
اى مسـافر  بنابراین مطالعه آداب و سنن شرعى و اخلاقى و اجتماعى سفر بـر 

زاد و توشـه اى کـافى ببـرد تـا بـه      ، لازم و ضرورى است که براى پیمـودن راه 
  . مقصود و هدف خود برسد

  آداب و سنن سفر  
براى دیگر ، آداب و سننى که در این بخش به ذکر آن پرداخته مى شود گرچه

هـم ممکـن اسـت مـورد      ...و حج و، سیاحتى، زیارتى، تجارى :از قبیل، سفرها
ولى چون این کتاب براى رفع نیازمندیهاى زائران امام هشـتم  ، قرار گیرد استفاده
زائر باید ، جنبه زیارتى آن بیشتر است بنابراین در سفر زیارتى، نوشته شده ﷒

باشد وگرنـه   ﷒هدفى داشته باشد که مورد پسند و رضاى خداى متعال و امام 
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 ...تجارت و سـیاحت و  :ج سفرهاى دیگر چونمحروم و از نتای، از ثواب زیارت
  . بهره مند خواهد بود

  :فلسفه حج نوشته شده است 10در صفحه 
  به درخانه چندمانى خوار )76(چوماکیان 

  چرا سفر نکنـى چـون کبـوتر طیـار         

   
  :به قول مولوى

  گـــاو در بغـــداد آیـــد ناگهـــان   

  بگذرد از این سر آن تـا آن سـر، آن       

   
ــیش و خو  ــه ع ــزه از هم ــیها و م   ش

  او نبینـــد جـــز قشـــر خربـــزه         

   
  خلوص نیت -اول 

  . شرط اولیه است، براى زائر، در سفر زیارت، خلوص نیت، به همین جهت
روزى عـازم مشـهد   ، پدر مرحوم راشـد ، آورده اند که آقا شیخ عباس تربتى

او . همسرش از او خواست که در بازگشت نعلینـى بـراى او بیـاورد   ، مقدس بود
  . وز دیگر نعلینى براى او آوردرفت و ر
چـرا زود برگشـتید و چنـد روزى بـراى زیـارت       !آقاى حاج شـیخ : پرسید

اکنون بـه قصـد   . رفته بودم نعلین بخرم نه براى کارى دیگر: نماندید؟ جواب داد
  . زیارت مى روم و چند روزى هم در آنجا خواهم ماند

  . امروز شایان توجه است مسئلهاین 
به مکه و سوریه مى روند بیشتر وقتشان به خرید اجنـاس بـا   زیرا مردمى که 

  . صرفه صرف مى شود
در این باره ظریفى در پشت جعبه مقوایى یخجال و تلویزیون رنگـى حـاجى   

  . چنین نوشته بود، که از مکه آورده
  مقصود من از کعبه و بتخانه توئى تـو 

  مقصود، توئى، کعبـه و بتخانـه بهانـه        

   
  :چند هدف را در سفر زیارتى باید در نظر داشته باشدبنابراین زائر 
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  نیت پاك و خالص براى خدا -1
  شوق و اشتیاق -2
  تعیین انگیزه و هدف -3
محاسبه نفس که پیوسته از خود باید بپرسد که به چه منظورى قصد سـفر   -4

کرده است آیا هدفى را که دنبال مى کنـد بـا موقعیـت و شخصـیت او سـازگار      
  !؟است

ر کلى باید بداند که پایه و اساس سفرهاى شرعى خلوص نیت است دو به طو
به مرو رفتند در حالى که مبداء و مقصد  ﷒به خدمت حضرت رضا ، تن از رى

  ؟پرسیدند که نماز سفرشان قصر است یا تمام. و ساعت حرکت آنان یکى بود
دیگـرى   تو نمازت را باید شکسـته بخـوانى و  : آن حضرت در جواب فرمود

  . نمازش را تمام و درست
  :چرا؟ فرمود: پرسیدند

سفرت مشرع است و نمازت را باید شکسته ، تو که براى زیارت من آمده اى
آمده سفرش حرام است و نمـازش را بایـد    مأموناما او که براى دیدار ؛ بخوانى

  . تمام بخواند
ه هر کـس بـه   سابقا در قزوین رسم بود ک: کیوان در سفر نامه خود مى نویسد

بر در خانه خود  ...اگر دوبار مى رفت دو کتیبه و؛ حج مى رفت یک کتیبه از گچ
  . نصب مى کرد
؛ خودم دیدم که بر در خانه اى چهار کتیبـه نصـب کـرده بودنـد    : او مى گوید

بر در دوازده هزار خانه آن کتیبـه هـاى   ، قزوین که داراى دوازده هزار خانه بود
  . مکرر نصب شده بود
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  حلال مال -م دو
چون بنیه تقویتى هر مسافر یا هر انسانى جهت زندگى به تـاءمین اقتصـادى   

  . وابسته است لذا این بنیه در راه سفر زیارت باید پاك و حلال باشد
  :مى فرماید ﷒امام پنجم 

  . هر که مالى را از چهار طریق به دست آورد در راه خیر نمى تواند صرف کند
  ربااز راه  -1
خیانت به شخص خاص یا عده اى از (بهر طریقى که باشد ؛ از راه خیانت -2

  )مردم یا خیانت به یک ملت
  در معامله و گول زدن مردم )77(غش  -3
  از راه سرقت یا دزدى -4

مـن   :در حدیث دیگرى آمده است که کسى به خـدمت امـام رسـید و گفـت    
یکـى از موقعیـت خـود سـوء     خویشاوند فلان فرماندار هستم و بر اثر ایـن نزد 

، صله رحـم : مانند، ولى آن را در راههاى خیر؛ استفاده کرده و ثروتى اندوخته ام
کار من چه صـورتى دارد؟ حضـرت   . اطعام ماکین و گزاردن حج صرف مى کنم

  :فرمود
ان الخطیئۀ لا تکفر الخطیئۀ از کار خطا و نادرست نمـى تـوان بهـره بـردارى     

  . کرد

  ق یا رضایت صاحبان حق  پرداخت حقو -سوم 
درباره شخصیت صفوان بن یحیى نقل کرده اند کـه او روزى صـد و پنجـاه و    
سه رکعت نماز مى خواند به خاطر اینکه روزى در بیت االله الحـرام بـا دو بـرادر    
مذهبى خود عبداالله بن جندب و على بن نعمان تعهد کرده بود که پـس از انجـام   

چون او ؛ ده ماندند نمازهاى برادران خود را بخوانندمراسم هر کدام از آنان که زن
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روزى صد و پنجاه ، به خاطر وفاى به عهد و پیمانى که بسته بود، زنده مانده بود
  . و سه رکعت نماز مى خواند

روزى در یکى از سفرها شـتر کسـى را بـه کرایـه گرفـت یکـى از       ، صفوان
انواده اش برسـاند ولـى تـا از    دو دینار به رسم امانت به او داد تا به خ، دوستان
  . آن را در میان بار ننهاد، اجازه نگرفت )78(مکارى 

در سفرى که یک مال  -مولى احمد اردبیلى نیز با همه زهد تقوایى که داشت 
شخصى پاکتى بـه او داد کـه   . سوارى به کرایه گرفته بود همین عمل را انجام داد

ون صاحب مال سوارى حضـور  چ -آن بزرگوار ؛ به کسى دهد، در نجف اشرف
و سوار بـر آن  . تمام راه را پیاده پیمود، حمل آن را اجازه بگیرد، نداشت تا از او

درخواست بـرادر دینـى خـود را رد نکـرد و حقـوق      ، مرکب نشد و با این عمل
  . دیگران را هم رعایت نمود

خصوصا در سفرهاى زیارتى به ایـن مـورد توجـه خاصـى بایـد      ، در سفرها
  . شودمبذول 

وقتى پدرم از دنیا رفـت دوسـتش بـه    : نقل مى کند )79(عبدالرح من بن سیابه 
  خانه ما
پدرت براى زندگى شـما چیـزى بـه ارث    : پرسید، پس از تسلیت گویى؛ آمد

  . نه :گفتم ؟گذاشته است
با این سـرمایه داد   :گفت، سپس کیسه اى که هزار درهم در آن بود به من داد

  . استفاده کناز سودش ، و ستد کرده
نـزد یکـى از دوسـتان    ، ماجرى را براى مادرم تعریف کردم و به راهنمائى او

  . پدرم رفتم
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خداونـد  . در دکانى مشغول به کار شدم، او مقدارى جنس پارچه برایم خریده
به من الهام شد که به مکه . تعالى بدینوسیله روزى ما رسانید تا هنگام حج رسید

تصمیم خود را با او در میان گذارم بمحض اینکه مادر از نزد مادرم رفتم و . بروم
  . بعد از آن برو، اول پول فلان کس را بپرداز !پسرم :گفت، تصمیم من آگاه شد

شاید مقدارش کم  :او مثل اینکه گفت؛ پیش آن مرد رفتم و پولش را پرداختم
 ـ. قصـد حـج دارم  . نـه  :گفتم. اگر براى کارت مى خواهى بیشتر بدهم، است ى م

  . خواهم پول شما را برگردانم
بـا  ، بالاءخره به مکه رفتم و پس از انجام مناسک و اعمال حج به مدینه رفته

من که جوانى کـم سـن و   . رسیدم ﷒گروهى از دوستان به خدمت امام صادق 
  . نشستم ﷒در مجلس امام ، سال بودم در آخر جماعت حاضر

  . کرده جواب مى شنیدند و مى رفتند ىسئوالهر یک از حاضران 
نـزد  ، مرا نزد خود طلبید، به من اشاره کرده ﷒امام ، همینکه جمعیت کم شد

من عبدالرحمن بن سیابه . فدایت شوم :گفتم ؟با من کارى داشتى: فرمود؛ او رفتم
آزرده خاطر شـد  ، بمحض شنیدن. او از دنیا رفت :گفتم. از حال پدرم پرسید. ام

  . و برایش طلب آمرزش و رحمت کرد
  . نه :گفتم ؟چیزى براى شما به ارث گذاشته است، سپس پرسید

 ﷒امام ، اما؛ داستان مرد را شرح دادم ؟پس چگونه به حج آمده اى: فرمود
. بـه او پـرداختم   :گفتم ؟هزار درهم را چه کردى: پرسید، هنوز کلامم تمام نشده

  . قد احسنت :فقال لى
مـى خـواهى تـو را سـفارش     : پس از آن فرمـود ؛ خوب کارى کردى: رمودف

  . فدایت شوم، آرى :گفتم ؟دستورى دهم
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علیک بصدق الحدیث و اداء الامانه تشرك الناس فى اموالهم هکـذا و  : فرمود
  . جمع بین اصابعه

همیشه راستگو باش و امانت را به صاحبش باز گردان تا بدین گونـه  : فرمود
من دسـتور امـام   . بعد انگشتان دستش را جمع کرد؛ دم شریک باشىدر اموال مر
   )80(را به کار بستم و صاحب سیصدهزار درهم شدم  ﷒

  تنظیم وصیت نامه   -چهارم 
خصوصـا هنگـام مسـافرت ابـى     ؛ وصیت نامه انسان همیشه باید نوشته باشد

   )81(من رکب راحلۀ فلیوص : فرمود ﷒عبداالله 
  . باید وصیت کند، ر که براى مسافرت بر مرکب خود سوار شده

  دل دوستان آزرده را به دست آوردن  -پنجم 
حق المسلم اذا اراد سفرا ان یعلم اخوانه و حق علـى اخوانـه    :﷐قال النبى 

   )82(اذا قدم ان یاءتوه 
  :فرمود ﷐پیامبر اکرم 

و از آنهـا  (است به سفر برود برادران خود را باید آگاه کند وقتى مسلمانى خو
، از بازگشـت او   برادران وى هم پس ) خدا حافظى کند و دلشان را به دست آرد

  . باید به دیدنش بروند
  ز کعبه آیم و رشک آیـدم زخونـابى  

  که از زیارت دلهاى خسـته مـى آیـد        

   
  خربت کعبۀ قلبى ذهبت الـى العتبـات  

  ، همى غافلى از پى حسناتىز سیئات     

   
مـؤ یـد ایـن     ﷒داستان ابراهیم ساربان در زمان حضرت موسى بن جعفـر  

  . مطلب است
براى انجام کارى به خانه على بن یقطین وزیر هارون رفت  )83(ابراهیم ساربان 

  . اما على بن یقطین اجازه ورود به او نداد



84 

 

  :آن حضرت برخورده عرض کرد روز بعد على بن یقطین در بین راه به
  ؟چه خطایى از من سر زده !آقاى من
  . تو را اجازه ندادم براى اینکه ابراهیم ساربان را اجازه ندادى: فرمود

خداى تعالى هم سعى حج تو را نمى پذیرد مگر اینکه ابراهیم از تـو خشـنود   
  . شود

حال آنکه او چگونه مى توانم ابراهیم را از خود راضى کنم  !مولاى من :گفت
  . در کوفه و من در مدینه

در آنجا مرکبى هست بر آن ! شامگاه تنها و بدون همراهان به بقیع برو: فرمود
  . سوار شو و بر در خانه ابراهیم فرود آى

، خود را در خانه ابـراهیم دیـد    سوار بر آن مرکب شد سپس . على چنان کرد
  ؟کیست :ابراهیم گفت؛ در را کوبید
  . یقطینم على بن :گفت

  على بن یقطین در خانه من چه مى کند؟ :ساربان گفت
  . که کار مهمى پیش آمده است! بیا :على گفت

  . اجازه داد، ابراهیم را قسم داد تا اجازه ورود به او دهد، على
اجـازه   ﷒تا تو مرا نبخشى مولایم موسى بـن جعفـر    :گفت، وقتى وارد شد
ابـراهیم را قسـم داد کـه    ، على. خدا تو را ببخشد :فتابراهیم گ. ورودم نمى دهد

  . بار دیگر قسمش داد تا قبول کرد؛ او نپذیرفت، روى گونه من باید قدم بگذارى
! خدایا :او در زیر قدم ابراهیم مى گفت. چندین بار پاى بر گونه على گذاشت

انه و بر آن مرکب سوار شد و در خ. از آن جاى حرکت کرد  پس ، تو شاهد باش
سپس آن حضرت به او اجـازه ورود داد و از  ؛ پیاده گشت ﷒موسى بن جعفر 

  . او گذشت
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  . این داستان به ما آموخت که با خلق خدا باید خوشرفتارى کرد، در نتیجه
که قبلا مورد بى مهرى علـى بـن یقطـین     -چنانکه خشنودى ابراهیم ساربان 

هـم از او راضـى    ﷒قبـول و امـام    ،موجب شد که حج على -قرار گرفته بود 
  . شود

الایمان باالله و النفع لعباد االله و خصلتان ما ؛ خصلتان ما فوقهما من الخیر شى ء
  . الشرك باالله و الضر لعباد االله؛ فوقهما من الشر شى ء

ایمان به خدا و نفـع  ، چیزى از آنها برتر نیست، دو خصلت است که در خوبى
  . ابراى بندگان خد

شرك بـه خـدا و   ، و دو خصلت است که در بدى چیزى از آن دو بدتر نیست
  . زیان براى بندگان خدا

  برداشتن توشه و خوراك زیاد، براى سفر   -ششم 
  :نقل شده است که فرمود ﷒در روضه کافى از امام 

   )84(من شرف الرجل ان یطیب زاده اذا خرج فى سفره 
ت که زاد و توشه خود را از بهتـرین چیزهـا انتخـاب    از شرافت انسان آن اس

از بزرگوارى شخص است که توشـه خـود را پـاکیزه و    : یا به عبارت دیگر. کند
  . نیکو گرداند هرگاه براى سفر خارج شود

  :در همین صفحه از امام ششم روایت شده است که فرمود
تزود من اطیب الزاد من  اذا سافر الى الحج و العمرة ﷒کان على بن الحسین 
   )86(و المحلى   و المحمص  )85(اللوز و الشکر و السویق 

در سـفر حـج عمـره خـود بهتـرین      ، زین العابدین، حضرت على بن الحسین
مانند ( 0خوراکیهاى آماده شد، آرد، شکر، بادام :از قبیل؛ خوراك را تهیه مى کرد
  . و انواع شیرینیها) کنسروهاى لوبیا و نخود
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کـه  (؛ مروت حضر :مروت و جوانمردى دو نوع است: فرمود ﷒ام صادق ام
  . و مروت در سفر )در انسان در خانه خویش است

فتلاوة القرآن و حضور المساجد و صحبته اهل الخیر و النظر فى : مروة الحضر
  . الفقه

جوانمردى در وطن به خواندن قـرآن و حضـور در مسـاجد و همنشـینى بـا      
  . و مطالعه مسائل فقهى استنیکان 

فبذل الزاد فى غیر ما یسخط االله و قلۀ الخلاف على مـن  : و اما مروت در سفر
   )87(. صحبک و ترك الروایۀ علیهم اذا فارقهم

در مـوردى کـه   (خـوراك اسـت     بذل و بخشش ، اما جوانمردى در سفر ابتدا
صمیم گیریهـا و  و کمتر مخالفت کردن با همسفران در ت) موجب خشم خدا نباشد

  .  )88(از همسفران خود بدگوئى کردن بعد از مفارقت 
  :حاج میرزا خلیل کمره اى مى نویسد

بـراى   ﷒سـکینه بنـت الحسـین    ، تاریخ ثبت کرده است که بانوى اهل بیت
در یکى از سفرهایش به ، ﷒امام زین العابدین ، تجلیل از مقام برادر والاگهرش

تمام ، امام هم؛ سفره اى بست که هزار درهم خرج آن کرده بود، ه خداسوى خان
همسفرها را در منزل اول بر سر این سفره پذیرایى نمـود و مـازاد آن را در بـین    

  . مسافران تقسیم کرد
 )89(دختر امام و خواهر امام مقرون باصحه و انفـاذ  ، این عمل بانوى اهل بیت

  . ر چه بهتر و بیشتر باید خرج شودامام حجت هست که در این سفرها ه
   )90(. چند شتر قربانى کرد، هم در حج ﷐پیامبر اکرم 
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   :برداشتن وسایل و لوازم ضرورى -هفتم 
یخبنـدان و سـقوط   ، بـرف ، چنانکه پلیس راه در موقعى که اشکالاتى از قبیل

، زنجیر چرخ، مانند؛ ىدر راه هست مسافران را به برداشتن وسایل ایمن ...بهمن و
خوراك و پوشاك لازم سفارش مى کنند لذا در مـورد حفـظ الصـحه و تـاءمین     

 :از قبیـل ؛ سلامتى خود و همراهان خـویش هـم برداشـتن داروهـاى ضـرورى     
و قرصـهاى   )در امـامین (اسـتفراغ  ، سرماخوردگى، قرصهاى جلوگیرى از اسهال

  . شود توصیه مى، خوراك و پوشاك لازم ...ملین و، مسکن
  :از لقمان حکیم نقل مى کند که به پسرش گفت ﷒امام صادق 

سافر بسیفک و خفک و عمامتک و خیامـک و سـقائک و ابراتـک و     !یا بنى
  . خیوطک و مخزرك

و ابزار ، همیشه در سفر شمشیر و چکمه و عمامه و خیمه و مشک آب !پسرم
  . ارو درفشت را به همراه خود برد )نخ و سوزن(دوخت 

و تزود معک من الادویۀ ما ینتفع به انت و من معک و کن لاصحابک موافقـا  
  . الا فى معصیۀ االله عز و جل

داروهاى مورد استفاده خود و همراهانت را به همراه خـود بـردار و   ، در سفر
مگـر در کارهـایى کـه    ؛ پیوسته با دوستان همسفر خود موافق و سـازگار بـاش  

   .معصیت خداى عز و جل است
اگر دقت کنیم در مى یابیم که در چند هزار سال قبل دین و آیین دسـتوراتى  
بهداشتى نسبت به زمان خود داشته که مردم را به رعایت آن و مسـافران سـواره   
را به همراه داشتن وسایل ضرورى و لازم و حتى پیادگـان را هـم بـه برداشـتن     

   )91(. عصا به همراه خود سفارش کرده است
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مسـافر بـراى   : ث قمى در مفاتیح درباره آداب سفر مـى نویسـد  مرحوم محد
مقدارى از خاك زادگاه خـود را  ، ایمنى از گرفتارى به بیماریهاى ناخواسته سفر

تـا از بیماریهـاى مخصـوص آن سـرزمین بتوانـد      ، با آب آن منزل مخلوط کرده
  . پیشگیرى کند

ا و جعله فى مائها و من قدم الى ارض غیر ارضه اخذ من ترابه: و نیز گفته اند
  . شربه لم یمرض فیها و عوفى من و بائها

مسافر به هر منزلى که مى رسد مقدارى از خـاك آن را در ظـرف آب خـود    
بیمـار نشـود و از   ؛ بیاشامد، بریزد و مخلوط نماید و پس از صاف شدن آب آن

   )92(. وباى آن سرزمین محفوظ ماند
، قیچـى ، سـرمه دان ، آینـه ، وایت شده است که در سـفر ر ﷐از پیامبر اکرم 

بردن این وسایل بـراى هـر مسـافر لازم    ، مسواك به همراه خود مى برد بنابراین
   )93(. است

  رفیق مناسب   -هشتم 
  . انسان تنها نباید به سفر برود

  :فرمود ﷒به على  ﷐چنانکه در روایت آمده است رسول اکرم 
لا تخرج فى سـفرك وحـدك فـان الشـیطان مـع      : ﷒لعلى  ﷐قال النبى 

   )94(الواحد و من الاثنین ابعد 
تنها به سفر مرو که شـیطان بـا    !یا على: فرمود ﷒به على  ﷐پیامبر اکرم 

  . یک نفر همراه است و از دو نفر دور
  . موافق و سازگارانتخاب رفیق 
   )95(الرفیق ثم السفر  :عن النبى قال
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اول رفیق موافق که در اخلاق و ایمان و خرج و قدرت مـالى شـبیه خـودت    
  . سپس سفر را آغاز کن، باشد برگزین

  هر کس که بى رفیق موافق سفر کنـد 

  مـى بـرد    با خود هزار قافله تشویش      

   
که تنها روى در زمـین  . ها سفر مکنهمسفرى موافق برگزین و تن، قبل از سفر

زیرا بـا تعـداد   ؛ کار شیطان است و خطر ناك و با بیش از چهار نفر همسفر مشو
   )96(. بیشتر در میان ایشان گفت و گو داد و فریاد زیاد مى شود

احب الصحابۀ الى االله تعالى اربعۀ و مازاد قـوم علـى   : فرمود ﷐پیامبر اکرم 
   )97(. زاد لغطهمسبعۀ الا

محبوبترین تعداد رفقا نزد خداى تعالى چهار نفرند گروهى کـه تعدادشـان از   
  . هفت نفر تجاوز کرد و گفت و گو و داد و فریاد میان آنان زیاد شود

که ذیلا نقل مى شود از لحاظ انتخـاب رفیـق    ﷒روایت امام حسن مجتبى 
  . مع استبرنامه اى بسیار ارزنده و جا، موافق

  :اءنه قال فى الحدیث
و اذا ، فاصحب من اذا صحبته زانـک ، و اذا نازعتک الى صحبۀ الرجال حاجۀ
و ان صـلت  ، و ان قلت صدق قولک، خدمته صانک و اذا اردت منه معونۀ عانک

شد صولتک و ان مددت یدك بفضل مدها و ان بـدت منـک ثلمـۀ سـدها و ان     
عطـاك و ان سـکت عنـه ابتـداءك و ان     و ان ساءلته اء، راءى منک حسنۀ عدها

نزلت بک احدى الملمات و اساك من لا یاتیک منه البوائق و لا تختلف علیـک  
   )99( ...آثرك الجز )98(منه الطرائق و لا یخذلک عند الحقائق و ان تنازعتما منقسما 

داراى ، اگر خواستى با کسى مصاحبت کنى بکوش تـا مصـاحبت و دوسـتت   
  . چنین خصوصیاتى باشد

  . آبرویت را نریزد، اگر به خدمتش پرداختى، همنشینى او موجب افتخار باشد
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سـخنت را بـه   ، و اگر سخنى گفتى. و اگر از او کمک خواستى ترا یارى دهد
قـدرت و نفـوذت را یـارى دهـد و اگـر از او      ، راستى بپذیرد و اگر حمله کردى

  . تو را یارى دهد، کمک خواستى
نادیـده  ، اگر کار خوبى انجـام دادى . آن را بپوشاند، اگر از تو خطایى سر زد

  . عطا نماید، اگر تقاضا کردى. نگیرد
او خـود بـه کمکـت    ، اگر تو در صورت نیاز از نیازمندى خود سخنى نگفتـى 

  . بپردازد
. از شـر او ایمـن باشـى   ؛ تـو را یـارى دهـد   ، اگر برایت گرفتارى پیش آمـد 

در موقـع پیشـامدهاى   ) همفکر باشد هماهنگ و(ناهماهنگیها از جانب او نبینى 
  . واقعى خوارت نکند

  . تو را بر خود مقدم دارد، اگر در تقسیم چیزى بین شما اختلافى افتاد
البته پیدا کردن چنین دوستانى بسیار مشکل و کمیاب است ولى ایـن روایـت   

  . باید الگو و سرمشقى براى رفتار با دوستان قرار گیرد
  به خودبردم راهمن به سرمنزل عنقا، نه 

  قطع این مرحله، با مرغ سلیمان کردم     

   
  قطع این مرحله بى همرهى خضر مکن

  ظلمات است؛ بترس از خطر گمراهى     

   
لا عذبنه  :وقتى حضرت سلیمان هدهد و ندید از غیبت او ناراحت شد و گفت

و گویند در نظر داشت که ا. عذابا شدیدا او را سخت شکنجه و عذاب خواهم کرد
  . را با غیر همجنس خودش در یک قفس نماید

هـر  ، وقتى رفیقان موافقى خواستند به سـفر برونـد  : فرمود ﷒حضرت على 
کدام مبلغى براى مخارج سفر باید روى هـم بگذارنـد تـا در سـفر از آن خـرج      

اختلافى در میـان ایشـان   ، زیرا با این عمل، این کار براى آنان بهتر است؛ نمایند
   )100(. وجود نمى آید به
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، پـدرم  :از پدر خود حضرت باقر نقل کرده که فرموده اسـت  ﷒امام صادق 
  :به من فرمود ﷒امام رین العابدین 

 :عرض کـردم . با پنج نفر نه مصاحبت کن و نه در سفر با آنها مسافرت !پسرم
  پدر جان آنان کیانند؟

زیرا او مانند ؛ ز مصاحبت با دروغگو بپرهیزایاك و مصاحبۀ الکذاب ا: فرمود
سراب و آب نماست که دور را به تو نزدیک نشان دهد و نزدیک را دور و ایاك 

زیرا او تو را لقمه یـا بـه   ؛ و مصاحبۀ الفاسق از همنشینى با فاسق و بدکار بپرهیز
  . کمتر از لقمه اى مى فروشد

زیـرا او تـو را در   ؛ پرهیـز و ایاك و مصاحبۀ البخیل از همنشـینى بـا بخیـل ب   
  . واگذارد و خوار و بیمقدارت کند، حساسترین زمان نیاز

زیرا که نمى تواند تـو  ؛ وایاك و مصاحبۀ الاحمق از مصاحبت با نادان بپرهیز
چه بسا که بخواهد و نفعـى  ) چون عقلش نمى رسد(را به کار خیرى دلالت کند 

  . به تو رساند ولى برعکس ضرر برساند
و مصاحبۀ القاطع لرحمه از کسى که رشته خویشاوندى را بریده است و ایاك 

  . بپرهیز، و با آنان رفت و آمد ندارد
زیرا من در سه جاى قرآن مجید دیده ام که ایشان مورد لعن خدا قرار گرفتـه  

  . اند
  :24آیه  ﷒در سوره محمد  -اول 

اولئک الـذین  . ا ارحامکمفهل عسیتم ان تولیتم ان تفسد وافى الارض و تقطعو
  . لعنهم االله
  سوره رعد 25آیه  -دوم 
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الذین ینقضون عهداالله من بعد میثاقه و یقطعـون مـا امـر االله بـه ان یوصـل و      
  . یفسدون فى الارض اولئک لهم اللعنۀ و لهم سوء الدار

  . 25سوره بقره آیه  -سوم 
الله بـه ان یوصـل و   الذین ینقضون عهد االله من بعد میثاقه و یقطعـون مـا امـر ا   

   )101(. یفسدون فى الارض اولئک هم الخاسرون
رفیقى باید انتخاب کند که از لحاظ مـالى همطـراز و   ، در سفر، شخص مسافر
احسـاس ذلـت و   ، وگرنه آن که قـدرت و مـالى او کمتـر اسـت    ؛ مثل هم باشند

  . سرشکستگى خواهد کرد
بـا  ، آیـا جـایز اسـت انسـان    ، مکرد  عرض  ﷒به امام ششم : ابوبصیر گوید

: مردمى پولدار که نمى تواند مثل آنها خرج کند بـه سـفر رود؟ حضـرت فرمـود    
او با اشخاصـى بایـد همسـفر    ؛ خود را خوار و ذلیل کند، مؤمندوست ندارم که 

   )102(. باشد شود که در قدرت مالى و دارایى مثل او هستند
نباید خـود را  ، ه خرج مى کنددر کارهاى گروهى و با پول بیشترى ک، مسافر

  . بر دیگران برترى دهد
. ما بیست و چند همسفر بودیم که به مکه مى رفتیم: حسین بن ابى علاء گوید

وقتى به خـدمت امـام ششـم    . گوسفندى براى رفقایم مى کشتم، من در هر منزل
 ـمؤمن !حسین. ینمؤمنیا حسین تذل ال :قال، رسیدم ﷒  - ؟ىین را خوار مى کن
  :فرمود. از چنین کارى به خدا پناه مى برم :گفتم
ماننـد تـو   ، در میان همسفران کسانى هستند که آرزو دارند ؟مگر نمى دانى -

امـا قـدرت مـالى ندارنـد و در خـود احسـاس       ؛ در هر منزل گوسفندى بکشند
. خوار و حقیـر مـى بیننـد   ، و خود را در برابر همسفران. خوارى و ذلت مى کنند

  :گفتم
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. و دیگر چنین کارى نمى کنم. استغفراالله لااعوذ از خدا طلب آمرزش مى کنم
)103(   

  زمان حرکت  
در صفحه ، ایام را رعایت شود  باید سعد و نحس ، هر گاه سفر اختیارى باشد

  . مفاتیح الجنان در بخش آداب سفر در این باره چنین نوشته است 609و  608
ه روز شنبه یا سـه شـنبه یـا پـنج شـنبه را      بهتر است ک، چون اراده سفر کنى

در روز دوشنبه و چهارشنبه و پـیش از ظهـر روز   ، اختیار نمایى و از سفر کردن
  :جمعه و ایامى که در این نظم آمده است بپرهیز

  چهفت روزى نحـس باشـد در مهـى   

  زان حــذر کــن تــا نیــابى هــیچ رنــج          

   
  ســه و پــنج ســیزده بــا شــانزده    

  چهار وبیسـت و پـنج  بیست ویک با بیست      

   
در حالى که قمـر   -که سه روز آخر قمرى است  -و همچنین در ایام محاق 

  . سفر مکن، در برج عقرب باشد
هـیچ جـاى نگرانـى    ، و اگر ضرورتى پیش آید که در همین روزها سفر کنى

  . سفر کن، نیست با خواندن دعاهاى سفر تصدق کردن
  . این دعا را بخوان ﷐و پس از صلوات بر پیامبر اکرم 

اللهم انى استودعک الیوم نفسى و اهلى و مالى و ولدى و من کان منى بسبیل 
الشاهد منهم و الغائب اللهم احفظنا بحفظ الایمان و احفظ علینا اللهم اجعلنـا فـى   
رحمتک و لاتسلبنا فضلک انا الیک راغبون اللهم انا نعوذبک من و عثاء السفر و 

  . منقلب و سوء المنظر فى الاهل و المال و الولد فى الدنیا و الاخرةکابۀ ال
اللهم انى اتوجه الیک هذا التوجه طلبا لمرضاتک و تقربا الیک فبلغنـى مـا اؤ   

  . مله و ارجوه فیک و فى اولیآئک یا الرحم الرحمین
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الله صلىنقل شده که رسول اکـرم   ﷒در فروع کافى از امام ششم   وآله عليه ا
که دو رکعت نماز گزاردن و خـداحافظى و خوانـدن دعـاى سـفر      :فرموده است

  . بهترین جانشین مرد بر خانواده اش خواهد بود
موجب حفـظ در سـفر و   ، در هنگام حرکت خواندن آیۀ الکرسى و سوره قدر

  . بسلامت برگشتن به وطن مى شود
: یان نقل کرده انـد شیخ ابوالفتوح رازى در تفسیر خود و طبرسى در مجمع الب

  :به من فرمود ﷐رسول اکرم  :که جبیر بن معلم گفت
مـوفقتر و روزى  ، از همه دوستان، آیا میل دارى که هر وقت به سفر مى روى

  . آرى :ات بیشتر باشد؟ گفتم
  :پنج سوره زیر، در هنگام حرکت: فرمود

  ، الله احدقل هو ا، اذا جاء نصراالله، قل یا ایها الکافرون
قل اعوذ برب الفلق را با ابتدا به بسم االله الرحمن الرحیم ، قل اعوذ برب الناس

  :بخوان
  :فرمود ﷒امام صادق 

  . تصدق و اخرج اى یوم شئت
  . صدقه بده و سفر را آغاز کن، به سفر روى، هر روزى خواستى
هـر  . اذا بـدالک افتتح سفرك بالصدقۀ و اقراء آیۀ الکرسـى  : و همچنین فرمود

   )104(. آیۀ الکرسى بخوان و صدقه بده و به سفر برو، روزى مایلى به سفر روى

  آداب سفر و زیارت   
مایه اصلى حرکـت  ، نیت و انگیزه از همه مهمتر و در حقیقت، در سفر شرعى
از مزایـاى  ، در هر سفر زیارتى به اندازه خلوص نیتى کـه دارد   است و هر کس 
بنابراین باید به خویشـتن خـویش رسـید و تصـفه اى در     ؛ شود آن بهره مند مى
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، خودنمـایى ، گفتار و کردار و رفتار و اخلاق خود به وجود آورد و خودسـتایى 
دروغگویى و مراعات نکردن حقوق دیگران را از خود دور سـاخت سـپس بـا    

  . عزمى راسخ پاى در سفر یارت نماد
  :و به قول حافظ

  خواهى زد قدمدربیابان گر به شوق کعبه 

  سرزنشها گرکند خار مغیلان غم مخـور      

   
  :یا به قول سعدى

  جور دشمن چه کند گر نکشد طالـب دوسـت  

  گنج و مار و گل و خار و غم و شادى بهم اند     

   
بایـد بـه   ، بـراى بیمـه شـدن در سـفر    ، خواه زائر و خواه غیر زائر، هر مسافر

  !را بخواند متوسل شود و این دعا ﷒حضرت رضا 
على بن موسى الرضاالا سلمتنى بـه فـى   ، اللهم انى اسئلک بحق ولیک الرضا

، جمیع اسفارى فى البرارى و الجبال و القفار و الاودیـۀ و الحیـاض مـن جمیـع    
  . اخافه و احذره انک رؤ وف رحیم

در حاشـیه مفـاتیح   ، محدث قمى رضوان االله علیه در کتاب باقیات الصالحات
  :مى نویسد 1156 - 1153در صفحه 

هر کس براى حاجتى از خانه اش به قصد سفر خارج مى شود و مایل اسـت  
در موقع خارج شـدن از منـزل   ، که او را سالم برگردانم و حاجتش برآورده شود

  :بگوید
بسم االله مخرجى و باذنه خرجت و قد علـم قبـل ان اخـرج خروجـى و قـد      

الا له الاکبر توکل مفوض الیه احصى علمه ما فى مخرجى و مرجعى توکلت على 
امره و مستعین به على شؤ ونه مستزید من فضله مبرء نفسه من کل حـول و مـن   
کل قوة الا به خروج ضریر خرج بضره الى من یکشفه و خروج فقیر خرج بفقره 
الى من یسده و خروج عائل خرج بعیلته الى من یغنیها و خروج مـن ربـه اکبـر    

ل امنیته االله ثقتى فى جمیع امورى کلها به فیهـا جمیعـا   ثقته و اعظم رجائه و افض
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استعین و لا شى ء الا ما شاء االله فى علمه اسئل االله خیر المخـرج و المـدخل الا   
  . اله الا هو الیه المصیر

  :مى نویسد ﷒محدث قمى در آداب زیارت امام حسین 
خصوصین دقیـانوس و  علما در احوال اصحاب کهف نقل کرده اند که آنها از م

به فکر ، وقتى رحمت خداى تعالى شامل حال آنان شد؛ به منزله وزراى او بودند
خدا پرستى و اصلاح کار خود برآمدند و صلاح خـود را در ایـن دیدنـد کـه از     

  . مردم کناره بگیرند و در غارى ماءوى گرفته به عبادت خدا مشغول شوند
، نـد همینکـه سـه میـل راه پیمودنـد     سوار بر اسب شدند و از شهر بیرون رفت

انزلـوا ان خیـولکم و امشـوا علـى      !بـرادران  :تملیخا که یکى از آنها بـود گفـت  
  . ارجلکم

شاید خدا بر شما ترحم کند و ، از اسبهاى خود پیاده شوید و پیاده راه بسپرید
هفت فرسـخ پیـاده راه   ، پیاده شدند و در آن روز، گشایشى در کارتان پدید آید

  . تا آنکه پاهایشان مجروح و خون آنها جارى شدرفتند 
اگر ما امروز نمى توانیم از مسافرت با هواپیمـا یـا ماشـین سـوارى آخـرین      

پیاده و بـر مرکـب   ، از اسب خود خواهى و کبر، چشم پوشى کنیم لااقل، سیستم
  . تواضع و فروتنى سوار شویم

  . مستحب است، در موقع خروج از منزل، خواندن دعاى سفر
  کاروانى که بود بدرقه اش لطف خـدا 

  به تجمـل بنشـیند بـه جلالـت بـرود          

   
 96هنگام سوار شدن بر وسیله سوارى خواندن آیات پنج سـوره کـه در ص   

  . براى او سودمند است ...ذکر شده و دعاى اللهم انى استودعک
سید بن طاووس رضوان االله علیه در امـان الاخطـار در مـورد انگشـتر مـى      

  :نویسد
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 :نقل کرد و گفت ﷒از صافى خادم امام على النقى ، محمد بن قاسم بن علاء
حضرت رضـا  ، اجازه گرفتم تا به زیارت جدش ﷒از حضرت امام على النقى 

  . بروم، ﷒
عقیـق زرد باشـد و نقـش      با خود انگشترى داشته باش کـه نگیـنش   : فرمود
، ول و لا قوة الا باالله استغفراالله و بـر روى دیگـر نگـین   ما شاء االله لا ح، نگینش

از شـر دزدان و  ، نقش کرده باشند چون این نگین را با خود دارى، محمد و على
  . امان یابى و سالم بمانى و دینت را بهتر حفظ کند، راهزنان

  . تهیه کردم، آمدم و انگشترى که حضرت گفته فرموده بود :خادم گفت
؛ فرمـود ، قـدرى کـه درو شـدم   ، بعد از وداع؛ م که وداع کنمپس از آن برگشت

  !لبیک سیدى :گفتم !صافى
در بـین راه تـوس و   ، انگشتر فیروزه هم باید بـا خـود داشـته باشـى    : فرمود

و از حرکـت قافلـه جلـوگیرى    . به شما و قافله برخواهد خـورد ، نیشابور شیرى
مولاى مـن مـى   ، و بگو، ىو آن انگشتر را به شیر بنما. تو پیش برو. خواهد کرد

  .!از جلو راه دور شو: گوید
و در طـرف  ، نقـش کنـى   )الملـک الله ( 0و باید که بر یک طرف نگین فیـروز 

االله ( ﷒ین مـؤمن زیرا کـه نقـش انگشـتر امیرال   ؛ دیگرش الملک الله الواحد القهار
. قش کردن، الملک الله الواحد القهار، چون خلافت به آن جناب رسید. بود )الملک

و چنین نگینى انسان را از حیوانات درنده امان مى بخشـد  . و نگینش فیروزه بود
  . و باعث ظفر و غلبه در جنگها مى شود

در همان مکـان کـه حضـرت    ، به خدا سوگند، به سفر رفتم: صافى مى گوید
. شـیر برگشـت  . انجـام دادم ، شیر بر سر راه آمد و آنچه فرموده بود، فرموده بود

  :فرمود، نقل کردم، ﷒جریان سفر را براى امام ، ز زیارت برگشتموقتى ا
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  . شاید فراموش کرده باشم !آقاى من :گفتم. که نگفتى، ماند، یک چیز
گروهـى از  ، شبى که در توس نزدیک قبر شریف بـه سـر مـى بـردى    : فرمود

 ـ  ؛ جنیان به زیارت قبر آن جناب آمده بودنـد  د و آن نگـین را در دسـت او دیدن
آن انگشـتر را  ؛ بیمارى داشتند؛ نقش آن را خواندند و از دست تو بیرون آوردند

بعدا انگشتر ؛ آن آب را به بیمار خود دادند و بیماریشان شفا یافت، در آب شسته
از . آنها در دست چپ کردنـد ؛ را برگرداندند تو قبلا در دست راست کرده بودى

نزدیک سر خود یاقوتى یافتى . ستىاین مطلب تعجب کردى و علتش را نمى دان
و به هشتاد اشـرفى خـواهى   . آن را به بازار ببر. و برداشتى اینک همراه تو است

  . هدیه آن جنیان است که براى تو آورده بودند، این یاقوت؛ فروخت
چنانکـه  . آن یاقوت را به بازار بردم و به هشتاد اشرفى فروختم :صافى گفت

   )105(. سرورم فرموده بود
  . سوره قصص 85خواندن آیه 

  بسم االله الرحمن الرحیم 
فاالله خیر حافظـا و هـو ارحـم    ، ان الذى فرض علیک القرآن لرادك الى معاد

  . الرحمین
  سوره زخرف  3و آیه 

  . سبحان الذى سخرلنا هذا و ماکنا له مقرنین
همراه داشتن انگشتر عقیق و فیروزه و تربت امـام حسـین   ، بسیار خوب است

مسافر در آغاز سفر آیۀ الکرسى ؛ و چنانکه قبلا هم ذکر شد؛ مستحب است ﷒
مسـافرانى کـه   . را باید بخواند ...و دعاى اللهم انى استودعک الیوم نفسى و اهلى

در مسـیرهاى کـه محـراب مسـجد یـا      ، با وسیله سوارى خود به سفر مى روند
به همراه ؛ آنها تشخیص دهندقبرستان مسلمانان نیست تا جهت قبله را به وسیله 
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براى استفاده  -که زاویه انحراف را تعیین کرده است  -داشتن قبله نماى زرم آرا 
  . با شرایط خاص آن لازم است

آورده اند که شخصى در خانه خدا پشت به کعبه نماز مى خواند وقتى علتش 
  خوانم نماز مى، من در جهتى که قبله نمایم نشان مى دهد :گفت، را پرسیدند

که حتـى از   -من در چند سال پیش با آقاى دکتر بسیار متدین و وارسته اى 
در شهرى که بـراى  ؛ همسفر بودم -انداز هم استفاده نمى کرد   سود حساب پس 

بیش از ، اداى فریضه نماز با هم بودیم در جهتى ایستاد که بر خلاف قبله مساجد
مگر (قبله مسجد را کافى مى دانند با وجود اینکه فقها ؛ سى درجه انحراف داشت

  . )اینکه بر خلاف آن علم داشته باشند
وقتى قبله نمـا  ، من از قبله نما استفاده مى کنم :گفت، وقتى علتش را پرسیدم

؛ نماز مى خوانند نه به طـرف قبلـه  ، معلوم شد که ایشان به طرف قطب، گذاشتیم
یـد در هـر مکـانى زاویـه     زیرا عقربه قبله نماها در جهت قطب مى ایستد کـه با 

بنابراین باید توجه داشـت کـه از هـر قبلـه     ؛ انحراف قطب و قبله را تعیین نمود
  . نمى تواند استفاده کرد، بدون در نظر گرفتن شرایط خاص آن، نمایى

بسـیار  ، لازم است که به نماز و اوقـات آن ، خصوصا هر زائر، بر هر مسلمان
  . اهمیت دهد

بهتر از ، بهتر از بیست حج و هر حج، هر نماز فریضه: فرمود ﷒امام صادق 
  . خانه اى پر از طلاست که در راه خدا صدقه دهند

در سفرها ممکن اسـت بـه نمـاز چنـدان اهمیـت      ، معمولا بعضى از مسافران
کـه   - ﷕بسیار زشت و فبیح است که به زیـارت ائمـه   ، اما براى زائر؛ ندهند

کـه در قیامـت اولـین     -ولى به نماز و فریضـه  ؛ بپردازد -عملى مستحب است 
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چندان توجهى از خـود نشـان ندهـد و در اداى آن     -پرسش از آن خواهد بود 
  . اهمال سستى کند
خوشرفتارى با همراهان و ترك مجادله بیهـوده و پرهیـز از   ، در سفر زیارتى

  . شتخودخواهى و خود را بر دیگران مقدم داشتن را باید در نظر دا
پیوسـته  ؛ خصوصا کسانى که خودروهاى شخصى دارند، در سفرهاى گروهى

  . رفقاى همراه خود را باید ببینند
  :فرمود ﷒امام ششم 

خود به اندازه اى سبقت بگیرد که دیگر او  مؤمنهر کس در بیابان از همسفر 
  . هد آمدرا نبیند مسؤ ول خطر خواهد بود که احتمالا در راه برایش پیش خوا

  :مسافر در سیر و سفر باید سه خصلت داشته باشد
  . اخلاقى که با همراهان خود به خوبى رفتار کند -1
  . بردبارى و حلمى که خشم خود را مهار کند -2
  . پارسایى و ورعى که او را از گناهان نگه دارد -3

خوبى که در از مروت نیست که انسان هر بد و : فرمود ﷒امام جعفر صادق 
   )106(. سفر مى بیند بازگو کند

  .  )107(سید القوم خادمهم فى السفر  :﷐قال رسول اکرم 
کسـى اسـت کـه    ، با شخصیترین اشـخاص در سـفر  : فرمود ﷐رسول اکرم 

  . خدمتکار همسفران خود باشد
من  :مى گفت -بود  که وعاظ و علماى مشهد -مرحوم حاجى اعتماد سرابى 

، با مرحوم شیخ مهدى واعظ خراسـانى و محـدث جلیـل القـدر    ، در سفر عتبات
با اینکه محدث قمى از هر جهت بـر مـا برتـرى    ؛ شیخ عباس قمى همسفر بودم
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داشت دائما در حمل و نقل اثاث بر ما سبقت مى گرفت و حتى یک بار هم نشد 
   )108(. هاى خود را خودمان برداریمکه از اتومبیلى پیاده شویم که اثاث و چمدان
که کـاروانى آهنـگ مکـه داشـت     ، شهید مطهرى از بحار الانوار نقل مى کند

چند روزى استراحت کرد و بعد به مقصـد مکـه حرکـت    ، همینکه به مدینه رسید
  . نمود

به مردى برخوردند که ، اهل قافله، در یکى از منازل، در بین راه مکه و مدینه
در بین صحبت با آنها متوجه شد که شخصى با چابکى ، آن مرد. بودبا آنها آشنا 

و نشاط مشغول خدمت اهل قافله است در لحظه اول او را شناخت و با تعجـب  
در مدینه به ما ملحق ؛ او را نمى شناسیم، نه! این شخص را مى شناسید؟: پرسید
  ؟کیست  مگر این شخص . مردى صالح و پرهیزگار است؛ شد

آشـفته برخاسـتند و پـاى امـام را     ، جمعیت. است ﷒ن الحسین این على ب
  این چه کارى بود که انجام دادید؟: بوسیدند و گفتند

جسارتى از ما سـر زنـد و مرتکـب گنـاهى      -خداى ناخواسته  -ممکن بود 
  . بزرگ شویم
بـراى همسـفرى اختیـار     -که مرا نمى شـناختید   -من عمدا شما را : فرمود

آنها بـه خـاطر   ؛ را گاهى با کسانى که مرا مى شناسند مسافرت مى کنمزی؛ کردم
از ایـن رو مـایلم   ؛ نسبت به من زیاد شفقت و مهربانى مى کننـد  ﷐رسول االله 

همسفرانى انتخاب کنم که مرا نشناسند تا بتوانم به سـعادت خـدمت رفقـا نایـل     
  . شوم

  :روایت مهم دیگر
. بودم ﷒ده است که من با جمعى در خدمت امام ششم ابو هارون روایت کر

  !براى چه ما را خوار مى کنید؟: آن حضرت فرمود
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به خدا پناه مى بریم از اینکه شما را خـوار یـا    :گفت، مرد خراسانى برخاسته
  . به امرتان بى اعتنائى کنیم

آن مـرد  . یکى از آنان هستى که که ما را خوار کـردى ، تو خود، آرى: فرمود
  . به خدا پناه مى برم که این کار را مرتکب شده باشم :گفت

بـودى صـداى فـلان کـس را      )109(آیا زمانى که در جحفه ! واى بر تو: فرمود
مرا بـه قـدر یـک    ؛ نشنیدى که به تو پیشنهاد کرد که از پیاده روى خسته شده ام

  . میل سوار کن
و دور و موجب خوارى و ذلت و تو سرت را بلند نکردى و با بى اعتنایى از ا

  . سرشکستگى او شدى
ى را خوار کند ما را خوار نموده و حرمـت خـدا را ضـایع کـرده     مؤمنهر که 

   )110(. است
خصوصا سفرهاى زیارتى کارهاى مخصـوص خـود را بـه    ، انسان در سفرها

  . دیگران نباید تحمیل کند
راهـانش را  مردى از سفر حج برگشته بود و سرگذشت مسـافرت خـود و هم  

  . تعریف مى کرد ﷒براى امام ششم 
کـه او چـه    :مخصوصا یکى از همسفران خود را بسیار مى ستود و مى گفـت 
او یکسـره  ؛ مرد آقاى بود؟ ما همراهى چنین مـرد شـریفى افتخـار مـى کـردیم     

او فورا به گوشه اى مـى  ، همینکه در منزلى فرود مى آمدیم. مشغول عبادت بود
: آن حضـرت فرمـود  . اده اش را پهن کرده به عبادت مشغول مى شدرفت و سج

پس چه کسى کارهاى مخصوص او را انجام مـى داد و یـا مـرکبش را تیمـار و     
  مراقبت و به خوراك او رسیدگى مى کرد؟
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ما با افتخار کارهاى او را انجام مى دادیم و او فقط به کار مقدس خود  :گفت
  . مشغول بود

   )111(. ابراین شما از او برتر بوده ایدبن: آن حضرت فرمود
  خود چگونه رفتار مى کرد؟ ﷐ببینید که رسول اکرم ، خوب توجه کرده

آثار خستگى در سواران و مرکبهـا پدیـدار   ؛ قافله چند ساعت راه پیموده بود
  . قافله فرود آمد -که در آنجا آب بود  -همینکه به منزلى رسیدند ؛ گشته بود

، قبل از هر کـارى ؛ شتر را خوابانید -که همراه قافله بود  - ﷐رسول اکرم 
همه در فکر بودند که خود را به آب رسانند و مقـدمات نمـاز را فـراهم سـازند     

آب در آنچه ، به طرفى که احتمال مى داد، بعد از آنکه پیاده شد ﷐رسول اکرم 
بـدون اینکـه بـا کسـى سـخن      ، ولى بعد از پیمودن مقدارى راه؛ هست روان شد

  . به طرف مرکب خود برگشت، بگوید
شـاید اینجـا را بـراى فـرود آمـدن      : اصحاب و یاران با تعجب با خود گفتند

  . مناسب ندیدند و مى خواهند فرمان حرکت بدهند
  . منتظر فرمان بود، چشمها مراقب و گوشها
دو مرتبه به سوى مقصد خـود  ؛ وهاى آن را بستزان، وقتى به شتر خود رسید
فریاد اصحاب بلند شد که چرا به ما فرمان ندادیـد؟ تـا   . در جستجوى آب رفت
هرگـز در کارهـاى خودتـان از دیگـران کمـک      : فرمـود ؛ این کار را انجام دهیم

   )112(. نگیرید و لو یک قطعه چوب مسواك باشد
کـه یکـى از   ، سائل اخلاق استشامل بسیارى از م، این رفتار خوش در سفر

  . آنها کمک به همسفران و بار خود را به دوش دیگران نینداختن است
  :ابن عثم در ارجوزه خود چنین گفته است

  و الیحسن الانسان فـى حـال السـفر   

ــر        ــى الحضـ ــادة علـ ــه زیـ   اخلاقـ
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ــوان   ــع للخـ ــد الواضـ ــدع عنـ   ولیـ

ــوان         ــن الاخ ــرا م ــان حاض ــن ک   م

   
  . ا در سفر بیشتر از حضر باید خوب کنداخلاق خود ر، انسان

دوسـتان حاضـر در سـفر را بـه     ، وقتى سفره براى خوردن غذا پهن مى کنـد 
  . خوردن غذا دعوت کند

در سـفرى بـا    ﷒ین مـؤمن از پدران خود نقل کرد کـه امیرال  ﷒امام ششم 
  . همسفر بود، یهود یا نصرانى، یعنى )کتابى(مردى 

ذمى بر سر دو . به کوفه مى روم: قصد کجا دارید؟ فرمود :یشان گفتذمى به ا
  ؛ راه خود را در پیش گرفت، راهى کوفه
همسـفر  . از راه ذمى راه را ادامه داد، بر خلاف انتظار او ﷒ین مؤمناما امیرال
 :گفـت ، چـرا : فرمود ؟مگر نگفتى به کوفه مى روى :با تعجب گفت، آن حضرت
چنین دسـتور داده اسـت کـه از کمـال      ﷒، پیامبر: فرمود. ه نیستاین راه کوف

  . این است که رفیق همسفر خود را چند قدمى بدرقه کنى، خوش رفاقتى در سفر
  . آرى: فرمود ؟آمدن شما فقط براى این است :ذمى گفت
به خاطر اخلاق کریمـه او  ؛ البته هر که از آن حضرت پیروى کرده :ذمى گفت

من تو را گواه مى گیرم که به دین ، و این یکى از آنهاست که او دستور دادهبوده 
   )113(. شما داخل شدم

  آداب زیارت  
از شهید ثانى رحمته االله علیه نقل مى کند ، در بحاز الانوار )114(علامه مجلسى 

  ؛ در کتاب دروس درباره آداب زیارت فرماید )ره(که شهید 
، لباس پاکیزه در نو در بر کرده  ید غسل کند سپس قبل از ورود به حرم با -1

  . به حرم وارد شود، با خضوع و خشوع تمام
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ایستادن در حرم و اذن دخول گرفتن با دعاهاى ماءثور و رسیده از ائمـه   -2
اگر دل شکسته پیدا کرد و اشکش ریخـت وارد شـد کـه نشـان رخصـت      ، ﷕
وگرنه منتظر فرستى باشد کـه دل  ، سخ دادهو بداند که آن حضرات او را پا؛ است

شکسته و حالى پیدا کند زیرا آنچه اهمیت دارد حضور قلـب و شـوق و محبـت    
هنگام ورود با پاى راسـت داخـل شـود و هنگـام     . است تا رحمت خدا را بیابد

  . خروج با پاى چپ خارج گردد
  . کنار ضریح بایستد یا تکیه کند و ببوسد -3
  . شت به قبله در حال زیارت بایستدپ، پیش روى امام -4

گونه راست خود را بر ضریح گذارد و تضرع زارى دعا ، پس از اتمام زیارت
بعدا گونه راست خود را بر ضریح نهد و با الحاح و اصرار به حـق آن امـام   ؛ کند

خـدا شـفیع     بر آورده شدن حاجت خود را بخواهد و امام را پـیش  ، از خداوند
سپس به طـرف بـالاى   ؛ بتواند در دعا الحاح و اصرار نمایدخود سازد و هر چه 

  . سر رود و رو به قبله بایستد و دعا کند
  )امین االله، مثلا جامعه کبیره(؛ از زیارتهاى وارد و ماءثور استفاده کند -5
پس از اتمام زیارت دو رکعت نماز زیارت بخواند اگر به زیـارت پیـامبر    -6
امام در زیـارت سـایر ائمـه    ؛ ته و در روضه مقدسه نماز مى خواندرف ﷐اکرم 

  . بالا سر آن حضرت، معصومین
هر کس امـام واجـب الطاعـه را پـس از درگذشـتن      : فرمود ﷒امام صادق 

که دو رکعت به دو رکعت سـلام دهـد    -زیارت کند و در آنجا چهار رکعت نماز 
  . اعمالش نوشته مى شود بخواند ثواب یک حج و عمره در نامه -

باید توجه داشته باشند که خواندن نماز جعفر طیار در  ﷒زائران امام هشتم 
  . حرم مطهر بسیار با ارزش و با اهمیت است
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جمـلات  ، شیخ حسین عبدالصمد. علامه مجلسى در بحار مى نوسید که دیدم
  :است زیاد را از قول شیخ ابوالطیب حسین بن احمد فقیه نوشته

یـا دیگـر امـام مشـرف شـود و در       ﷒که هر کس به زیارت حضرت رضا 
ثـواب  ، حرمش نماز جعفر طیار را بخواند در مقابل هر یک رکعـت از آن نمـاز  

و ، در نامه اعمالش نوشته مى شود ...هزار حج و عمره و آزاد کردن هزار بنده و
عمره و آزادى صد بنـده در  در مقابل هر گامى که برداشته ثواب صد حج و صد 

   )115(. راه خدا و صد حسنه و محو صد سیئه به او داده مى شود
 ﷒و نماز دیگرى هم براى قضاى حاجت در حـرم مطهـر حضـرت رضـا     

  . که در اهمیت زیارت خواهد آمد، گزارده مى شود
چـه بـه   بعد زا نماز دعا کند به آنچه وارده شده براى دین و دنیا و یا هر  -7

  . مى رسد زیرا در چنین زمان و مکانى به اجابت نزدیکتر است  خاطرش 
که البته  ﷒تلاوت کردن قرآن در مقابل ضریح و هدیه کردن آن به امام  -8

  . این به خود زائر مى رسد
و  -حضور قلب در امام حالات زیارت و توبه از گناه و اسـتغفار کـردن    -9

  . تار خود را بعد از فراغ از زیارت بهتر از قبل کردنگفتار و کردار و رف
کمک مالى به خادمان حرم کردن و احترام آنـان را نگـه داشـتن البتـه      -10

خادمان آن حرم شریف هم باید وارسته و شایسته و اهل خیر و صلاح و متدین 
را باشند و رفتار ناملایم زائران را تحمل کرده و با آنان درشتى نکننـد و غربـاء   

  . راهنمایى و مشکلات آنان را حل نمایند
استفاده و از خدا  )116(وداع نماید و از زیارتهاى ماءثور ، در زیارت آخر -11

  . زیارت مجدد درخواست کند
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زیـرا اگـر   ؛ تغییر معنـوى بکنـد    در خود احساس ، بعد از زیارت، زائر -12
  . موجب از بین رفتن گناه مى شود، قبول شود، زیارت
باید به گونه اى باشد که به زیـارت آن لطمـه اى   ، ار و رفت و آمد زائرانرفت

خانمى بدحجاب نباشـد کـه از   ، مثلا، نزند و لیاقت مقام زائر امام را داشته باشند
  . شاءن و مقام انسانى خود بکاهد

  ، محدث قمى در مفاتیح مى نویسد
  :به اهل عراق فرمودین مؤمننقل شده است که امیرال ﷒از امام صادق 

  یا اهل العراق نبئت ان نسائکم یوافین الرجال فى الطریق اما تستحیون 
به من خبر رسیده است که زنان شما در کوچـه و بازارهـا بـه     !اى اهل عراق

  !آیا شما حیا نمى کنید؟؛ مردان نامحرم برمى خورند
  و قال لعن االله من لایغار

  !رج نمى دهدخدا لعنت کند کسى را که غیرت به خ
باید جاى خود را به تازه وارد دهد تا دیگران نیز ، پس از اتمام زیارت -13

  . به زیارت به پردازند، مستفیض شده
  . به نیازمندان صدقه دهند و به سادات هم کمک نمایند -14
  . به زیارت مشرف شود، در ایام مخصوص زیارت و موقعیتهاى بهتر -15

در ماه رجب از بهترین اعمال است باید توجه  ﷒مثلا زیارت حضرت رضا 
داشت که زائر به شکرانه اینکه خداى تعالى به او توفیق شرفیابى در این مقـدس  

زیرا کـه فقـط خـدا را بایـد     ؛ براى خدا مى تواند سجده کند، داده است در حرم
  . پرسید و سجده کرد

  . وانددر صورت امکان زیارت نامه را باید ایستاده بخ -16
  . اگر موقع نماز جماعت باشد نماز را براى زیارت باید مقدم دارد -17
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وقتى زائر بسیار بودند و براى رسیدن به کنار ضریح سبقت گرفتند باید  -18
  . زیارت برسند  تا به فیض . به کنار رود و جاى خود را به دیگران بدهد

شـان مسـتحب   بردن سوغات براى جلب محبـت خوی ، در پایان سفر زیارت
  . است

  :فرمود ﷒امام صادق 
  اذا سافر احدکم فقدم من سفره فلیاءت اهله بما تیسر ولو بالحجر

بـراى  ، در موقع بازگشتن به قدر امکان. هرگاه یکى از شما به مسافرت رفت
  . خانواده خود سوغات بیاورد ولو سنگى باشد

پیش فامیل خود مى . تنگدستى مى شدهرگاه گرفتار  ﷒زیرا ابراهیم خلیل 
رفت و مایحتاج خود را از آنـان مـى گرفـت زمـانى دیگـر دچـار تنگدسـتى        

بـا  ؛ مخصوصى شد باز نزد آنان رفت و دید که آنان از خـود او تنگدسـت ترنـد   
از الاغ خـود پیـاده شـد و    ، وقتى نزدیک منزل خود رسید. دستى خالى برگشت

دل ساره نشکند و عصه نخورد که با دسـتى  خرجین خود را پر از سنگ کرد تا 
  . خالى برگشته است

؛ خرجین را از روى الاغ برداشت و مشغول نماز شـد ، همینکه وارد منزل شد
مقـدارى از آن خمیـر   ؛ پر از آرد است، و دید؛ ساره خرجین را گشود  همسرش 

نمـازت را تمـام و بـه صـرف غـذا       :کرد و نان پخت و به حضرت ابراهیم گفت
  :حضرا ابراهیم گفت، ر شوحاض

  . از همان آردى که در خرجین بود :گفت ؟از کجا آرد تهیه کردى
، فرفع راءسه الى السماء فقال اشهد انک الخلیل سر بـه سـوى آسـمان کـرده    

  . خدایا گواهى مى دهم که تو دوست و خلیل منى :گفت
  )هدیۀ الحاج من نفقته الحج(در کافى نقل شده است که 
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   )117(. حساب مى شود، و هدایاى حاجى از مخارج حجبهاى سوغات 
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   ﷒اهمیت زیارت حضرت رضا  :بخش پنجم
 ﷒مقاله هائى در پانزده قسمت در مـورد اهیمـت زیـارت حضـرت رضـا      

بتدریج در مجله زائر از نویسنده به چاپ رسیده است که در این بخش خلاصـه  
  . اى از آنها نقل مى شود

افضل و برتر از زیـارت سیدالشـهدا    ﷒زیارت حضرت رضا  -اول مزیت 
  :است ﷒

عـرض   ﷒به حضـرت جـواد    :شاهزاده عبدالعظیم گفت، عبدالعظیم حسنى
  :کردم

مشرف شوم یـا بـه زیـارت     ﷒متحرم که به زیارت قبر حضرت سیدالشهدا 
  . پدرتان

در حـالى کـه    -سـپس داخـل انـدرون شـد بعـدا     ؛ اندکى درنک کن: فرمود
خارج شد و احتمالا به یاد پدرش افتاده و  -اشکهایش بر رخسارش جارى بود 
؛ بسـیارند  ﷒زائران امام حسـین  : فرمود ...بر دورى از پدر اشک ریخته بود با

  . امام زائران پدرم کمند
رت ابـا عبـداالله   زیارت پدرم افضل است زیـرا حض ـ : در روایت دیگر فرمود

جـز خـواص شـیعه    ، امـام پـدرم را  ؛ را همه مردم زیارت مى کنند ﷒الحسین 
   )118(. زیارت نمى کنند

، را زا جهـات مختلفـى از قبیـل    ﷒امام حسـین  ، زیرا هر فرقه اى از شیعه
بودن محترم  ﷓مخصوصا فرزند بى واسطه حضرت زهرا ، شهادت آن حضرت

 ...اسماعیلیه و واقفیـه و ، زیدیه، کسیانیه :از قبیل، مى شمارند و فرق دیگر شیعه
حضـرت رضـا   ، اما در این میـان ؛ را پذیرفته اند ﷒امامت حضرت سیدالشهدا 

قبل از ایشان بـوده و  ، داراى ویژگى خاصى است که اغلب انشعابات تشیع ﷒
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واص شیعه هستند که به ولایت حضـرت رضـا   باقیمانده از فرق مختلف همین خ
لذا در روایـات عارفـا بحقـه    ؛ معتقدند و شمارشان نسبت به بقیه کمتر است ﷒

  . قید شده یعنى ایشان را امام واجب الاطاعه بداند
 ﷕از زوار تمام انبیاء و اولیـا و ائمـه    ﷒زائر حضرت رضا  -مزیت دوم 

  . ارزش تر است افضل و با
هر : شنیدم که مى فرمود ﷒از موسى بن جعفر  )119( :سلیمان بن حمص گفت

 )120(کسى قبر فرزندم على را زیارت کند خداوند ثوابى معادل هفتاد حج مبـرور  
  . به او عطا مى فرماید
  . آرى: فرمود! هفتاد حج مبرور؟ :با تعجب گفتم

  !هفتاد حج مبرور؟ :فتمباز با تعجب گ. هفتاد هزار حج
  . بار دیگر با تعجب پرسیدم. هفتاد هزار حج مبرور. آرى: فرمود
هر کـس فرزنـدم را   . بعضى از حجها در پیشگاه خدا مقبول نمى شود: فرمود

مانند کسى است که خداونـد را در  ، زیارت کند یا شبى در کنار قبر او به سر برد
  . عرش زیارت کند

  !نند کسى که خدا را در عرش زیارت کند؟باز با تعجب پرسیدم ما
، ابـراهیم ، نوح :در عرش خدا چهار نفر از پیشینیان، روز قیامت. آرى: فرمود

 ﷕حسـن و حسـین   ، على، محمد :موسى و عیسى و چهار نفر از آخر الزمان
یعنى غیر از ایـن هشـت   . این مجلس ادامه خواهد یافت، گرد خواهند آمد و بعد

  ران هم خواهند بودنفر دیگ
  . در هیمن جلسه شرکت خواهند داشت، با ما ﷕زوار قبور ائمه 

مخصـوص زوار فرزنـدم علـى بـن     ، درجه و با ارزش ترین عطیه و عنایـت 
  . ﷒موسى الرضاست 
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ضمانت شده اسـت کـه خداونـد     ﷒براى زوار حضرت رضا  -مزیت سوم 
  . ه اش را مى بخشدگناهان گذشته و آیند
را در توس زیارت کند  ﷒حضرت رضا ، هر که قبر پدرم: امام جوار فرمود

خداوند گناهان گذشته و آینده او را مى بخشد و روز قیامت براى او منبـرى در  
مى نهد و با آسایش و آرامش بر آن منبر مـى نشـیند    ﷐مقابل منبر رسول االله 

   )121(. ند و اعمال آخرین نفر از بندگان خود رسیدگى نمایدتا خداو
  . آسودگى از حساب -2بخشیدن گناه  -1: این روایت دو جنبه دارد

  . بخشیده شدن گناه به هر کمیت و کیفیتى که باشد -مزیت چهارم 
یا بن رسول االله من پیـامبر   :گفت ﷒به حضرت رضا  )122(شخصى خراسانى 

  :را در خواب دیدم که به من فرمود ﷐اکرم 
وقتى پاره تن من در سرزمین شما دفن شود و ستاره از من در آنجـا غـروب   

  چگونه امانت مرا حفظ خواهید کرد؟، کند
من در سرزمین شما دفن مى شـوم و پـاره تـن و    : فرمود ﷒حضرت رضا 
که مرا با قید معرفت به حـق واجبـى   بدان هر : سپس فرمود؛ ستاره دودمان اویم

من و پدران گرامى ام در ؛ زیارت کند، که خداوند از اطاعت برایم قرار داده است
در قیامـت نجـات   ، روز قیامت شفیع او خواهیم بود و هر که را ما شفاعت کنـیم 

مى یابد ولو کان علیه مثل وزرالثقلین الجن و الانس گر چه به گناه جن و انـس  
  دآلوده باش

  :نقل مى کند که فرمود ﷒حمزة بن حمران از امام صادق  -مزیت پنجم 
زیارت کند اجر هفتـاد  ، هر که نواده مرا در توس خراسان با معرفت به حقش

  . به او داده مى شود، پیکار کرده اند ﷐شهید از شهدایى که در کنار رسول اکرم 
  . فدایت شوم، عرض کردم
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  :فرمود ؟فان به حقش چگونه استعر
  شهید ، غریب، یعلم انه امام مفترض الطاعته

  بداند که او امام واجب الاطاعه و غریب و شهید است 
یکـى  . معادل هفتاد هزار حج است ﷒زیارت حضرت رضا  -مزیت ششم 
  :از اصحاب گفت

من نوزده  :ته استفلانى مى گفت که به شما گف :گفتم ﷒به حضرت صادق 
که یک حج و یک عمـره دیگـر   . بعدا شما فرموده اید؛ حج عمره به جا آورده ام

بـه تـو اجـر     ﷒به جاى آور تا به اندازه یک مرتبه زیارت حضرت سیدالشهدا 
  . داده شود

کدام یک نـزد تـو محبـوبتر اسـت بیسـت      . اکنون بگو: فرمود ﷒امام ششم 
بـا امـام حسـین     :گفـتم  ؟محشور شدن ﷒رفتن یا با امام حسین مرتبه به حج 
 )123( ﷒پس به زیارت امـام حسـین   : فرمود. محشور شدن محبوبتر است ﷒
  . برو

معادل تا هـزار حـج هـم وارد     ﷒زیارت امام حسین ، با بررسى به روایت
  . شده است

کسى که حسینم : که پیامبر اکرم فرمود )124(شده است در روایتى از عایشه نقل 
و عمـره اش بـه او داده مـى     ﷐را زیارت کند نود حج از حجهاى رسـول االله  

  . صدهزار حج ثواب داشت ﷒اما توجه داشتید که زیارت حضرت رضا . شود
که عارف به  ﷒به نحو شگفت انگیزى به زوار حضرت رضا  -مزیت هفتم 

ثـواب صـد هـزار شـهید و مجاهـد      ؛ حق او باشند ثواب و پاداش داده مى شود
  ، پیکارجو در راه دین و ثواب صد هزار حج عمره
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به خدا قسم هیچ یک از : که فرمود ﷒اباصلت هروى گفت از حضرت رضا 
  . مگر اینکه کشته شود یا شهید مى گردد؛ ما خانواده نیست

  :شما را چه کسى مى کشد؟ فرمود! آقا :دمپرسی
سپس مرا در دیار غربـت دفـن   ؛ شرورترین خلق خدا به وسیله سم در زمانم

  . مى کنند
الا فمن زارنى فى غربتى کتب االله له اجر ماءته الف شهید و ماءته الف صدیق 

و ماءته الف مجاهد و حشر فى زمرتنا و جعل فـى   )125(و ماءته الف حاج معتمر 
  . درجات من الجنۀ رفیقناال

بدان که هر کس مرا در غربتم زیارت کند خداوند ثواب صـد هـزار شـهید و    
صد هزار صدیق و صد هزار حاجى و عمره گزار و صد هزار مجاهد مى دهـد و  

  . با ما محشور مى شود و در درجات عالى بهشت رفیق ماست
حـرام و ثـواب    ﷒آتش جهنم بر بدن زائر حضـرت رضـا    -مزیت هشتم 

  . بهشت برین است  زیارتش 
پاداش زائر حضرت رضـا   :گفتم ﷒به حضرت جواد  :على بن مهزیار گفت

   )126(. الجنۀ و االله به خدا قسم بهشت: فرمود ؟چیست ﷒
  :سمعت ابا جعفر الثانى یقول :عن عبدالعظیم الحسنى قال

. او برد او حر الا حرم جسده على النـار  ما زار ابى احد فاصابه اذى من مطر
)127(   

  :از حضرت جواد شنیدم که مى فرمود :شاهزاده عبدالعظیم حسنى گفت
باران یا سرما  :هیچ کس به زیارت پدرم نمى رود که گرفتار ناراحتى از قبیل

  . مگر اینکه خداوند بدنش را بر آتش جهنم حرام مى کند؛ و یا گرما شود
در  ﷒حضـرت رضـا   ؛ ت که هیچ به یاد دیگـرى نیسـت  قیام -مزیت نهم 

  . نجات زائر خویش است  تلاش 
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  به ما توفیق زیارت و قبول آن را عنایت فرما! خدایا
و فقـط بـه   ؛ در موافق قیامت سه جاست که هیچ کس به یاد دیگـرى نیسـت  

  . موارد زیر مى اندیشد
  ؟عاقبتش به خیر خواهد بود یا نه :میزان عمل -1
  از صراط خواهد گذشت یا سقوط خواهد کرد؟: چگونگى عبور از صراط -2
نامه اعمالش به دست چپش داده خواهد شد یا  :تحویل گرفتن نامه عمل -3

  ؟به دست راستش
من در این موارد خطرنـاك بـه داد زوارم خـواهم    : فرمود ﷒حضرت رضا 

  . رسید و از آنان شفاعت خواهم کرد
من زارنى على بعد دارى اتیعته یوم القیامۀ فى ثلاث مـواطن   :﷒قال الرضا 

  . حتى اخلصه من اهوالها
  . عند الصراط و عندالمیزان، اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا

 -هـر کـس مـرا در ایـن فاصـله دورى کـه دارم       : فرمود ﷒حضرت رضا 
او را از شدت آن سه مـورد   زیارت کند روز قیامت سه جا به دادش مى رسم و

  :آسوده مى کنم
  . هنگامى که نامه هاى اعمال به دست راست یا چپ تحویل داده مى شود -1
  هنگام عبور از صراط -2
  . هنگام سنجش اعمال -3

امـا زوار  ؛ در قیامت به حساب اعمال مردم رسیدگى مى شـود  -مزیت دهم 
آسوده خـاطر منتظـر مـى ماننـد تـا       ﷐در خدمت رسول خدا  ﷒امام رضا 

  . رسیدگى به حساب مردم تمام شود
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، در مزیت سوم که آمرزنده گناه گذشـته و آینـده بـود   ، بخش اول این روایت
اما در این قسمت بر محاسبه نشدن و آسودگى از حسـاب تکیـه شـده    ؛ ذکر شد
اب خلایـق فـارق   که قبلا ذکر شد منبرى برایش مى نهند تا خـدا از حس ـ . است
  شود

  :ابراهیم جعفرى از مهران چنین نقل کرده است که گفت
کسى که پدر شـما را در   :کردم سئوالرسیدم و  ﷒به خدمت حضرت جواد 

  چه امتیازى دارد؟، زیارت کند  توس 
خداونـد گناهـان گذشـته و    ، هر که قبر پدرم را در توس زیارت کنـد : فرمود

  . دآینده اش را مى آمرز
  . غم را از دل زائر مى زداید ﷒زیارت حضرت رضا  -مزیت یازدهم 
  . ﷐قال رسول االله 

ستد فمن بضعۀ منى بخراسان مازارها مکروب الا نفس االله کربتـه و لا مـذنب   
   )128(. الا غفر االله ذنوبه
، تن من در خراسان دفن مى شودبزودى پاره اى از : فرمود ﷐رسول اکرم 

هیچ غمگینى او را زیارت نمى کند مگر اینکه خدا غم از دلـش بزدایـد و هـیچ    
  . زائر گنهکارى مگر اینکه خداى تعالى گناهانش را بیامرزد

بنابراین در این دریاى متلاطم زندگى پیوسته طوفانهاى غم و اندوه زندگى او 
را با معرفـت بایـد زیـارت     ﷒رضا حضرت ، خط قرار مى دهد  را در معرض 

کرد تا وجود انسان از این طوفانها رها و دل از غـم و صـفات ناپسـند زدوده و    
  . توشه اى براى سفر آخرت فراهم شود

. اسـت  ﷒شفاعت در انتظار زائران على بن موسى الرضا  -مزیت دوازدهم 
  :فرمود ﷒امام صادق 
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محتـاج شـفاعت   ، ین و آخرین نیسـت مگـر اینکـه روز قیامـت    احدى از اول
   )129(. است ﷐حضرت رسول اکرم 

  ؛ اما طبق آیه ولا یشفعون الالمن ارتضى؛ پس همه محتاج شفاعت هستند
  :فرمود ﷒حضرت رضا 

  )لا یشفعون الالمن ارتضى دینه(
 )130(. و آیـین آنهـا را بپسـندد   شفاعت نمى کنند مگر کسانى را که خدا دیـن  

موجب مى شود که آن حضرت از زائـرانش شـفاعت    ﷒زیارت حضرت رضا 
  . کند

از حضـرت رضـا    :حسین بن فضال از پدر خود نقل کـرده اسـت کـه گفـت    
مرا با سم خواهند کشت و در سرزمین غربت دفن خواهم : شنیدم که فرمود ﷒
رم از قول پدر بزرگوار و آباء گرامى اش از رسول اکـرم  این که مى گویم پد. شد
  :نقل کرده اند که فرمود ﷐

الا فمن زارنى فى غربتى کنت انا و آبـائى شـفعاؤ ه یـوم القیامـۀ و مـن کنـا       
   )131(. شفعاءه نجى و لو کان مثل وزرا الثقلین

گرامى ام روز قیامـت  من و آباء ، بدانید که هر کس مرا در غربتم زیارت کند
شفیع او خواهیم بود هر کس که ما را از او شفاعت کنیم نجات مى یابد اگر چـه  

  . باشد  آلوده به گناه جن و انس 
از حج و عمره و زیارت رسـول   ﷒زیارت حضرت رضا  -مزیت سیزدهم 

م عليهسیدالشهدا ، ﷒ان مؤمنو امیرال ﷐اکرم  لا هم بهتـر   ﷒و امام هفتم  الس
  . است

  :گفتم ﷒به حضرت جواد  :محمد بن سلیمان گفت
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از آن به حج عمره رفتـه و در    شخصى حج واجب خود را به جا آورده پس 
علـى  ، بعدا به نجـف رفتـه  ؛ نایل شده است ﷐مراجعت به زیارت رسول اکرم 

باز در همین ایام وضعش از ؛ را زیارت کرده است ﷒مام موسى کاظم و ا ﷒
حال بفرمائیـد بـه حـج    ؛ نظر مالى به گونه اى است که نمى تواند عازم حج شود

  را زیارت کند؟ ﷒حضرت رضا ، افضل و برتر است یا به توس رفته، برود
  فضل و لیکن ذلک فى رجب ا ﷒قال یاءتى خراسان فیسلم على ابى 

پدرم حضرت رضا ، در صورتى که در ماه رجب باشد به خراسان رفته: فرمود
  . را زیارت کند بهتر است ﷒

دو رکعـت نمـاز بـا شـرایط      ﷒در حرم حضرت رضـا   -مزیت چهاردهم 
  . خاص به جا آوردن موجب برآمدن حاجت است

على بن محمد بن على بن موسى الرضا  ،از حضرت هادى :صقربن دلف گفت
  :شنیدم که فرمود، ﷒

باید غسـل کـرده بـه حـرم     ، هر که برآورده شدن حاجتش را از خدا بخواهد
در بالاى سر آن حضـرت دو رکعـت نمـاز بخوانـد در     ، رود ﷒حضرت رضا 

یشاوندى در صورتى که کار حرام یا قطع رحم و خوا -قنوت نماز آنچه بخواهد 
 . خداى تعالى نیازش را برآورده سازد، از خدا بخواهد -نباشد 

  :و نیز فرمود
بقعه اى از بقعه هاى بهشت است کـه هـیچ    ﷒بارگاه ملکوتى حضرت رضا 

آزاد و وارد بهشتش   مگر اینکه خداوند او را از آتش ، ى آن را زیارت نکندمؤمن
  . نماید

به قـول و   ﷒از فضایل زیارت حضرت رضا  مجموعه اى -مزیت پانزدهم 
  . ﷒بیان خود آن امام 
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به عنـاوین پـانزده گانـه     ﷒باید توجه داشت که فضایل زیارت امام هشتم 
مذکور محدود نمى شود و زیارت آن حضرت فضایل بسیارى دیگر نیز دارد کـه  

  . در این مختصر نمى گنجد
  :فرمود ﷒حضرت رضا 

دعـایش  ، هر که به زیارت من رهسپار شـود و عـارف بـه حـق مـن باشـد      
  . بخشوده مى شود  مستجاب و گناهانش 

را  ﷐هر که مرا در این بقعه زیارت کند مثـل کسـى اسـت کـه رسـول االله      
  . زیارت کرده باشد در روز قیامت من و آباء گرامى ام شفیع او خواهیم بود

ذه البقعۀ روضۀ من ریاض الجنۀ و مختلف الملائکۀ لایزال فوج ینزل مـن  و ه
   )132(السماء و فوج یصعد الى ان ینفخ فى الصور 

بارگاه من باغى از باغهاى بهشت و محل رفت و آمد فرشتگان است که مرتبا 
فوج فوج تا روز قیامت از آسمان نزول مى کنند و فوجى دیگر به آسمان صعود 

  . مى نمایند

    ﷒حضرت رضا   فضیلت دو رکعت نماز در حریم قدس 
من بزودى مظلومانـه بـا   : مى فرمود ﷒حضرت رضا  :اباصلت هروى گفت

سم کشته مى شوم و قبرم کنار قبر هارون خواهد بود خداوند تربـت مـرا محـل    
، م زیارت کندهر که مرا در غربت؛ رفت و آمد شیعیان و اهل بیتم قرار خواهد داد

  . بر من واجب خواهد شد که در روز قیامت او را زیارت کنم
را گرامـى داشـته و او را میـان جهانیـان بـه       ﷐قسم به آن کسى که محمد 

هر کس در کنـار قبـرم دو رکعـت نمـاز بگـزارد خداونـد       ؛ نبوت برگزیده است
  . گناهانش را مى آمرزد
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امت گرامیترین وارد شوندگان بر خداى تعالى هستند زائران قبر من در روز قی
ى که مرا زیارت کند و در راه زیارت قطره اى از آسـمان بـر صـورتش    مؤمنهر 
   )133(. خداوند بدنش را بر آتش جهنم حرام مى کند، بچکد
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بـه زائـران و    ﷒کرامـات و عنایـات حضـرت رضـا      :بخش ششم
  دوستان 

  :یم شده استاین بخش در دو قسمت تنظ
کـه  (قسمت اول مربوط به کرامات آن حضرت در زمان حیات خویش اسـت  

  . )باید آنها را معجرات نامید
قسمت دوم مربوط به کرامات بعد از شهادت اوست که به زائـران و دوسـتان   

  . عنایت شده است

  کرامت اول  
  :حسن بن على وشاء گفت
ى پارچه و اشیاء تجارى بـه  شبى از خراسان با مقدار. من واقفى مذهب بودم

  . گفت، غلام سیاهى ار دیدم که نزد من آمد؛ مرو رفتیم
بده تا غلامم را که از دنیـا  ، مولایم گفته است آن برد یمنى را که نزد تو است

  . کفن کنم، رفته است
  . ﷒على بن موسى الرضا  :گفت ؟پرسیدم آقایت کیست

  . در راه فروخته ام پارچه ها و برد یمنى ام را :گفتم
خبـر  . گفـتم . بردى نزد تو هست، چرا :غلام رفت و بار دیگر باز آمد و گفت

  :غلام رفت و براى سومین بار بازگشت و گفت. ندارم
اگر ایـن سـخن    :با خود گفتم؛ بردى هست، در عرض آن. داخل فلان جوال

  . دلیلى براى امامت آن حضرات خواهد بود، راست باشد
  . آن را آورد. غلام رفت. برو و آن جوال را بیاور :تمبه غلامم گف
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بـدو  ، آن را برداشـته ؛ دیدم در ردیف دیگر لباسها هسـت ؛ جوال را باز کردم
 :غـلام رفـت و بازگشـت و گفـت    . آن پولى نخواهم گرفت  عوض  :دادم و گفتم

  ؟مى بخشى، چیزى که مال خودت نیست
و خواسته است که برایش بفروشى این برد را به تو داده و از ت، دخترت فلانى

، حـال بـا ایـن پـول    ؛ و از پول آن فیروزه و نگینى از سنگ سیاه براى او بخرى
  . برایش ببر، برایش خریده؛ آنچه از تو خواسته است

از این جریان تعجب کردم و با خـود گفـتم مسـائلى کـه دارم از او خـواهم      
و عـازم خانـه آن حضـرت    آن مسائل را نوشتم و در آستین خود نهادم ؛ پرسید
  . به همراهم بود، که با من هم عقیده نبود، اتفاقا یکى از دوستانم؛ شدم

بعضى ، دیدم، بمحض اینکه به در خانه رسیدم؛ ولى از این جریان خبر نداشت
مـن نیـز رفـتم و در    ؛ از عربها و افسران و سربازان به خدمت ایشان مى رسـند 

  . واستم برگردمخ؛ گوشه خانه نشستم تا زمانى گذشت
به دقت نگریسـت و پرسـید   ، در این هنگام غلامى آمد و به صورت اشخاص

  . گفتم منم ؟پسر دختر الیاس کیست
ت و سـئوالا جـواب   :گفت، فورا پاکتى که در آستین خود داشت بیرون آورد

آن پاکت را گرفته . داخل این پاکت است؛ تفسیر آن مسائلى که طرح کرده بودى
  . در آن کاغذ نوشته است، تم با شرح و تفسیرسئوالام جواب دید؛ باز کردم
  . خدا و پیامبراش را گواه مى گیرم که تو حجت خدایى :گفتم

رفیقم پرسید کجا مـى  ؛ فورا از جاى حرکت کردم؛ و استغفار و توبه مى نمایم
  . حاجتم برآورده شد :گفتم ؟روى

   )134(. بعدا مراجعه خواهم کرد؛ براى ملاقات آن جناب
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  کرامت دوم  
  :ابراهیم شبرمه گفت

در محلى که بودیم وارد شد و درباره امامت ایشان  ﷒روزى حضرت رضا 
در پـى   -که پسر یعقوب سراج بود -من و رفیقم ، بحث کردیم وقتى خارج شد

آن . ناگهان به آهوانى برخـوردیم ، هنگامى که وارد بیابان شدیم؛ آن جناب رفتیم
آهو فورا پیش آمد و در مقابـل آن حضـرت   ، ى از آنها اشاره کردحضرت به یک

  . دستى بر سر آهو کشید و آن را به غلامش داد ﷒امام . ایستاد
آن حضرت سخنى گفت کـه مـا   ، آهو به اظطراب افتاد که به چراگاه باز گردد

  . آهو آرام گرفت. نفهمیدیم
  ؟آورىباز ایمان نمى : سپس رو به من کرده فرمود

  . تو حجت خدایى بر مردم !آقاى من. چرا :عرض کردم
! بـرو : آن گاه رو به آهو کـرده فرمـود  ، من از آنچه قبلا گفته بودم توبه کردم

  . آهو اشک ریزان خود را به آن حضرت مالید و به چرا رفت
  !؟چه گفت، مى دانى: فرمود، بعدا رو به من کرده

، آهو گفت وقتى مرا نزد خود خواندى: دفرمو؛ گفتم و پیامبرش بهتر مى دانند
امـا حـال دسـتور    ؛ به خدمت رسیدم و امیدوار شدم که از گوشتم خواهى خورد

   )135(. افسرده شدم، رفتن مرا دادى
هدایت مى کند تـا بـه   ، کسانى را که از راه راست به بیراهه رفته اند ﷒امام 

اما منحرفین لجوج در گمراهى خود  ،به راه راست برگردند، اشتباه خود پى برده
  . باقى مى مانند

  :حسن بن على وشاء گفت
  :مرا در مرو خواست و فرمود ﷒حضرت رضا 
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هـم  . على بن حمزه بطائنى امروز از دنیا رفت و او را داخل قبر کردند !حسن
 -خدا  :گفت ؟پروردگارت کیست. بدو گفتند. اکنون دو ملک داخل قبر او شدند

على بـن ابـى طالـب     ؟امام اولت کیست ﷐محمد بن عبداالله  ؟امبرت کیستپی
حسین بـن   ؟امام سومت کیست ﷒امام حسن مجتبى  ؟امام دومت کیست ﷒

امـام   ﷒على بن الحسـین  ، امام زین العابدین ؟امام چهارمت کیست ﷒على 
در اینجـا زبـانش    ؟امام بعـد از او کیسـت   ﷒ام محمد باقر ام ؟پنجمت کیست

  . او را شکنجه کردند. لکنت گرفت و گیر کرد
  ؟کردند امام بعد از هفتمت کیست سئوالباز 

زدند که تا قیامـت قبـرش     ساکت ماند آن گاه حربه اى آتشین بر پیکرش  -
  . مى سوزد

  :حسن بن على وشاء گفت
م عليهاز حضرت رضا  لا جدا شدم و این تاریخ را یاداشت کـردم پـس از    الس

مدتى از کوفه خبر رسید که در همان روز بطائنى از دنیا رفته بود و همان ساعت 
   )136(. او را دفن کرده بودند

  کرامت سوم  
راهزنـان  ، با کاروانى از خراسان به کرمان مى رفتم :عبدالرحمن صفوانى گفت

که مالدار و ثروتمند مى دانسـتند   -مردى از کاروان را سر راه را بر ما گرفتند و 
بردند و دیر زمانى در سرما و یخبندان نگه داشتند و با پـر کـردن دهـانش از     -

  . او را شکنجه کردند و از او خواستند تا خونبهاى او را بدهد، یخ
وى ؛ زنى در میان آن قبیله بر او رحم کرد و بندش را گشـود و آزادش کـرد  

در خراسـان شـنید کـه حضـرت رضـا      ؛ رهایى بـه خراسـان بازگشـت   پس از 
  . به نیشابور آمده است ﷒
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، وارد خراسان شده ﷐فرزند پیامبر اکرم  :در خواب دید که یکى به او گفت
  . نزد او برو و دردت را با او در میان گذار تا درمانت کند

  . و دردم را به او گفتم. ب شدمدر همان خواب خدمت آن حضرت شرفیا
  :فرمود

را با نمک بکوب دو یا سه مرتبه در دهـان   )137(فلان گیاه و دانه کمون وسعتر 
  . بگیر تا بهبود یابى

وقتى بیدار شدم نه فکر آن دارو افتادم و نه بدان توجه کردم تا وارد نیشـابور  
  . شدم

ر خارج شده و اکنون در او از نیشابو: گفتند؛ کردم سئوالاز ورود آن حضرت 
  . رباط سعد است

  . بدانجا رفتم تا داروى نافعى براى درمان دردم از آن حضرت بگیرم
و نیز اضافه کردم که ؛ ماجرى را به او گفتم، وقتى به خدمت او شرفیاب شدم

و از شما مى خواهم که دارویى براى عـلاج آن  . فعلا از لکنت زبان زنج مى برم
  . مرحمت کنید

  ؟الم اعلمک ﷒ فقال
برو و  ؟مگر به تو یاد ندادم: فرمود. اذهب فاستعمل ما وصفته لک فى منامک

  . عمل کن تا خوب شوى؛ آنچه در خواب برایت گفتم
  . اگر ممکن است بار دیگر تکرار بفرمائید :گفتم
دو یا سه بار در دهان بگیر تـا    کمون وسعتر را با نمک بکوب سپس : فرمود
  . وىخوب ش

  . همین کار را کردم و خوب شدم :آن مرد گفت



126 

 

بعدا او را دیدم و جریان را پرسیدم او هم همین طور برایم : صفوانى مى گوید
   )138(. نقل کرد

  کرامت چهارم  
تصمیم گرفتم بـه خـدمت   ، وقتى خواستم به عراق بروم :ریان بن صلت گفت

راهنى هم از او بگیرم تا داخل کفـنم  با او وداع کنم و پی، رفته ﷒حضرت رضا 
  . گذارم و درهمى چند هم براى خرید انگشترى از براى دخترانم از او بخواهم

در هنگام وداع چنان اشک جارى کشـت و  ، وقتى خدمت آن حضرت رسیدم
  . افسرده خاطر شدم که تقاضاهاى خود را از یاد بردم

مـى خـواهى    !ریان: فرمود. خواندمرا نزد خود  ﷒امام ، زمان خارج شدن
  آن را در کفنت گذارند؟، پیراهنم را به تو دهم تا هر زمان که از دنیا رفتى

  ؟مى خواهى درهمى چند از من بگیرى تا از براى دخترانت انگشتر بخرى
چنین تصمیمى داشتم کـه اینهـا را از   ، قبل از شرفیابى !آقاى من :عرض کردم

فراق و دورى از شما چنان مرا تحت تاءثیر قرار  ولى فکر؛ شما در خواست کنم
  . داد که اینها را زا یاد بردم

کنار زد و پیراهنى برگرفـت   -که بر آن تکیه کرده بود  -یک طرف پشتى را 
  . و به من داد

وقتـى  ؛ مقدارى درهم برداشته در اختیارم گذاشـت ، و فرش نماز را بلند کرده
   )139(. درهمها را شمردم سى درهم بود

  کرامت پنجم  
، رفتم او مرا پهلوى خود نشانید مأمونروزى نزد  :عبداالله محمد هاشمى گفت
 -خـدمتکار را  ؛ سپس غذا آوردند و پرده آویختند؛ دستور داد همه خارج شدند
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مریثه اى بخوان او ابیات  ﷒درباره حضرت رضا  :گفت -که در پس پرده بود 
  . زیر را خواند

  وس مـن اضـحى بهـا قطغـا    سقیا به ت

  من عتـرة المصـطفى القـى لنـا حزنـا          

   
  اعنــى اباالحســن المــأمون ان لــه   

  حقا على کل من اضـحى بهـا شـحنا        

   
مرا سرزنش مى کردند که ، فامیل تو من !عبداالله :سپس گفت، گریست مأمون

 اینـک  ؟را بـراى ولایتعهـدى انتخـاب کـرده ام     ﷒چرا على بن موسى الرضـا  
  . جریانى برایت نقل کنم که تعجب کنى

رسیدم و عرض کردم که زاهریه کنیزکـى   ﷒روزى به خدمت حضرت رضا 
؛ است که من بسیار دوست دارم و هیچ یک از کنیزان را بر او برترى نمـى دهـم  

آیا چـاره اى  ؛ چندین بار وضع حملش فرا رسیده و بچه اش را سقط کرده است
این بار از سقط فرزندت : این بار بچه اش را سقط نکند؟ فرموددر نظر دارید که 

  که از همه به مـادرش   -بیمناك مباش زیرا بزودى فرزند پسرى سالم و نمکین 
مى زاید و نشانه هاى ظاهرى او انگشت زیادى کوچکى اسـت   -شبیه تر است 

  . که بر دست راست و پاى چپ او آفریده شده است
  . ر هر چیز تواناستخدایى ب، با خود گفتم

محض اینکه بچـه پسـر یـا     :چون زمان وضع حملش فرا رسید به قابله گفتم
  . شد او را نزد بیاور، دختر

که مانند ستاره درخشانى بود و  -چون بچه به دنیا آمد قابله فرزند پسرى را 
 مـأمون . نزد مـن آوردنـد   -انگشتى اضافى بر پاى چپ و دست راستش داشت 

  :گفت
امامى بدین قدر و منزلـت را کـه بـه ولایتعهـدى     ؛ تان داورى کنیدخود، حال
   )140(آنان چرا باید ملامتم کنند؟ ؛ برگزیدم
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، و نیز باید ما توجه کنیم که وقتى قاتلش دسـت نیـاز بـه سـویش دراز کنـد     
چگونه دوستان و زائرانش را که دست نیاز به سـویش  ؛ حاجتش را بر مى آورد

  لى از آنان شفاعت نکند و نیازشان را بر نیاورد؟پیش خداى تعا، دراز کنند
  دوســـتان را کجـــا کنـــى محـــروم

  تــو کــه بــا دوســتان نظــر دارى         

   
  کرامت ششم  

مبلغ زیادى از کسى غرض گرفته بـودم و تـوان اداى    :ابومحمد غفارى گفت
  . آن را نداشتم

 چاره اى جز این نمى دانم که به امـام علـى بـن موسـى     :روزى با خود گفتم
  . پناه برم و از او کمک بخواهم ﷒الرضا 

اجـازه  ، وقتـى بـه در خانـه رسـیدم    . بامدادان عازم خانه آن حضـرت شـدم  
  . وارد شدم، شرفیابى گرفته

مى دانم براى چه کار آمده اى : آن حضرت فرمود، قبل از اینکه سخنى بگویم
  . و حاجتت چیست

  . پرداخت قرضت به عهده من است
امشب در اینجـا مـى   : فرمود. غذا آوردند افطار کردیم؛ ار فرا رسیدموقع افط

  ؟مانى یا مى روى
  . مى روم، اگر حاجتم را روا کنى :گفتم

، نزدیک چـراغ رفتـه  . مشتى پول برداشت و به من داد، در حال از زیر فرش
  . آنها از دینارهاى سرخ و زرد است؛ دیدم

ته شده بود پنجاه دینار در اختیـار  روى آن نوش؛ اول دینارى که برداشتم دیدم
بیست شش دینار براى اداى قرضت و بیست چهار دینار براى مخـارج  ؛ تو است

  . خانواده ات



129 

 

امـا دینـارى کـه    ؛ پنجاه دینار اسـت ، دیدم، دینارها را شمردم، صبح روز بعد
   )141(. در میان آنها نیست، رویش نوشته شده بود

  کرامت هفتم  
، اما همه مردند؛ همسرم بیش از ده فرزند به دنیا آورد :گفتعبداالله بن حارثه 

؛ دیـدم ، رسـیدم  ﷒سالى پس از انجام مراسم حج به خـدمت حضـرت رضـا    
  . لباسى قرمز پوشیده بود

سلام کردم و دست مبارکش را بوسیدم و مسائلى را هم که جـوابش را نمـى   
  . کایت کردمدانستم پرسیدم بعدا از باقى نماندن فرزندانم ش

؛ امیـدوارم : سپس فرمود. سر به زیر انداخت و قدرى مناجات نمود ﷒امام 
بـدان حاملـه اسـت و      فرزندى که هم اکنـون مـادرش   ، پس از مراجعت از سفر

؛ و تو در مدت زندگى از وجودشان بهره مند شـوى . فرزند پس از آن زنده بماند
او بـر  ؛ اجابت خواهد کرد، مستجاب کند دعایى را، خداى تعالى هر گاه بخواهد

  . هر کارى تواناست
پسرى به دنیـا   -همسفرم که دختر دائى من بود  -وقتى از سفر حج برگشتم 

. آورد که او را ابراهیم و فرزند بعدى را محمد نامیدم و کنیه ابوالحسن به او دادم
از آن   پس ابراهیم سى و چند سال و محمد بیست و چهار سال زندگى کردند و 

  . هنوز مریض بودند، باز به سفر حج رفتم و بازگشتم دیدم؛ مریض شدند
دو ماه گذشت که ابراهیم در اول ماه محمد در آخر ماه ، بالاءخره از مراجعت

  . از دنیا رفت
هر کـدام  ، در حالى که قبلا بیش از ده فرزندى که همسرش به دنیا آورده بود

از درگذشت ، پدر نیز پس از یک سال و نیم بعد و؛ پیش از یک ماه زنده نبودند
   )142(. آنان از دنیا رفت
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  کرامت هشتم  
در هند شنیدم که خداى را در زمین حجت و امـامى   :ابواسماعیل هندى گفت

  . است
در طلب آن از خانه خارج شدم بالاءخره مرا به سوى امام على بـن موسـى   

زبـان عربـى نمـى    ، خدمت ایشـان رسـیدم   راهنمایى کردند وقتى به ﷒الرضا 
آن حضرت به زبان هندى بـه سـلامم جـواب    ؛ دانستم به زبان هندى سلام کردم

  . داد
در هند شنیدم که حجت خدا از مردم عربستان است لذا مرا بـه   :عرض کردم

هر ؛ من همانم که در طلب آنى: به زبان هندى فرمود؛ سوى شما راهنمایى کردند
  . از من بپرسى که دارى سئوال

  . م جواب دادندسئوالبه ؛ کردم سئوال
از خدا بخواه تا این زبان ؛ هنگام حرکت عرض کردم من لغت عربى نمى دانم

   )143(. به لغت عرب با مردم صحبت کنم، را به من الهام کند تا بتوانم

  کرامت نهم  
سـرم  هم :رسـیدم و گفـتم   ﷒به خدمت حضرت رضا  :احمد بن عمره گفت

  . باردار است از خداى تعالى بخواه تا پسرى به من عنایت فرماید
  . نامش را عمر بگذار؛ فرزندت پسر است: فرمود
  . نامش را عمر بگذار، همان طور که گفتم: فرمود

، خداى تعالى پسرى بـه مـن عنایـت فرمـوده بـود     ، همین که وارد کوفه شدم
  . عمر گذاردم، ض کردهمن آن نام را عو؛ نامش را على گذارده بودند

  . از این به بعد هر چه درباره تو بگویند باور نخواهیم کرد: همسایگان گفتند
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پس از آنان متوجه شدم که آن حضرت به من از خودم هم دلسـوزتر بـوده و   
  . این نام را براى فرزندم برگزیده است، از نظر تقیه

م عليهکه در کتیبه پشت سر حضرت رضا  -اشعار زیرا را  لا نوشـته شـده    الس
  . است 1250قاآنى سروده و تاریخ آن مطابق  -

  !زهى به منزلت از عرش برده، فرش تو رونـق 

  زمین زیمـن تـو محسـود هفـت کـاخ مطبـق           

   
  تویى که خاك تو با آب رحمت اسـت مخمـر  

  تویى که فیض تو بـا فـر سـرمد اسـت ملفـق          

   
ــو مشــید  ــانى ت ــن احمــد مرســل مب   چــو دی

  ر صــفدر قواعــد تــو موفــقچــو شــرح حیــد     

   
  مگر تو روضه سلطان هشمتى؟ که بـه خاکـت  

  کند زبهـر شـرف، سـجده هفـت طـارم ارزق          

   
  کدام مظهر بیچون بـود بـه خـاك تـو مـدفون     

  که از زمین تو خیـزد همـى خـروش انـالحق         

   
ــامن و ضــامن  ــام ث ــى ام ــالى اعل ــى و ع   عل

  که از طفیـل وجـودش وجـود گشـته منشـق          

   
ــیهن گــوهر محــیط خلافــت ســپهر عــدل،   م

ــدق         ــول مص ــین زاده رس ــود، به ــان ج   جه

   
  پــس از ورود ســرود از بــراى ســال طــرازت

ــق        ــه رواق معل ــو مســجود ن ــین ت ــى زم   !زه

   
  کرامت دهم  

  :فرمود ﷒امام محمد تقى 
به عیادتش رفـت  ، آن جناب؛ مریض شد ﷒یکى از اصحاب حضرت رضا 

  ؟طور استحالت چ؛ و پرسید
  بسى ناگوار و طاقت فرسا: عرض کرد ؟مرگ را چگونه مى بینى :گفت

آنچه تو دیدى نشانه اى از مرگ بوده است تا تو را به آن : آن حضرت فرمود
  . آشنا سازند

  مستریح و مستراح به : مردم دو قسمند
، و دیگـرى مـرگ  . یکى به وسیله مرگ از رنج و شگنجه راحـت مـى شـود   

  . ردم کم مى کندشرش را از سر م
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تـا از جملـه   ، اکنون ایمانت را به خدا تجدید و به مقام ولایت هم اعتراف کن
  . کسانى شوى که مرگ را موجب راحت و آسایش آنان شود

در این هنگام عرض کرد یـا بـن رسـول االله    . دستور آن حضرت را اجرا کرد
گوینـد و در برابـرت   اکنون ملائکه با سلام و تعظیم بـه شـما تهنیـت مـى      ﷒

  . ملائکه پروردگارم بنشینید: فرمود! اجازه فرمائید تا بنشینند؛ ایستاده اند
  دستور دارند که ایستاده باشند؟. از آنان بپرس: سپس فرمود
بـه پـاس   ، اگر تمام فرشتگان هم شما برسند؛ گفتند؛ کردم سئوال: عرض کرد

  . مائیدمگر اجازه نشستن بفر؛ احترام شما باید بایستند
آن مرد چشـم  ، در این هنگام؛ خداى تعالى به آنان چنین دستورى داده است

  :بر هم گذاشت و در آخرین لحظات حیات عرض کرد
اینـک تمثـال شـما و رسـول اکـرم       !﷒یـا بـن رسـول االله    ، السلام علیک

سخن گفـت و از دنیـا    این ؟در برابر چشمم مجسم شده است ﷕و ائمه  ﷐
  . رفت

  کرامت یازدهم  
وقتـى قصـیده    :گفـت  ﷒شاعر زمان حضرت رضا ، دعبل بن على خزاعى

 ﷒بـراى حضـرت رضـا     -که بیت زیـر یکـى از ابیـات آن اسـت      -تائیه ام 
  ؛ خواندم

ــلاوة   ــن ت ــت م ــات خل ــدارس ای   م

  و منــزل وحــى مقفــر العراصــات        

   
اه تدریس آیاتى چند بود که بیت رسـالت در آنهـا تفسـیر    جایگ، آن خانه ها

از تلاوت قرآن خـالى شـده   ، و اکنون به سبب جور مخالفان؛ آیات مى فرمودند
محل نزول وحى الهى بود و اکنون عرصـه هـاى آن   ، زیرا جاى تفسیر آن. است

  . عبارت و هدایت خالى و بیابان و ویران شده است
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   ؛همینکه به ابیات زیر رسیدم
ــع   ــۀ واقـ ــام لا محالـ ــروج امـ   خـ

ــات       ــم االله بالبرکـ ــى اسـ ــوم علـ   یقـ

   
  یمیـــز فینـــا کـــل حـــق و باطـــل

ــات       ــاء و النقم ــى النعم ــى عل   و یجزی

   
ظهور امامى است که البته ظهور خواهد کرد و بـا  ، آنچه امید مى دارم :ترجمه

و  نام خدا و یارى او و با برکتهاى بسیار به امامت قیام خواهد کـرد و هـر حـق   
  . پاداش و کیفر خواهد داد، باطلى را تمیز و مردم را به نیک و بد

. بسیار گریسـت  ﷒حضرت رضا ؛ چون این دو بیت را خواندم :دعبل گفت
  :فرمود، بعدا سر بلند کرد
آیـا مـى   ؛ این دو بیت را به زبان تو انداختـه اسـت  ، روح القدس !اى خزاعى

جز اینکه شنیده ام امـامى از خانـدان    !ولاى منم. نه :گفتم ؟دانى آن امام کیست
. پاك و پر از عدل و داد خواهد نمـود ، شما خروج خواهد کرد و دنیا را از فساد

  :فرمود
الامام بعدى محمد ابنى و بعد محمد ابنه على و بعد على ابنـه الحسـن و بعـد    

  . الحسن ابنه الحجۀ القائم المنتظرى فى غیبته
و پـس از علـى   ، على، امام است و بعد از او پسرش ،محمد، بعد از من پسرم

کـه   ﷒حجـت منتظـر   ، و بعد از او پسـرش  ﷒امام حسن عسگرى ، پسرش
  . ظهورش حتمى و قطعى

همان یـک روز را  ، خداوند؛ گر چه بیش از یک روز از دنیا باقى نمانده باشد
بـا  . ا را پر از عدل و داد کنـد طولانى خواهد کرد تا آن امام ظهور و دنی، آن قدر

  . اینکه پر از ظلم و جور شده باشد
اکنـون ممکـن   ، ولى چه وقت ظهور خواهد کرد؟ تعیین وقـت آن  ؟و اما متى

  . نیست
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  . نقل مى کند ﷒از على ، پدرم از آباء گرامى خود
ظهـور  ، شـما از فرزنـدان  ، چـه وقـت قـائم   : پرسیدند ﷐که از رسول اکرم 
مثل او مثل روز قیامت است که فقط خداى تعالى وقـت آن  : خواهد کرد؟ فرمود

  . براى شما آشکار خواهد شد، ناگهان، را مى داند
وقتى که دعبـل بیـت    )144(. بنابر روایتى که در عیون اخبار الرضا نقل مى شود

  :زیرا را خواند
ــئهم فــى غیــر هــم متقســما   اءرى فی

ــئ       ــن فیـ ــدیهم مـ ــفراتو ایـ   هم صـ

   
و غیر آن که مال امام  )145(مى بینم که حقوق ایشان از خمس و غنایم و آنفال 

در میان دیگران قسمت مى شود و دسـتهاى ایشـان از حـق    ؛ و خویشان اوست
بـراى  ، گریسـتن آن حضـرت  (باز آن حضـرت گریسـت   . خودشان خالى است

زیـرا  ؛ ه از براى دنیان؛ گمراهى خلق و تعطیل احکام الهى و پریشانى سادات بود
  . به قدر پر پشه اى اعتبار نداشت، که همه دنیا نزد ایشان

احتمالا این بیت اشاره به عصر روز عاشورا است که اموال اهل بیت رسـالت  
را مى دزدیدند و غارت مى کردند و دست آنها را از بـاز پـس گیـرى امـوال و     

  . وسائلشان کوتاه بود
  :زمانى که دعبل بیت زیر را خواند. ت گفتىراس !اى خزاعى: امام فرمود

ــریهم  ــى واتـ ــدوا الـ ــرو امـ   اذا وتـ

ــات       ــار منقبضـ ــن الاوتـ ــا عـ   اءکفـ

   
ظلم شود یا از آنان شهید گردنـد و یـا    ﷐زمانى که به خاندان رسول اکرم 

بلکـه  ؛ ایشان دیگر بر گرفتن خونبها و دیـه قـادر نیسـتند   ، حقى از آنان بربایند
هاى نحیف و لاغر خود را با ناتوانى به سوى رباینـده حـق و کشـنده خـود     دست

  . دراز مى کنند و نمى توانند از آنان انتقام بگیرند
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و ) بر هـم فشـرد  (از روى ناراحتى دستهاى مبارك خود را گردانید  ﷒امام 
ى شود واالله دستهاى ما از گرفتن عوض جنایتهایى که بر ما شده و م. بلى: فرمود

  . کوتاه است
  :زمانى که دعبل به بیت زیر رسید

  و قبـــر ببغـــداد لـــنفس زکیـــۀ   

  تضـــمنها الـــرحمن فـــى الغرفـــات     

   
در بغداد قبر رادمرد و نفس پاکیزه اى است که خداوند آن را در غرفـه هـاى   

  . بهشت با رحمت خود جاى داده است
  ).است ﷒اشاره به قبر موسى بن جعفر (

دو بیـت دیگـر بـه    ، مى خواهى بعد از این بیت !اى دعبل: فرمودآن حضرت 
  پیوندم تا قصیده ات کامل شود؟

  :فرمود ﷒یا بن رسول االله . بلى: عرض کرد
ــیبۀ   ــن مص ــا م ــوس یاله ــر بط   و قب

ــالزفرات         ــاء ب ــى الاحش ــت عل   الح

   
ــث االله قائمــا   الــى الحشــر حتــى یبع

ــات         ــم و الکربـ ــا الغـ ــرج عنـ   یفـ

   
  . رى در توس خواهد بود که چه مصیبتها بر آن وارد مى شودو قب

آتشى که تا روز حشـر شـعله   ، که پیوسته آتش حسرت در درون مى افروزد
را برانگیزد که غبار غم و انـدوه   ﷒قائم آل محمد ؛ تا خداوند روزى؛ مى کشد

  . اللهم عجل فرجه الشریف. بزداید، را از دل ما و دوستدارانش
  ؟آنجا قبر کیست! آقا :بل گفتدع

قبرى و لا تنقضى الایام و اللیالى حتى یصیر طوس مختلف شـیعتى   :﷒قال 
و زوارى الافمن زارنى فى غربتى بطوس کان معى فى درجتى یوم القیامۀ مغفورا 

  . له
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مگـر آنکـه شـهر    ؛ قبر من است و روزها و شبها به پایان نخواهد آمد: فرمود
به درستى که هر کـه در شـهر   . ت و آمد پیروان و زائران من گرددتوس محل رف

روز قیامـت بـا مـن در درجـه مـن باشـد و       ، توس و غربت من مرا زیارت کند
  . گناهانش آمرزیده شود

از جاى خود حرکت کـرد و بـه دعبـل     - ﷒آن گاه على بن موسى الرضا 
غلامـى صـد دینـار    ، تىپـس از سـاع  ؛ داخل اندرون شـد  !همینجا باش: فرمود

  :برایش آورد و گفت، مسکوك به نام خود حضرت
  :دعبل گفت. براى مخارجت نگه دار: آقا مى فرمایند
کیسه را بازگردانید ؛ این قصیده را به طمع صله گرفتن نسروده ام !به خدا قسم

آن حضرت یکى از جامه هاى خـود را  ، و در خواست کرد تا در صورت امکان
  . ن به او مرحمت فرمایندبراى تبرك جست

بـه ایـن   : براى او فرستاد و فرمـود ، کیسه پول را با یک جبه خز - ﷒امام 
  . دیگر بر مگردان؛ پول نیاز خواهى داشت

دعبل کیسه و جبه را گرفت و همراه قافله اى از مرو خارج شد همینکه چند 
مام اموال آنهـا را گرفتـه و   راهزنان سر راه بر آنان گرفتند و ت، منزل راه پیمودند

  . شانه هایشان را هم بستند
یکى از راهزنان بیت زیر از قصیده دعبل ، زمانى که اموال را تقسیم مى کردند
  . را به عنوان مثال با خود مى خواند

ــئهم فــى غیــر هــم متقســما   اءرى فی

ــفرات       ــئهم صـ ــن فیـ ــدیهم مـ   و ایـ

   
که مال امام و خویشـان و  ، آنمى بینم حقوق ایشان از خمس و غنایم و غیر 

در میان غیر ایشان قسمت مى شود و دستهاى ایشان از حقشان ، نزدیکان اوست
  ؟اى شعر از کیست؛ دعبل شنید و پرسید. خالى است
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. متعلق به مردى از قبیله خزاعۀ است که او را دعبل بن على مى نامند؛ گفتند
  . بود ﷐م از دوستان و محبان اهلبیت پیامبر اکر؛ مى خواند

. به رئیس خود خبـر داد ، حضور دعبل را در میان کاروانیان، یکى از راهزنان
 :رئـیس گفـت  . آرى :گفـت  ؟تـویى ، دعبل :نزد دعبل آمد و گفت، خود، رئیس

  . قصیده ات را بخوان
شانه هایش را باز کردنـد سـپس دسـتور داد    ، دستور داد، پس از خواندن آن

م اهل قافله را بگشایند و هر چه از آنها گرفتـه بودنـد بـه برکـت     شانه هاى تما
  . وجود و حضور دعبل به آنان بازگردانند

. اهل قم از او خواستند تا قصیده اش را براى آنان بخوانـد ؛ دعبل به قم رفت
  . جمع شوید تا براى شما بخوانم، همه در مسجد جامع :دعبل گفت

و مـردم هـدایاى بسـیارى بـه او     ؛ خواندقصیده اش را ، پس از اجتماع مردم
ضمنا زمانى که جریـانى جبـه آن حضـرت را شـنیدند از او در خواسـت      . دادند

  . نپذیرفت، کردند تا آن جبه را به هزار دینار سرخ به آنان بفروشد
  . و از قم خارج شد. مقدارى از آن به هزار دینار بفروش باز قبول نکرد: گفتند

چند تن از جوانان عرب سـر راه بـر او گرفتنـد و    ، دهمینکه از شهر دور شدن
  . جبه را بزور از دستش بیرون آوردند

گفتنـد  ؛ و در خواست تا آن جبه را به او بـاز گرداننـد  ؛ دعبل به قم بازگشت
  . ولى مى توانى هزار دینار از ما بگیرى؛ محال است که جبه را باز گردانیم

آن جبه را به او باز گردانند آنان  مقدارى از، در خواست کرد، دعبل نپذیرفت
  . پذیرفتند و مقدارى از آن جبه و بقیه پولش را به او دادند

وقتى که دعبل به وطن خود بازگشت دید که دزدان خانه اش را خالى کـرده  
را به دوستان آن امام بـه   ﷒ناچار دینارهاى مسکوك به نام حضرت رضا ؛ اند
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صد درهم گرفـت و داراى ده هـزار   ، مقابل هر دینارعنوان تبرك فروخت و در 
به ایـن دینارهـا   : به یادش آمد که فرموده بود ﷒آن گاه سخن امام ؛ درهم شد

  . نیاز خواهى داشت
او ؛ به چشم درد عجیبى مبتلا شـد  -که خیلى به آن علاقه داشت  -دخترش 

راسـتش قابـل عـلاج     چشـم : را نزد چند طبیب برد و همه پس از معاینه گفتند
بر اثـر  ؛ ولى درباره چشم چپش مى کوشیم و امیدواریم؛ نیست و از بینایى افتاده

  . معالجه بهبود یابد
، دعبل از این جریان ناراحت بود و پیوسته بر ابتلاى فرزندش بـه چشـم درد  

به خاطر آورد که مقدارى از جبه را بر روى چشـمان  ، ناگهان؛ اشک مى ریخت
  . دخترش بست

بامدادان که دخترك از خواب بیدار شد و بقیه جبه را از روى چشمانش بـاز  
سـالم و   ﷒چشمان دخترش را به برکت حضرت على بن موسـى الرضـا   ، کرد

   )146(. بهتر از اول دید

  کرامت دوازدهم  
و فلان  -که به غلام پیغمبر مشهور بود  -مردى از آل ابى رافع  :غفارى گفت

آن حق را از من ) و پولى از من طلبکار بود(به گردن من حقى داشت نام داشت 
و مـن نیـز توانـایى پرداخـت آن را     (؛ مطالبه کرد و پافشارى در گرفتن آن نمود

؛ خوانـدم  ﷐نماز صبح را در مسجد رسـول خـدا   ؛ من که چنین دیدم )نداشتم
نام جاى است در یک (عریض  که در - ﷒سپس به سوى خانه حضرت رضا 

، چون نزدیک در خانه آن حضرت رسـیدم ؛ رهسپار شدم -بود  )فرسنگى مدینه
سوار بر الاغى است و پیراهن و ردایى در بر دارد و رو برویم از خانـه در  ؛ دیدم
؛ چون نظرم به آن حضرت آمد افتاد شرم کردم کـه حـاجتم را اظهـار کـنم    ؛ آمد
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 -من بر آن حضرت سلام کـردم  ؛ و به من نگریست ایستاد، همینکه به من رسید
از من ، فلان کس، قربانت گردم همانا دوست شما :سپس گفتم -ماه رمضان بود 

پس از ایـن شـکایتى   (و من گمان مى کردم  -طلبى دارد و بخدا مرا رسوا کرده 
من همچنـان در  ؛ بنشینم تا باز گردد: آن حضرت به او دستور داد )که از او کردم

دلم تنگ شد و خواسـتم  ، جا ماندم تا نماز مغرب را خواندم و چون روزه بودمآن
باز گردم که دیدم آن حضرت پیدا شد و مردم گرد او را گرفته اند و گدایان نیـز  

چون از سخن . آن حضرت از ابن مسیب سخن مى گفتم، سر راه او نشسته بودند
پـس بـراى   . نه :عرض کردم، گمان نمى کنم افطار کرده باشى: فرمود، فارغ شدم

بـا  : به غلام نیز دسـتور داد ، من خوراکى خواست و آوردند و پیش من گذاردند
پس من و غلام از آن خوراك خـوردیم و چـون دسـت از    ؛ من هم خوراك شد

  . بردار، تشک را بلند کن و هر چه زیر آن است، آرام؛ خوراك کشیدیم فرمود
 دیـدم آنهـا را برداشـته و در جیـب     اشرفیهاى از طلا، من تشک را بلند کرده

چهار تن از غلامانش با من باشند تا مرا : سپس دستور فرمود؛ آستین خود نهادم
شـبگردان و  ، قربانـت گـردم   :مـن عـرض کـردم   ؛ به منزل و خانه خود برسانند

. مرا با غلامان شما ببینند، ندارم  پاسبانان ابن مسیب سر راه هستند و من خوش 
  درست: فرمود
خدا تو را به راه راست راهنمایى کند و به آن غلامـان دسـتور فرمـود    ؛ فتىگ

چون نزدیک خانه ام رسیدم و . برگردند، تا هر کجا که من گفتم. همراه من باشند
اشـرفیها را  ، به خانه خود رفتم و چراغ خواسـته ، آنها را برگردانده، دلم آرام شد

مرد از من بیسـت و هشـت   دیدم چهل و هشت اشرفى است و طلب آن ؛ شمردم
  . اشرفى بود
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آن ، در میان آنها یک اشرفى مى درخشید که درخشندگى آن مرا خوش آمـد 
دیدم به خط روشن و خوانا روى آن نوشته شده ، نزدیک چراغ بردم، را برداشته

و مابقى از آن تو است و بخدا مـن  . طلب آن مرد بیست هشت اشرفى است، بود
   )147(. مرد چه مبلغ از من طلبکار استدقیقا نمى دانستم که آن 

  کرامت سیزدهم  
همینکـه نزدیـک   ؛ بـودم  ﷒همراه حضرت رضـا  : موسى بن سیار مى گوید

مـن بـه جسـتجوى آن    ؛ دیوارهاى توس رسیدم صداى ناله و گریه هاى شـنیدم 
آن حضرت در حـالى کـه پـاى از رکـاب     ؛ ناگهان دیدم جنازه اى آوردند، رفتم

ده بود پیاده شد و به طرف جنازه آمد و آن را بلند کـرد و چنـان بـدان    خالى کر
  :فرمود، چسبید همچون بچه اى که به مادرش مى چسبد آن گاه رو به من کرده

  . من شیع جنازة ولى من اولیائنا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه لا ذنب له
ز مـادر متولـد   مثل روزى که ا، هر کس جنازه اى از دوستان ما را تشییع کند

  ، زدوده مى شود  گناهانش ، شده
مردم را به یک طرف کـرد تـا    ﷒امام . بالاءخره جنازه را کنار قبر گذاشتند

 !فلانـى ، گذاشت و فرمود  میت را مشاهده نموده و دست خود را روى سینه اش 
  . تو را بشارت مى دهم که بعد از این دیگر ناراحتى نخواهى دید

اینجا سرزمینى اسـت   ؟مگر این مرد را مى شناسى؛ فدایت شوم، مفرض کرد
  . که تا کنون در آن قدم ننهاده اى

مگر نمى دانى که اعمال شیعیان ما هـر صـبح و شـام بـر مـا       !موسى: فرمود
  . عرضه مى شود
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  کرامات چهاردهم  
که از دوستان مرحوم میرزا محمود مجتهد شیرازى بـود   -شیخ محمد حسین 

از عراق مسافرت کرد و پـس   ﷒به قصد تشرف به مشهد حضرت رضا  - )148(
از ورود به مشهد مقدس دانه اى در انگشت دستش آشـکار شـد و سـخت او را    

جـراح نصـرانى   ، چند نفر از اهل علم او را به مریض خانـه بردنـد  : ناراحت کرد
  . د کردوگرنه به بالا سرایت خواه؛ باید فورا انگشتش بریده شود :گفت

طبیـب  . ابتدا جناب شیخ قبول نمى کرد و حاضر نمى شود انگشتش را ببردند
باید از بند دستت بریده شود شیخ برگشـت و درد شـدت   ، اگر فردا بیایى؛ گفت
  . راضى گردید، فردا به بریدن انگشت؛ شب صبح ناله مى کرد؛ گرفت

بایـد از بنـد    :و گفت؛ را دید  چون او را به مریض خانه بردند جراح دستش 
. فقـط انگشـتم بریـده شـود    ؛ من حاضـرم  :قبول نکرد و گفت، دست بریده شود

فایده ندارد و اگر الآن از بند دستت بریده نشود به بـالاتر سـرایت    :جراح گفت
بـه طـورى    :فردا باید از کتف بریده شود شیخ برگشت و درد شدت گرفت، کرده

، زد جراح بردند و دستش را دیدکه صبح به بریدن دشت راضى شد چون او را ن
به بالا سرایت کرده است و باید از کتف بریده شود و دیگر از بنـد دسـت    :گفت

اگر امروز از کتف بریده نشود فردا به سـایر اعضـاء سـرایت    ، بریدن فایده ندارد
  . هلاك خواهد شد، کرده و به قلب رسیده

دتر شد و تا صبح شیخ به بریدن کتف از دست راضى نشد و برگشت درد شدی
و رفقایش او را به طـرف مـریض   ؛ ناله مى کرد و حاضر شد که کتف بریده شود
ممکـن  ! رفقـا  :گفت، در وسط راه. خانه حرکت دادند تا دستش را از کتف ببرند

او را : ببریـد  ﷒اول مرا به حرم حضرت رضا ؛ است در مریضخانه از دنیا بروم
  . از حرم جاى دادند به حرم بردند و در گوشه اى
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آیا سزاوار  :گفت، شکایت کرده ﷒به حضرت رضا ، شیخ گریه زیادى کرده
  است زائر شما به چنین بلاى مبتلى شود و شما به فریادش نرسید؟

  . خصوصا درباره زوار :و انت الاءمام الرؤ وف به اینکه شما امام هستى
را ملاقات مى  ﷒ضا در آن حال حضرت ر؛ پس حالت غشى عارضش شد

شـفا  : فرمـود ، کشـیده   بر کتف او تا انگشـتانش  ، آن حضرت دست مبارك؛ کرد
  !یافتى

رفقـا آمدنـد تـا او را بـه     ؛ شیخ به خود آمد دید دسـتش هـیچ دردى نـدارد   
چـون  ؛ به آنها گفت، جریان شفاى خود را به دست آن حضرت. مریضخانه ببرند

  . اثرى از آن دانه ندید، ند جراح دستش را نگاه کردهاو را نزد جراح نصرانى برد
به احتمال آن که شاید دست دیگرش باشد آن دست دیگر را هم مشاهده کرد 

  :سپس گفت؛ و دید که سالم است
  ؟آیا مسیح را ملاقات مردى !اى شیخ

پـس  . کسى را دیدم که از مسیح هم بالاتر است و او مرا شفا داد: شیخ فرمود
  . را نقل کرد ﷒ن شفا دادن امام جریا، از آن

  کرامت پانزدهم  
نقل کرد ، از قول دوست روحانى خود، یکى از روحانیون مورد اعتماد مؤ لف

  ، و گفت
کـه قبـل از مـن از حـرم     -ناگهان به خـانمى  ؛ من از حرم مطهر خارج شدم

ط برخـوردم و دیـدم همینکـه از بسـت و محـی     ، در مسیر راه -خارج شده بود 
  . داخل کیف دشتى خود گذاشت، چادرش را از سر برداشته، بارگاه خارج شد

  حجاب در حرم باید باشد؟ !خانم :من کخ گستاخى او را نتوانستم تحمل کنم
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پـس چـه    :پرسـیدم . من مسلمان نیسـتم ! آقا :او کمال و احترام و ادب گفت
  . نصرانى هستم :گفت ؟آیینى دارى
  ؟پس در حرم چه مى کردى :گفتم
  ؟پرسیدم براى چه. تشکر کنم ﷒آمده بودم از حضرت رضا  :گفت
سـودى  ، هر چه او را براى معالجه نـزد پزشـکان بـردم   . پسرم فلج بود :گفت
  . بالاءخره با همان حال تبه مدرسه رفت؛ نبخشید

او در جواب آنان گفته بود مادرم . همکلاسانش او را به معالجه تشویق کردند
  . اما سودى نبخشید است؛ معالجه نزد پزشکان متخصص بردهمرا براى 

تو را بـه حـرم مطهـر حضـرت     ؛ برو به مادرت بگو. همکلاسانش گفته بودند
  . ببرد تا شفا بگیرى ﷒رضا 

گفتـى مـرا پـیش همـه     ! مادر :گریان کفت. همینکه پسرم از مدرسه بازگشت
  . پزشکان برده اى

کـه همکلاسـانم مـى     ﷒و نزد آن مام  ﷒رضا  اما هنوز مرا به مشهد امام
  . گویند مریضها را شفا مى بخشد نبرده اى

به خاطر اینکه ما نصرانى ؛ امام رضا مسلمانان را ویزیت مى کند !پسرم :گفتم
  . هستیم تو را ویزیت نخواهد کرد
ولـى مـن   ؛ کند مرا هم ویزیت مى؛ تو مرا ببر :امام او با اصرار تمام مى گفت
  . بالاءخره گریان به بستر خود رفت، انکار مى کردم و باز او اصرار

 !مامـان  :گفت. من با شتاب رفتم! بیا !چون نیمه شب فرا رسید صدا زد مامان
به مادرت  :خودش به خانه ما آمد و گفت، او! مرا هم ویزیت کرد، دیدى آن آقا

  . ى کنیمبگو هر که در خانه ما بیاید او را ویزیت م
  ؟دوستان را کجا کنى محروم
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  . تو که با دشمن این نظر دارى

  کرامت شانزدهم  
حیـدر آقـا   : نقل مى کند )149(شهید دستغیب در کتاب داستانهاى شگفت انگیز 

مشرف  ﷒روزى در رواق مطهر حضرت رضا ، در چند سال قبل :تهرانى گفت
و مـوى سـر و صـورتش سـفید و      را کـه از پیـرى حمیـده    -بودم پیرمردى را 

مـرا    حضـور قلـب و خشـوعش    ؛ دیـدم  -ریخته بود   ابروهایش بر چشمانش 
  . متوجه او ساخت

او را در بلند ؛ وقتى که خواست حرکت کند دیدم از حرکت کردن عاجز است
 :گفـت ؛ آدرس منزلش را پرسیدم تا او را بـه منـزلش رسـانم   ؛ شدن یارى کردم

خان است او را تا منـزل همراهـى کـردم و سـخت      حجره ام در مدرسه خیرات
به طورى که همه روزه مى رفتم و او را در کارهایش یـارى  ؛ مورد علاقه ام شد

  . مى کردم نام و محل و حالاتش را پرسیدم
ضمن ؛ نامم ابراهیم و از اهل عراقم و زبان فارسى را هم خوب مى دانم :گفت

ل هر سال براى زیارت قبر حضرت من از سن جوانى تا حا :بیان حالاتش گفت
  ؛ باز به عراق بر مى گردم، مشرف مى شوم و مدتى توقف کرده ﷒رضا 

در مرتبه ؛ پیاده مشرف شده ام، در سن جوانى که هنوز اتومبیل نبود دو مرتبه
که با من هم سن و رفاقت ایمانى بـین مـا بـود و سـخت بـه      ، اول سه نفر جوان

مرا تا یک فرسخى مشایعت کردنـد و از مفارقـت مـن و    ؛ میکدیگر علاقه داشتی
هنگـام  ؛ سخت افسرده و نگران بودنـد ، این که نمى توانستند با من مشرف شوند

تو جوانى و سفر اول پیاده و بـه زحمـت مـى    : وداع با من مى گریستند و گفتند
حاجت ما از تو این است که از طـرف مـا   ؛ البته مورد نظر واقع مى شوى؛ روى
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یـادى هـم از مـا    ، در آن محل شریف، نموده ﷒ه نفر هم سلامى تقدیم امام س
  . بنما

پس از ورود به مشـهد  . به سمت مشهد حرکت کردم، پس آنها را وداع نموده
پـس از  . مقدس با همان حالت خستگى و ناراحتى به حرم مطهر مشـرف شـدم  

؛ رى به من عارض شـد و حالت بیخودى و بى خب، در گوشه اى از حرم، زیارت
به دست مبارکش رقعه هاى بیشمارى بود  ﷒در آن حالت دیدم حضرت رضا 

چون به مـن  ؛ حتى به بچه ها هم رقعه اى مى داد، از مرد و زن، که به تمام زوار
پرسیدم چخ شره اسـت کـه بـه مـن     : چهار رقعه به من مرحمت فرمود، رسیدند

  چهار رقعه دادید؟
عـرض کـردم   ؛ ز براى خودت و سه تاى دیگر براى سه رفیقتیکى ا: فرمود
مناسب حضرتت نیست خوب است به دیگرى امر فرمائید تا این رقعـه  ، این کار

  . ها را تقسیم کند
این جمعیت همه به امید من آمده اند و خـودم بایـد بـه آنهـا     : حضرت فرمود

ر آن نوشته شده پس از آن یکى از رقعه ها را گشودم دیدم چهار جمله د. برسم
  . بود

برائۀ من النار و امان من الحساب و دخول فـى الجنـۀ و انـا بـن رسـول االله      
﷐   

خلاصى از آتش جهنم و ایمنى از حساب و داخل شدن در بهشت منم فرزند 
   ﷐رسول خدا 

  کرامت هفدهم  
در حـدود سـى    :است گفـت که از اخیار مشهد  -حاج میرزا احمد رضائیان 

کنار مغـازه ام  ، در انتهاى بست پائین خیابان، سیدى به نام سید حسن، سال قبل
  . بساط خرازى داشت
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روز دیگر . سخت مریض است، بى بى صدیقه، دختر سه ساله ام :روزى گفت
به طورى ؛ خوب نیست  حالش  :گفت ؟حال بى بى صدیقه چطور است :پرسیدم

خبـرى    لذا تصمیم دارم که تـا از حـالش   ؛ ه ماندنش ندارمکه هیچ امیدى به زند
  . ندهند به خانه نروم

بـه او پیشـنهاد کـردم کـه در حـرم      ، من چون او را خیلى پریشانحال دیـدم 
متوسـل شـو تـا     ﷒میان نماز ظهر و عصر به حضرت رقیه  ﷒حضرت رضا 

  . دخترت شفا یابد
ولـى نمـازش بـیش از    ؛ داى نماز به حرم رفتمثل همیشه براى ا، سید حسن

  . روزى قبل به طول انجامید
میان دو نمـاز خیلـى گریـه    ، گفت ؟متوسل شدى :در بازگشت از او پرسیدم

دیدم دختر هفت هشت ساله اى عربى از داخل ایوان طلا به طرف   سپس ؛ کردم
  :من آمد و گفت

  ؟ستحال بى بى صدیقه چطور ا -آقا سید حسن سلام علیکم 
. به گونه اى که امروز تصمیم دارم به خانه نـروم ؛ حالش خیلى بد است :گفتم

  . او را ناراحت ندیدم -که آنجا بودم  -الان  -من : سپس فرمود
شـما بـه کـه    : سپس پرسید؛ حالش طورى بود که توان حرکت نداشت :گفتم

  متوسل شدید؟
  . ﷒به حضرت رقیه  :گفتم
و . از خداى تعالى خواست و خـدا هـم او را شـفا داد    ایشان سلامت او:گفت

در را بـه  ، بـى بـى صـدیقه   ، دلیل بهبودش هم این است که اگر به خانه برگردى
  . رویت باز خواهد کرد
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زود به داخل حرم رفتم ، شاید او بچه همسایه ام بود :پس از آن با خود گفتم
  . ندیدم ولى دختر عربى یا شخص دیگرى را، تا والدینش را ببینم
چنانچه به . بوده است ﷓خود حضرت رقیه ، آن دختر خانم :من به او گفتم

  . خانه ات برگردى او را سالم خواهى دید
  . او به خانه اش رفت و سه ساعت بعد از ظهر لبخندزنان بازگشت

من در حین مراجعت به خانه وقتـى پشـت در   ؛ آرى :گفت !خیلى :به او گفتم
صداى بازى کردن بچه ها را ، اى صداى گریه و شیون بى بى صدیقهرسیدم به ج

  . شنیدم
زود آمده در را بـاز  . منم :گفتم ؟کیست :بى بى صدیقه گفت؛ در خانه را زدم

در حالى که از شـادى گریـه مـى    ؛ من از خوشحالى او را در آغوش گرفتم؛ کرد
  . شدى که خوب ؟چه شده :از آن پرسیدم  پس ؛ من بى حال شدم، کردم

بى بـى   :ناگهان دختر بچه اى آمد گفت؛ یک ساعت قبل خوابیده بودم :گفت
  !برخیز !صدیقه

بمحض اینکه آن آب را نوشیدم ؛ بخور :سپس ظرفى پر آب به من داد و گفت
کجـا مـى   ! بنشینید :پس از آن برخاست که برود گفتم؛ بلافاصله حالم خوب شد

  روید؟
که تصمیم گرفته اسـت بـه    -را به پدرت  باید بروم و خبر سلامت تو: فرمود

  . بدهم -خاطر ناراحتى تو به خانه باز نگرد 
بـه اجابـت    ﷒بالاءخره دعاى پدر بى بى صدیقه در حـرم حضـرت رضـا    

  . سلامت خود را باز یافت ﷓رسید و دختر به کرامت حضرت رقیه 

  کرامت هجدهم  
  :خود مى نویسد )150(داستانهاى شگفت انگیز شهید آیۀ االله دستغیب در کتاب 
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مرحوم حاج شیخ محمد جواد بید آبادى که وقتى آن بزرگوار به قصد زیارت 
بـه اتفـاق خـواهرش از      و توقف چهل روز در مشهد مقدس  ﷒حضرت رضا 

  . اصفهان حرکت نمود و به مشهد مشرف شدند
آن ، شـب ، یف گذشـت در آن مکـان شـر  ، چون هیجده روز از مدت توقـف 

؛ حضرت در عالم واقعه به ایشان امر فرمودند که فردا باید بـه اصـفهان برگـردى   
کـرده   ﷒قصد توقف چهل روزه در جوار حضرت  !مولاى من: عرض مى کند

  . ام و هنوز هجده روز بیشتر نشده است
مـا   چـون خـواهرت از دورى مـادرش دلتنـگ اسـت و از     : فرمود ﷒امام 

آیا نمـى دانـى کـه    . مراجعتش را به اصفهان خواسته براى خاطر او باید برگردى
  ؟من زوار را دوست مى دارم

 ﷒از خواهرش مى پرسد کـه از رضـا   ، چون مرحوم حاجى بیدار مى شود
بـه  ، چون از مفارقت مادرم سخت ناراحت بودم :گفت ؟روز گذشته چه خواستى
  . خواست مراجعت نمودمدر، آن حضرت شکایت کرده

به من دستور دادند کـه فـردا    ﷒حضرت رضا ؛ غمگین مباش!خواهرم:گفت
  . ناراحت نباش. به اصفهان برگردیم

  کرامت نوزدهم 
زوار بایـد قـدر و   ، به زوار خود دارد ﷒با وجود عنایاتى که حضرت رضا 

  . انیت بیرون ننهندمنزلت خود را بداند و گامى از دایره ادب و انس
  !داستان زیر هشتارى براى زوار است

  :مى نویسد )151(مرحوم مروج در کتاب کرامات رضویه 
کـه او در  ؛ تاجرى اهل تهران به عنوان زیارت به مشهد مقـدس مشـرف شـد   

یکى از دوستانش در تهران او را در خواب دید که آن آقا به حرم ، مسافرت بود
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روى ایشان   او پیش . روى ضریح نشسته بود ﷒م در حالى که اما؛ مشرف شد
خیلى ناراحت  ﷒ایستاد و حربه اى به سوى امام پرتاب کرد به طورى که امام 

  . شد
مرتبـه سـوم بـه    . باز به طرف دیگر ضریح رفت و همین عمل را مرتکب شد

اثـر اصـابت    طرف پشت سر مبارك رفته و حربه اى به سوى ایشان پرانید که بر
من وحشت زده از خواب بیدار شدم و با خود گفـتم کـه   ؛ امام به پشت افتاد، آن

  !!این چه خوابى بود؟
بـراى چـه رفتـه    : بالاءخره رفیقش از سفر برگشت در ملاقات بـا او پرسـید  

  ؟بودى
  . براى زیارت: جواب داد

ز گمان مى کرد که در خلال سخنانش تعبیر خوابش را خواهد فهمیـد چـون ا  
  . خواب خود را براى او نقل کرد، چیزى نفهمید  سخنانش 

زنـى را  ، حقیقت این است که وقتى در حرم مشرف بودم :آن مرد گریان گفت
خوشم ، پیش روى آن حضرت دیدم که دستش را روى ضریح مطهر گذاشته بود

من هم رفتم بـاز همـین   ؛ آمده دستم را روى دستش گذاشتم به طرف دیگر رفت
دستش را که به ضریح گذاشـته  ؛ رتکب شدم تا به طرف پشت سر رفتمعمل را م

  !!با دست خود لمس کردم، بود
  !!!البته به خدا پناه باید برد از چنین گستاخى

تهـران مـا بـا هـم از سـفر       :گفـت  ؟اهل کجایى :پرسیدم: در پایان مى گوید
  . برگشتیم

ز آقایـان طـرح   ا، بحمداالله حالا در جمهورى اسلامى جدایى خـواهران زائـر  
  . بسیار کاسته شده است، ریزى و از این پیش آمدهاى سوء
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  کرامت بیستم  
دوستى : نقل کرد -از دوستان مورد اعتماد مؤ لف  -آقا میرزا احمد رضائیان 

  . داشتم که بر اثر تصادف فلج شده بود و مدت دو سال در مشهد به سر مى برد
نى در مشـهد مانـده و بـراى شـفا     یکى از خدام او را مى شناخت که دیر زما

متوسل شده است و هر شب به حـرم مشـرف مـى     ﷒گرفتن به حضرت رضا 
که در رفت آمد او با چرخ به حرم مطهر به او کمک  -شبى در حضور من ؛ شود

دو جریـان بـراى    ؟چرا براى شفا گرفتن خود اصرار نمى کنى :گفت -مى کردم 
  :تشویق ایشان نقل کرد

که شب در آسایشگاه به سـر   -ى از سر کشیکها به نام حاجى حسین یک -1
را در عالم خواب دید که در کنارشان سگ سفیدى  ﷒حضرت رضا  -مى برد 

برو : بچه هاى این سگ در چاه افتاده اند: به حاجى حسین فرمود ﷒امام ؛ بود
  . بچه هایش را از چاه نجات بده

در صـحن را بـاز کـرد و سـگ سـفیدى را بـا همـان         حاجى حسین رفت و
  . دید که زوزه مى کشد، مشخصات در پشت در

  . برویم :نزدیک رفت و به سگ اشاره کرد و گفت
سگ به طرف پائین خیابان به راه افتاد و حاجى حسین را بر سر چاه بـرد و  

 حاجى حسین از بالاى چاه صداى زوزه بچه سگهاى را شنید و به. آنجا نشست
  . همینجا باش تا برگردم، سگ گفت

؛ ساعت دو بعد از نیمه شب بود در همان نزدیکـى زنـگ در خانـه اى را زد   
  . در را باز کرد، خواب  جوانى با لباس 

ریسـمان و   :بعـدا بـه جـوان گفـت    ؛ حاجى حسین جریان سگ را شرح داد
  . فانوس و کیسه گونى بردار و بیاور با هم برویم
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  . کرده آورد و با هم بر سر آن چاه رفتند جوان آنها را آماده
جوان داخل چاه شد و بچه سگها را داخل گونى نهاده از چاه بالا آوردنـد و  

سگ وقتـى بچـه    :گفت. سپس رو به من کرد. سگ به عنوان تشکر دمى جنباند
تو چرا بـراى شـفا گـرفتن    !! هایش به چاه مى افتند مى داند به که باید پناه ببرد

  ؟تضرع نمى کنى خود ناله و

  کرامت بیست یکم  
  :اینک جریان دیگر

کردى کلاتى سى و پنجساله اى بر اثر افتادن از بالاى چـوب بسـت از کمـر    
  . بزحمت راه مى رفت، فلج شده بود و با چوب زیر بغل

و از امـام رضـا   ، اگر به مشـهد مقـدس بـروى   : به او گفتند، پس از شش ماه
  . مى یابى بهبود، شفا بخواهى ﷒

بالاءخره او را با قاطر به مشهد مى برند و در صحن که مى رسـند او را رهـا   
در ؛ مى کنند او با چوب زیر بغل تا نزدیک سقاخانه اسـماعیل طلایـى مـى رود   

حسین با خود چنین خیال مى کنـد کـه حضـرت رضـا     (آنجا دربانى را مى بیند 
  . )که مى تواند نزد ایشان بروددر یکى از این اطاقها باید باشد  ﷒

مـا از   ؟کجاسـت  ﷒حضرت رضـا  : با همان لهجه کردى به دربان مى گوید
  . ما با او کار داریم ؟کلات آمده ایم تا او را ببینیم آقا را کجا باید ببینیم

. آقـا آنجاسـت   :گفت، دربان با حالت تمسخر به یکى از مناره ها اشاره کرده
دربان از روى تمسـخر در پلـه هـاى     ؟ما چه طور آن بالا برویم :مرد کرد گفت

  . گفت باید از این پله ها بالا بروى، مناره را نشان داده
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؛ مرد کرد به طرف در مناره و با زحمـت تمـام از پلـه اول و دوم بـالا رفـت     
از بـالا صـداى   ، با همان سعى و تلاش از پلـه سـوم بـالا رود   ، همینکه خواست

  . ما پائین آمدیم. براى تو زحمت دارد. بالا نیا !حسین :فتکه مى گ؛ شنید
آن حضـرت  . سـلام کـرد  . حسین از دیدن آقا خوشحال شد؛ آقا پائین آمدند
  ؟چه کار شده !حسین:فرمود، پس از جواب سلام

  . شش ماه است که از کار افتاده ام حالا آمده ام تا ما را خوب کنى :گفت
ال چوبها از زیر بغلش افتاده و آسـوده روى  در ح؛ آقا دستى به کمرش مالید

  . دیگر احساس درد کمر نکرد، پاهاى خود ایستاد و کمرش راست شد
کـه چـون مهمـان     -آن حضرت چوبها را از روى زمین برداشت و به او داد 

  . زحمت نکشد، اوست
حسـین نـزد   . نقـل کـن  ، هر چه دیدى براى آن دربـان ؛ برو: بعدا به او فرمود

دربان همینکه دید او بدون چوب و در حال عـادى راه مـى رود و    .دربان رفت
  . تعجب کرد و او را در بغل گرفت؛ چوبهاى زیر بغلش را در دست گرفته است

فرسـتاده بـود    ﷒امام رضا   اما حسین به خاطر راهنمائى که او را به پیش 
  . امام فرستادى که مرا خدمت! خدا پدرت را بیامرزد :اظهار تشکر کرد و گفت

من او را مسخره کردم و او  !خاك بر سرم :اما دربان بر سر زبان با خود گفت
  . شفاى خود را گرفت

  کرامت بیست دوم  
مؤ لف را بـه مهمـانى دعـوت    ، شبى در قم داماد جناب میرزا احمد رضائیان

کـه از طـلاب برجسـته     -نمود آقا میرزا احمد جریانى را نقل کرد و دامادشـان  
  . من هم اکنون از روى نوشته ایشان مى نویسم؛ نوشت -است 
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در عالم خواب جنازه اى را دیدم که به طرف حـرم مطهـر    :میرزا احمد گفت
و قرار گذاشتند ؛ و در صحن نو مقابل ایوان طلا نهادند؛ بردند ﷒حضرت رضا 
هیـاءت  مـداح  ، از جمله دو عالم اصفهانى و حـاجى مرشـد مـداح   ، که چند تن
من نیز با ؛ به داخل حرم ببرند، آن را براى طواف دور مرقد مقدس ...اصفهانیها و
مشـاهده  ؛ جنازه را پائین پاى مبارك نهادند؛ به داخل حرم که رسیدند. آنها رفتم

، سـلام عـرض کـردم   ؛ در کنار من ایستاده انـد  ﷒حضرت رضا ؛ کردم و دیدم
   .ایشان به سلام من جواب دادند

کسى دیگـر  ، ضمنا به من فهماندند که جز تو کسى مرا نمى بیند مواظب باش
جنازه را به بالا سر مبـارك  ؛ بگو جنازه را به طرف بالاى سر ببرند؛ مطلع نشود

بـه حـاجى   : آن حضـرت فرمـود  . حاجى مرشد هم مقابل ما ایستاده بود؛ بردیم
  . من گفتم؛ زیارت بخواند. مرشد بگو

زه را از حرم بیرون ببرند جنازه را به طـرف در پـائین پـاى    جنا: آقا فرمودند
  . مقدس بردیم

و بعد به من اشاره فرمود که گوشه فرش ؛ آن را بر زمین گذارند: سپس فرمود
من آن قدر ؛ را بلند کرده با دست تکان بده تا گرد و غبارش روى جنازه بنشیند

یکـى از روحـانیون   . نـد بر زمین بگذار: که فرمود، زدم  با کف دست روى فرش 
من مى دانستم که آنها آن حضـرت را  . ایستاد براى اقامه نماز میت، همراه جنازه

یکـى از روحـانیون تکبیـر    ؛ نمى بینند از طرفى دیدم که آن حضرت ایستاده اند
ایشان که تکبیـر گفتنـد مـن اقتـدا     ؛ ولى من صبر کردم تا آقا تکبیر بگوید؛ گفت
پیوسته من خـدمت آقـا   . جنازه را بیرون ببرید: فرمودند. تا نماز تمام شد. کردم
  . دستور خود را بوسیله من اجرا مى کردند، در تمام مراحل؛ بودم
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تا اینکه جنازه را از صحن نو به صحن کهنه بردیم به محض ورود بـه صـحن   
من هم . بگو جنازه را به پشت پنجره فولاد ببرند: آن حضرت به من فرمود، کهنه
  . ن کردندچنی؛ گفتم

بگـو حـاجى مرشـد    : فرمودنـد ؛ زمانى که جنازه را پشت پنجره فولاد نهادند
من از شدت ؛ و حاضران گریستند؛ او شروع به ذکر مصیبت کرد؛ مصیبت بخواند

و در بیدارى ، نشستم. و از خواب بیدار شدم؛ گریه حالت ضعف برایم دست داده
براى چه اینقدر گریه  :ه گفتهمسرم از شدت گریه من بیدار شد، بسیار گریستم

  . ولى خواب را براى او نقل نکردم؛ خوابى دیدم :گفتم ؟مى کنى
  . مدت زمانى منتظر بودم که در خارج چه جریانى رخ خواهد داد

دیـدم  ؛ روزى وارد صـحن شـدم  ، پس از یک ماه که از این جریـان گذشـت  
هم گرد آمـده   در گوشه صحن دور ...جمعى زوار از زن و مرد و چند روحانى و

جنـازه اى  ؛ نزدیک غرفه رفتم -گمان کردم اینها جنازه اى در غرفه دارند  -اند 
به یادم آمد که این کتیبـه را مـن   ؛ را داخل آن دیدم که کتیبه اى بر روى آن بود

  . زیر رو کرده ام
ناگهان متوجه شدم که این همان جنازه است که یک مـاه قبـل خـواب آن را    

  . ه بیرون آمدماز غرف؛ دیده ام
از ، ایشـان سـید ابـوالعلى درچـه اى زاده    : گفتنـد ؛ نام آن مرحوم را پرسـیدم 

روز سوم ورود ایشان به مشهد مقدس بـوده کـه از   ، امروز. علماى اصفهان است
  . دنیا رفته است

ولى امروز که روز سوم است به شخص ؛ روز اول و دوم به حرم مشرف شدند
نمـازم را  ؛ نمى توانم به حـرم مطهـر مشـرف شـوم    که امروز : همراه خود گفتند
من چاى حاضر مى کنم تا بیاید همسفرى ؛ شما به حرم بروید؛ همینجا مى خوانم
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ولى آقا در حال ؛ او که به حرم مى رود و برمى گردد مى بیند چاى حاضر است
  . سجده اند

 با خود مى گوید که آقا مشـغول ذکـر   -ولى جوابى نمى شنود ؛ سلام مى کند
آقـا  ، یک فنجان آب جوش براى خود و یکى هم براى آقا حاضر کـرده  -است 

مى بیند ، ولى جوابى نمى شنود وقتى دست زیر بغل آقا مى برد؛ را صدا مى زند
  . که او در حال سجده از دنیا رفته است

گذاشـتیم تـا فامیـل    : اکنون چرا جنازه را اینجـا نهـاده انـد؟ گفتنـد     :پرسیدم
  . او را دفن کنیم، د بیایندنزدیکشان به مشه

  . آرى: او را طواف داده اید؟ گفتند :گفتم
بـالاءخره شـب کـه در    . چه مى کنند، آن روز چند مرتبه خبر گرفتم تا ببینم

دیدم جنازه را بیرون آورده اند و به طرف حرم مى ؛ دکان را بستم به صحن آمدم
هادند کـه مـن در خـواب    جنازه را در محلى ن؛ من هم به جمع آنها پیوستم؛ برند

  . جلو ایوان طلا، یعنى در صحن نو؛ دیده بودم
کـه در خـواب   ، براى بردن جنازه براى طواف همانهـا بودنـد  ، و افراد منتخب

بـا  ، کفشهایم را بیـرون آورده ، من هم براى بردن جنازه به داخل حرم. دیده بودم
  . آنها رفتم

صـداى  ، بـر زمـین نهادنـد    جلو ضریح مطهر را کـه ، از در پائین پاى مبارك
  که فرمودند؛ با گوش خود شنیدم، همچون صداى خواب

و بقیه جریان از زیارتنامه خواندن مرشـد و  ؛ جنازه را به طرف بالاى سر ببر
یکى یکـى  ، مانند خواب. نماز بر متوفى خواندن و خاك فرش بر جنازه تکاندن

ولى آقا را نمى دیـدم  ؛ ممن دستور را مى شنید(. به من دستور دادند و انجام شد
مـن  ؛ به حاجى مرشد بگو ذکر مصیبتى بکند؛ تا پشت پنجره فولاد که امر کردند
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پس از ؛ کاملا مطابق بود، تا اینجا مانند خواب؛ گفتم و ایشان ذکر مصیبت کردند
آن جنازه را به طرف باغ رضوان بردند و در غرفه اى که قبلا خریده بودند دفـن  

  . کردند
که یک ماه قبل چنین و چنان خوابى  :من به یکى از آقایان گفتم، پس از دفن

آن ، وقتى خواب را نقل کـردم . نه:گفتم !آقا را مى شناختى: ایشان گفتند؛ دیده ام
و بعدا بـه حاضـران عـلام کـرد کـه      ؛ مرا در آغوش گرفت و بسیار گریست، آقا

که اکنون بـراى شـما   ایشان خوابى درباره سید ابو العلى درچه اى زاده دیده اند 
برایشان نقـل کـردم و حاضـران بسـیار     ، من هم بر اثر اصرار آنان؛ نقل مى کنند
  . گریستند

  شفا و نجات یک بانوى مسیحى   :کرامت بیست و سوم
بـا   -که دین و آیین اسلام را پذیرفته  -روز پنجم مرداد یک بانوى مسیحى 

 ـ  )152(نهایت بهجت و سرور به دفتر مجله  ا را بـه سـعادت عظیمـى کـه     آمـد و م
  . بشارت داد، نصیبش شده بود

بانو رافیک اصلانیان بیست و هشت سـاله هـم اکنـون در بیمارسـتان فیـروز      
وى شرح شفا و نجات یافتن خـویش را چنـین بیـان    ؛ آبادى تهران کار مى کند

که قدرت . سال گذشته دچار بیمارى صعب العلاجى شدم :بانو رافیک گفت. کرد
  من سلب شد و از ناحیه ستون فقرات درد بسـیار شـدیدى احسـاس    حرکت از 
  . مى کردم

پزشکان تهران براى عکسبردارى اظهار داشتند که پنج مهره از ستون فقـرات  
من که از همـه جـا   ؛ و با عمل جراحى هم علاج پذیر نیست؛ تو سیاه شده است

  . شفا مى بخشد شنیدم که در خراسان امامى هست که بیماران را؛ درمانده بودم
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خود را به مشهد رسـاندم  ، با هزار امید و اشتیاق و تحمل رنج و مشقت بسیار
  . شبى را در پشت پنجره فولاد گذراندم، و با راهنمایى خدام آستان قدس

و دسـتى بـر   ؛ به نزدیک من آمـد ، سحرگاه در خواب دیدم که شخصى مجلل
. تو بهبود یافتى: فرمود و؛ پشتم کشید که حرارتى عجیب در خود احساس کردم

و از شـدت  ؛ خـود را سـالم دیـدم   ، با نهایت شگفتى، چون از خواب بیدار شدم
پزشکان پس از عکسبردارى و ، زمانى که به تهران بازگشتم -شوق مى گریستم 

  . تطبیق عکسهاى جدید و قدیم در شگفت ماندند
عتبه بوسى و پس از ؛ دوباره به مشهد آمدم؛ یک سال از این ماجراى گذشت

دین اسلام را پذیرفتم و ایشان مرا ، در محضر آیت االله میلانى ﷒حضرت رضا 
  . به نام فاطمه نامید

بانو فاطمه اصلانیان دستخطى را نشان داد کـه آیـت االله انگجـى و آیـت االله     
  . میلانى تشرف ایشان را به دیانت اسلام تصدیق کرده بودند

  زبان ترکى با او سخن گفت  به  :کرامت بیست و چهارم
زنى به نام ربابه دختر حاج على تبریزى ساکن  1343شب هفدهم ماه شوال 

  :بدین شرح؛ فلج و بیمارى دیگرى شفا یافت  مشهد از مرض 
بعد از ازدواج با او چند روزى بیش نگذشته بود که به مرض  :شوهرش گفت
لجـه او ادامـه داشـت تـا     پس از مراجعه به پزشک نـه روز معا ؛ دامنه مبتلى شد

  . بهبودى حاصل کرد
بیمارى به حالت اول بازگشت بـراى نوبـت دوم بـه    ، بعدا بر اثر پرهیز نکردن

پزشک مراجعه کردیم ولى دست راست و هر دو پاى او تا کمر شل شد و زمـین  
  . گیر گشت

  . ولى بهبود نیافت؛ پزشکان هفت ماه تمام براى معالجه او کوشیدند
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او به جاى درمان دردش بیمـارى او  ؛ دکتر آلمانى مراجعه کردند پس از آن به
را به گونه اى تشخیص داد و براى او نسخه نوشت که دندانهایش روى هم افتـاد  

  . به طورى که قادر به غذا خوردن نبود. و دهانش بسته شد
مگر اینکه به پزشـک  ؛ بیمارى او علاج ناپذیر است :سپس دکتر آلمانى گفت

  . وسل شویدروحانى مت
به وسیله تنقیه غذا به او رسـانیدند و بـاز او را نـزد پزشـک     ، هشت روز بعد

پزشک معالج با پزشکان دیگر جلسه اى مشورتى تشکیل دادند و ؛ دیگرى بردند
؛ آمپولى را تجویز و به او تزریق کردند که دهانش باز شد و توانست غذا بخـورد 

آخرالامـر پزشـکان   ؛ وشه اى افتادولى مثل سابق دست و پایش شل بود و به گ
  . بیمارى او علاج ندارد: گفتند

مرا نزد خود خواند و با حال ناتوانى زبان ، شب پنجشنبه هشتم شوال همسرم
بـالاءخره  ؛ خیلى براى من زحمت کشـیدى  !شوهرم :عذر خواهى گشود و گفت

اکنون بر من منت گذار و فردا شـب مـرا بـه حـرم مطهـر      ؛ خیرى از من ندیدى
من شفا یا مرگ خود را از آن ؛ ببر و خودت برگرد و بخواب ﷒حضرت رضا 

  . بالاءخره از این دو تا یکى را مرحمت مى نماید؛ حضرت مى گیرم
شب جمعه او و مادرش را با درشکه تـا نزدیـک   ؛ من خواهش او را پذیرفتم

نزدیک ضـریح  ، حرم مطهر رساندم و از آنجا تا داخل حرم او را به پشت گرفته
  . خوابیدم، گذاشتم و خود به خانه برگشته

تو پهلوى ضریح مقـدس  :مادرم گفت، وقتى شوهرم رفت :سپس آن زن گفت
  . باش و من به مسجد زنانه رفته تا کمى استراحت کنم
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یا مرگ یا شـفا   :عرض کردم، همینکه او رفت من به آن حضرت متوسل شده
واب بیدارى بودم که دیدم ضریح مقدس میان خ، پس از گریه بسیار؛ مى خواهم

  . شکافته شد و سید جلیل القدرى ظاهر گشت که لباسهاى سبز در بر داشت
  . جواب نگفتم! برخیز، درایاقه: به زبان ترکى به من فرمود

  . باز جواب ندادم:دفعه دیگر فرمود
. مـن دسـت و پـا نـدارم    ! من الم ایاقم یخد آقا! آقا :مرتبه سوم عرض کردم

  :ودفرم
برخیز و به مسجد گوهر . درایاقه مسجد گوهر شاد دست نماز آل نماز قل اتر

  . آن گاه بدین جا بیا بنشین، شاد برو و وضو بگیر و نماز بخوان
من از فریـاد  ؛ فریاد زد، پهلوى من بود، زنى از زوار که در حرم، در این میان

ود احسـاس نمـى   در حالى که هیچ دردى در خ ـ؛ او سر از ضریح مطهر برداشتم
به مسجد زنانه ؛ مادرم را بشارت دهم، اول بروم :کردم از جاى برخواستم و گفتم

مـرا شـفا   ، که ضامن غریبـان !رفتم مادرم را از خواب بیدار کردم و گفتم بر خیز
  :مرحمت فرمود

بـه گریـه   ، مادرم سراسیمه از خواب برخاست وقتى مرا در حال سلامت دید
ک ساعت گریه مى کردیم تا کم کم مردم فهمیدنـد و بـر   ی، هر دو از شوق؛ افتاد

  . سر من هجوم آوردند
ایشـان بـا   ، در همان ساعت به دنبـال شـوهرم رفتنـد   ، چند نفر از خدام حرم
  . مرا سلامت دیدند، نهایت خوشحالى آمده

به  ﷒چطورى بیایم با اینکه حضرت رضا  :گفتم، شوهرم گفت برخیز برویم
ست که به مسجد گوهر شاد برو و وضو بگیر و نماز بخـوان و بعـدا   من فرموده ا

  وضو بگیرم، هنوز صبح نشده که به مسجد گوهر شاد رفته. بیا اینجا بنشین
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وضـو  ، تا طلوع فجر در حرم مطهر بودم آنگاه به مسـجد گـوهر شـاد رفتـه    
تا طلوع آفتاب در آنجـا بـودم و   ، نماز خواندم و سپس به حرم برگشته، ساختم

  . پس از آن با شوهرم به منزل برگشتم
  :میرزاابوالقاسم خان پس از نقل این جریان مى گوید

در ؛ اهل خانه نیز همه در خواب بودند؛ من آن شب در آن منزل خوابیده بودم
حدود ساعت شش یا هفت شب گذشته ناگاه متوجه شدم کـه در خانـه را مـى    

چـه خبـر    :گفـتم ؛ خدام حرم مطهرندچند نفر از ؛ زنند رفتم در را باز کردم دیدم
  ؟است

  . آرى :گفتم ؟امشب کسى از منزل شما به حرم آمده است: گفتند
زنى را که هفت ماه است دست و پایش شل شـده اسـت بـا مـادرش بـراى      

  ؟مگر در حرم مرده است؛ استشفا به حرم برده اند
وضع او آمده ایم  ما براى تحقیق؛ او را شفا داده ﷒حضرت رضا . نه: گفتند

دکتـر  . این جریان را در روزنامه مهر منیر درج کردنـد  :میرزاابوالقاسم خان گفت
لقمان الملک نیز صحت این معجزه را شهادت داده و صورت شـهادتنامه او ایـن   

  . است
عیال مشهدى على ، در تاریخ هشتم ماه رجب بنده با دکتر سید مصطفى خان

معاینه نمودیم یک دست و نصف بدنش ؛ ده سال دارداکبر نجار را که تقریبا شانز
  . و یک ماه بود قدرت یک قاشق آب خوردن را نداشت؛ مفلوج و متشنج بود

بعد از چندین روز معالجه موفق به باز شدن دهان او شدیم که خـودش مـى   
دو ماه مـى شـد کـه    ؛ ولى سایر اعضاء به همان حال باقى بود؛ تواند غذا بخورد
شارالیه از بهبود او ماءیوس بودند و بنده هم امیـدى بـه بهبـود او    خویشاوندان م

  . نداشتم
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طبیب الهى و التجـا بـه خـاك      حال که شنیدم بعد از استشفا از دربار اقدس 
رضویه ارواح العالمین له الفداء شفا گرفته و بهبود یافته است  )153(مطهر بقعه سنیه 

نمـى رسـد و از قـوه طبیعیـه بشـریه      چیز دیگرى به نظـر  ، حقیقۀ بغیر از اعجاز
   )155( )154(و االله متم نوره و لوکره الکافرون . طبقات رعیت خارج است

  دکتر عبدالحسین لقمان الملک

  بچه هایت در منزل گریه مى کنند :کرامات بیست پنجم
دختـر  ، هجرى قمرى زنى خدیجـه نـام   1343شب چهاردهم ماه شوال سال 
مختصر جریـان آن  . از امراض مهلکه شفا یافت، مشهد یوسف تبریزى خامنه اى

  :به شرح زیر است
شـوهر آن زن حـاج احمـد تبریـزى قـالى      : نقل کرد )156(میرزاابوالقاسم خان 

یـک سـال پـس از     :گفـت . حجـره تجـارت دارد  ، فروش که در سراى محمدیه
، هـر چـه پزشـکان کوشـیدند    ؛ ازدواج با این زن دچار بیمارى شدیدى گردیـد 

  . بیمارى او را علاج و درمان کنند نتوانستند
شدت بیشترى هم یافـت تـا چنـد      بطورى که به جاى بهبود بیمارى مرضش 

طورى او را مرض حمله مى گرفت که در شـبانه روز دو  ، روز قبل از شفا یافتن
و قواى او به قسمى رو به تحلیل رفته بـود کـه   ؛ ساعت بیشتر حالش خوب نبود

  . به کمک دیگران مگر، قدرت برخاستن نداشت
باب مرحمت خاصه خود را  ﷒چون در این روزها شنیدم که حضرت رضا 

بـه  ؛ به روى دردمندان گشوده است و چند نفر دردمند دیگر هم تاکنون شفا داده
طمع افتادم و این زن را به همراه دو زن از خویشـاوندانم بـا درشـکه بـه حـرم      

و خـود  ؛ نظر مرحمتى کننـد و او را شـفا دهنـد   فرستادم که تا صبح بمانند شاید 
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در خانـه  ؛ بـى تـابى مـى کردنـد    ، براى پرستارى اطفال که به خاطر نبودن مادر
  . ماندم

غـذا  : حتى وقتى که غذا براى اطفالم مى آوردم گریه مى کردند و مى گفتنـد 
خود هم با دیدن حال آنها نسبت بـه غـذا   ؛ مادرمان را مى خواهیم، نمى خوریم

ولى پسر بچـه ام آرام  ؛ به هر قسمى بود دخترم را خوابانیدم؛ شتها شده بودمبى ا
ناگه شنیدم که در خانـه  ؛ خواستم با او بخوابم، لذا او را در بر گرفته؛ نمى گرفت

با خود خیال کردم که زنم چون طاقت نیاورده اسـت کـه   ؛ را به شدت مى کوبند
طبق معروف  !جنس قلبى استکه عجب . ناراحت شدم؛ بازگشته، در حرم بماند
  . بر مى گردد  مال قلب به صاحبش : که مى گویند

آمدم در را باز کردم دیدم حاج ابراهیم قالى فروش و چند نفر از خدام حـرم  
بـه خانـه   ، به پاى برهنه آمده اند و مى گویند بیا خودت زوجـه ات را از حـرم  

ایشـان قسـم   ؛ اول باور نکردم او را شفا داده است من ﷒حضرت رضا . بیاور
بـا آنهـا   ، لذا لبـاس پوشـیده  ، یاد کردند که او سه ربع قبل از این شفا یافته است

تقریبا چهار ساعت از شب گذشته بود که بـا  ؛ زنم را سلامت یافتم، مشرف شدم
  . نهایت شادى برگشتیم و اطفال از دیدن مادرشان بسیار شادمان شدند

  :کیفیت شفاى او
فـورا  ، وقتى مرا به حرم مطهر بردند و به مسجد زنانه رسـاندند  :خودش گفت

چون به حال آمدم زنهـایى کـه در آنجـا    ؛ مرض حمله مرا گرفت و بیهوش شدم
به همین جهت مرا به نزدیـک ضـریح   ؛ ما از این حال تو مى ترسیم: بودند گفتند

سـته  با دل شک، من روسرى خود را به ضریح بسته؛ مطهر پشت سر مقدس بردند
  . به زبان ترکى عرض کردم
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اگر مرا شفا ندهى از اینجا بیـرون نمـى    ؟آقا مى دانى چرا به این جا آمده ام
بیحال شدم و در عالم بیحالى سید بزرگـوارى را  . و سر به بیابان مى گذارم؛ روم

گمان مى کردم از خدام حرم است به ترکى به ، دیدم که عمامه سبز بر سر داشت
  :من فرمود
چـرا اینجـا نشسـته    . ان دورنیه اتور ماسان بردا بالا لاردن ایوده اغلولاربورد

  . در حالى که بچه هایت در خانه گریه مى کنند ؟اى
آمده ام شفا بگیرم اگر شفا ؛ از اینجا نمى روم! آقا :به زبان ترکى عرض کردم

  . سر به بیابان مى گذارم، ندهید
   .گت گنه بالا لاردن اوده اغلولار: فرمود

ناخوش : فرمود. ناخوشم :کردم  عرض ؛ برو به خانه که بچه ها گریه مى کنند
  مریض نیستى . دیرسن  

آن وقت یقین کردم کـه  . تا این فرمایش را فرمود فهمیدم که هیچ دردى ندارم
نـزد مـادر   ، مى خواهم بـه شـهر خـود    :عرض کردم، است ﷒آن شخص امام 

رم خجالت مى کشم به شوهر خود بگویم خرجى به برادرم بروم و خرجى راه ندا
  . من بده یا مرا ببرد

نصف این را بـه متـولى بـده و هـزار     ! بگیر: آن حضرت به زبان ترکى فرمود
ایـن را  ؛ تومان بگیر براى دنیاى خود و نصف دیگر را ذخیره آخرت خـود کـن  

  . و چیزى در دست راست من نهاد: فرمود
در این هنگام بـه حـال آمـدم و    ؛ ى آن نهادهمن انگشتهاى خود را محکم رو

هیچ دردى در خود ندیدم شک ندارم که آن چیز میان دستم بود بعـد از خـوب   
خواهرم و آن زن دیگر که با من بودند تا فهمیدنـد کـه   ؛ از شوق برخاستم. شدن
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امام مرا شفا داده فریاد کردند که مریضه شفا داده شده است مردم بر سرم هجـوم  
  . لباسهایم را به عنوان تبرك پاره پاره کردند آوردند و

در این میان نفهمیدم که دستم باز شد و آن چیز مفقود گردید یا کسى از دستم 
فرستاد که شاید   چند مرتبه مرا در آن شب و روزش  :مى گفت  شوهرش ؛ ربود

   )157(! افسوس که پیدا نشد؛ آن مرحمتى پیدا شود
ــدا نکنـ ـ   ــدا ج ــایم خ ــتان رض   دز آس

  من و جدایى از این آسـتان خـدا نکنـد        

   
ــه پــیش گنبــد زریــنش آفتــاب منیــر    ب

  ز رنــگ زردى خــود دعــوى بهــا نکنــد     

   
  به صحن اونکند کس به دل هواى بهشت

  مگر کسـى کـه زروى رضـا حیـا نکنـد          

   
ــم  ــا نکش ــت التج ــرمش دس ــه ک   ز درگ

  گدا که دامـن صـاحب کـرم رهـا نکنـد          

   
  اعتى مقبـول به نزد حـق نبـود هـیچ ط ـ   

  از آن کسى که رضا را زخود رضا نکنـد      

   
  شها به زائر خود داده اى تو وعده لطـف 

  کجا به گفته خود چون تویى وفـا نکنـد       

   
  چگونه دختر شفا یافت؟   :کرامت بیست و ششم
دسـت راسـت شـل شـده کوکـب دختـر حـاج         1343روز نهم شوال سـال  

یک شـب در خانـه مـا     :در دختر گفتپ؛ شفا داده شد )158(غلامحسین جابوزى 
دست راستش به درد آمد تـا سـه   ؛ این دختر از هول اندوه؛ اتفاقى هولناك افتاد

او را از قریـه خـود بـراى    ؛ بعد دستش از حرکت افتـاد ؛ روز به درد گرفتار بود
ولـى  ؛ پزشک براى معالجه آن کوشید؛ نزد پزشک رفتم؛ معالجه به کاشمر آوردم

  . نیافتبیمارى او بهبود 
ولى باطنا براى استشـفا از  ؛ به مشهد مقدس مشرف شدیم ظاهرا براى معالجه

؛ چند روزى نزد پزشکان ایرانى رفتیم فایده اى ندیدیم؛ ﷒دربار حضرت رضا 
دختـر را برهنـه   ، براى معالجـه ، بعدا به دکتر آلمانى مراجعه کردیم طبیب مذکور

برهنه دیدم بر مـن گـران   ، زد آن اجنبى کافروقتى خود را در ن :دختر گفت، کرد
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اى کاش مرده  :آمد و بر من سخت گذشت که از خدا آرزوى مرگ کردم و گفتم
  . برهنه نمى دیدم، و ناموس خود را پیش اجنبى کافر !بودم

  . چشمهاى دختر را بستند: دکتر دستور داد
هـر   دست بـر روى . به هر عضوى که دست مى گذارم بگو :سپس به او گفت

بـر روى  ، فلان عضو است تا وقتـى دسـت   :عضوى مى گذاشت دختر مى گفت
  . دست راست او نهاد دختر ابدا اظهار درد نکرد

، لباسـهایش را بـه او پوشـانده   ؛ که احساس درد نمـى کنـد  . چون معلوم شد
دسـت   :سـه مرتبـه گفـت   ؛ این دست علاج ندارد :چشمهایش را باز کرد و گفت

او را نزد امام خودتان ببرید مگر پیغمبر یـا امـام آن را    ؛مرده است و روح ندارد
  . علاج کند

، ﷒حضرت رضـا  ، بجز پناه بردن به طبیب حقیقى، از این سخن یقین کردم
  . چاره اى نیست

  ز در دیگر کن !خود اى دلفکر بهبود

  درد عاشق نشود به زمـداواى طبیـب       

   
  . غسل نمایداو را به حمام فرستادم تا پاکیزه شود و 

  خـرام ، شست و شویى کن و آنگه به خرابـات 

ــوده        ــراب آل ــر خ ــن دی ــو ای ــردد ز ت ــا نگ   ت

   
  پاك و صافى شو و از چاه طبیعـت بـه در آى  

ــوده        ــراب آلـ ــد آب تـ ــفایى ندهـ ــه صـ   کـ

   
  . نزدیک غروب بود که مشرف به حرم امن و کعبه حقیقى شدیم

ام رضـا  یا ام: جلو ضریح نشست و عرض کرد، دخترم در پیش روى مبارك
  . یا شفا یا مرگ !﷒

عرض کردم و هـر دو   ﷒من هم سخن او را به ساحت اقدس حضرت رضا 
  . با هم بسیار گریستیم
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 :به دختـرم گفـتم  . آن گاه به یادم آمد که امروز نماز ظهر و عصر نخوانده ایم
 ـ   ، که نماز نخوانده ایم از جا برخاسـته ! برخیز ه در حـرم  بـه مسـجد زنانـه اى ک

  . مشغول نماز شدم؛ من هم در جلو مسجد؛ براى اداى نماز رفت -شریف است 
بسرعت از مسجد زنانه بیرون آمد و از ، دیدم دختر، هنوز نماز تمام نشده بود

جلو من گذشت پس از تمام کردن نماز به جسـتجوى او رفـتم کـه چنانچـه بـه      
  . سرگردان نشود، انستن راه خانهاو را ببینم که به خاطر ند، طرف منزل رفته باشد

و مى . ناگهان دیدم که او در کنار ضریح مطهر نشسته و اظهار حاجت مى کرد
  . یا مرگ یا شفا :گفت

اگـر   :تجدید وضو کنیم و برگردیم گفت، تا به منزل رفته. برخیز !کوکب :گفتم
  . یرمولى من از اینجا برنمى خیزم تا مرگ یا شفاى خود را نگ؛ شما مایلى برو

سـپس از  ؛ من هم منقلب شدم و شروع کردم بـه گریسـتن  ، از انقلاب حال او
با دوستان ؛ رفتم -که در سراى گندم آباد بود  -به منزل خود ، حرم بیرون آمده

نشسته مشغول صرف چاى شدم که ناگاه ؛ همسفرمان که چاى حاضر کرده بودند
  . دیدم دخترم با عجله آمد
تو گفتى تا مرگ یا شفاى خود را نگیرم از کنـار   !کوکب :تعجب کردم و گفتم

  ؟چرا به این زودى آمدى؛ ضریح مطهر بر نمى خیزم
گفت  ؟راست مى گویى :گفتم. مرا شفا داد ﷒حضرت رضا  !پدرجان :گفت

  . نگاه کن و ببین
به طورى که هیچ ؛ فرود آورد، در این موقع دست شل شده خود را بلند کرده

عرض  ﷒پیوسته خدمت حضرت رضا  :آن گاه گفت؛ ج در آن نبوداثرى از فل
  . یا مرگ یا شفا :مى کردم
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؛ یک مرتبه حالتى مانند خواب به من دست داد و سرم را روى زانـو گـذاردم  
سید بزرگوارى را در میان ضریح دیدم که لباس سیاه در بر و عمامه سبز بر سـر  

دست شل شده مرا میان ضریح کشید و ؛ دداشت و صورتش در نهایت نورانى بو
آن گاه ؛ دست تو عیبى ندارد: از طرف شانه تا سر انگشتانم دست مالید و فرمود

چشم باز کردم دیدم یک نفر از خدمتگزاران حرم براى . انگشت پایم به درد آمد
اتفاقـا یـک پایـه آن روى    ؛ کرسـى نهـاده  ، روشن کردن چراغهاى بالاى ضریح

در  ﷒از جاى برخاستم فهمیدم که امـام هشـتم   . ر گرفته استانگشت پایم قرا
لذا بزودى خـود را بـه خانـه    ؛ من به نظر مرحمت نگریسته و مرا شفا داده است

  . رسانیدم که به شما بشارت دهم
از آقـاى  ، وقتى اولیاء آستان قـدس اطـلاع یافتنـد    :میرزاابوالقاسم خان گفت

بعضى کارهاى آستان قـدس  ، طرف اداره قزاقخانهکه از  -اسماعیل خان دیلمى 
در خواست کردند که پیش دکتر آلمانى برود و در ایـن   -. به او واگذار شده بود

وقتى . صبح آن شب دختر و پدرش را پیش دکتر بردند. خصوص تصدیقى بگیرد
  :چنین نوشت، دست او را سالم دید

ج غلامحسـین  روز یکشنبه نهم شوال دست راست کوکـب خـانم دختـر حـا    
  . ترشیزى را معاینه کردم

بنابراین او را راهنماى کردم به حرم مطهر مشـرف  ؛ از کتف تا پنجه لمس بود
همان دست را ، امروز صبح دوشنبه دهم شوال. شود که به دعا و ثنا معالجه گردد

یقین دارم که این معالجه همان دعا و ثنایى است کـه در حـرم   ؛ بکلى سالم دیدم
  . است خدا مبارك کندمطهر شده 

  دکتر فرانک 1343دهم شوال 
  . پس از امضاء در روزنامه مهر منیر نیز به چاپ رسید
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  . در پى جریان قبل اتفاق افتاد :کرامت بیست و هفتم
ه ق فاطمه دختر فرج االله خان  1343در شب جمعه چهاردهم ماه شوال سال 

  . همسر حاج غلامعلى جوینى ساکن سبزوار شفا یافت
 :شـوهر آن گفـت  ؛ ید اسماعیل حمیرى در کتاب آیات الرضویه مى نویسـد س

بیمار شد و کم کم به تب دائم مبتلى گشت و پیوسته ، همسرم پس از وضع حمل
پزشکان سبزوار هر چه در معالجـه او کوشـیدند   . درجه تب داشت 40تا 37بین 

از آنهـا  دیگرى هم مبتلى مى شد تـا یکـى     بلکه به امراض ؛ ثمرى نمى بخشید
  :گفت

  . خوب است او را براى تغییر آب هوا به خارج شهر ببرى
حال که طبیب چنین گفته است بیا و  :همینکه همسرم دستور او را شنید گفت

ببر تا شفاى خود را از آن  ﷒منتى بر من بگذار و مرا به زیارت حضرت رضا 
  . حضرت درخواست کنم یا در آنجا بمیرم

چهـار روز او را نـزد   ؛ بردم  را پسندیدم و او را به مشهد مقدس من راءى او 
  . پزشکى به نام مؤ ید الاطباء بردم لیکن اثرى از بهبود مرضش ظاهر نشد

دست کم یـک سـال    :پس از آن نزد دکتر آلمانى بردم او پس از معاینه گفت
  . باید معالجه شود

بیش از پیش شدت ، مرضش به جاى بهبود؛ بیست روز از معالجه اش گذشت
  . یافت به طورى که زمین گیر شد و نتوانست از جاى خود حرکت کند

من خودم نزد دکتر مى رفتم و دستور مى گرفتم تـا روز سـه شـنبه یـازدهم     
رفتم حاجى غلامحسین جابوزى با چند نفر دیگـر  ، شوال به قصد دستور گرفتن

  . نزد دکتر آمده بودند
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دختـرم را شـفا    ﷒یروز حضـرت رضـا   د :حاجى غلامحسین به دکتر گفت
اکنون او را آورده ام تا معاینه کنى وقتى که دکتر دست دختـر را  ؛ مرحمت فرمود

  . سوزن زد فریادش از سوزش سوزن بلند شد
مـن تـو را بـه     :دکتر فهمید که دستش خوب شده است خوشحال شد و گفت

بنویس که من دیروز  :د گفتاین کار راهنمایى کردم در این هنگام به مترجم خو
مگر به نظـر پیغمبـر یـا    ؛ و علاجى براى او نیافتم، کوکب مشلوله را معاینه کردم

  . امروز او را سلامت دیدم و شکى در شفاى او ندارم. وصى او
چـرا مـرا بـه متوسـل شـدن       :به مترجم دکتر گفـتم : حاج غلامعلى مى گوید

  ؟راهنماى نکردى
ولى تو تـاجر و بـا   ؛ است و به دلالت محتاج بود او مردى بیابانى: جواب داد

  . معرفتى و به راهنمایى احتیاج ندارى
براى بـه حـرم بـردن و بـه امـام       :گفتم. اجازه نداد. من اجازه حمام خواستم

حال چنـین   :گفت؛ توسل جستن به ناچار باید به حمام برود و پاکیزه شود ﷒
  . است به حمام نیمگرم برود

همسر مریضم آمدم و جریان شفا یافتن کوکب را برایش شـرح دادم   من پیش
  . بگیر ﷒تو هم شب جمعه شفاى خود را امام هشتم  :گفتم. او بسیار گریست

عصر به حرم مطهر مشرف شـد و  ، روز پنج شنبه به همراه زنى به حمام رفته
  تن کوکبوقتى خبر شفا یاف :خودش گفت :شفاى خود را به شرح زیر گرفت

لکـن  ؛ من به امید شفا به مشهد آمـده ام  :دلم شکست با خود گفتم، را شنیدم
تا اینکه پیش از ظهر روز چهار شنبه خوابیده بودم  ؟چه کنم که به مقصد نرسیدم

در عالم رویا سید بزرگوارى را دیدم که عمامه اى سیاه بر سر و قرص نـانى بـه   



170 

 

شت و به زن سیدى کـه پرسـتار مـن    زیر بغل داشت آن نان را به یک طرف گذا
  . این نان را بردار: بود فرمود

همینکه بیدار شدم قدرت برخاستن و ؛ این سخن را فرمود و از نظر غائب شد
  . حال اینکه پیش از خواب حالت حرکت در من نبود، در خود یافتم، نشستن

 ساعت به ساعت حالم بهتر مى شد تا شب جمعه که، فهمیدم که تب قطع شده
. درد دلـم را اظهـار مـى نمـودم     ﷒توسل جستم و به امام ، به حرم مطهر رفته
؛ من از سبزوار به امیدى به دربارت آمده ام نه بـه امیـد طبیـب    :عرض مى کردم

  . حال یا مرگ یا شفا مى خواهم
مـن همـین قـدر    . پهلوى همسر حاج احمد بودم که شفا یافت، اتفاقا در حرم
  . اهر شد که دلم روشن گشتدیدم که نورى ظ

در آن حال هـیچ درد  . مانند شخص کورى که یک مرتبه چشمانش بینا گردد
  . ﷒کسالتى در خود نیافتم به نظر مرحمت امام هشتم 

در ایـن چنـد   : پرسـید ؛ پس از سه روز او را پیش دکتر بردم :شوهرش گفت
 ﷒ن بود کـه امـام هشـتم    نیامدن ما به واسطه ای :گفتم ؟روز گذشته کجا بودى

و درخواسـت کـردم   . او را آورده ام تا مشاهده نمایى ؟همسرم را شفا داده است
هیچ  :دکتر آلمانى او را معاینه کرد و گفت؛ در این خصوص گواهى صادر نمایند

  . مرضى ندارد
فاطمه زوجـه حـاج غلامعلـى    . بنویس :دکتر مضایقه نکرد و به مترجم گفت

امـروز او را معاینـه   . که مدت یکماه تحت معالجه من بود علاج نشـد سبزوارى 
   )159(سپس دکتر آلمانى زیر آن را امضاء کرد ؛ کردم و سلامت دیدم

  با تـو پیوسـتم و از غیـر تـو دل ببریـدم     

  آشناى تو ندارد سر بیگانـه و خـویش       

   
  به عنایت نظرى کـن کـه مـن دلشـده را    

  نرود بى مدد لطف تـو کـارى از پـیش        
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  ملاحت چه شـود؟ اى پادشه حسن وآخر

  گر لب لعل تو ریزد نمکى بر دل ریـش      

   
  حافظ

  !  چقدر مهربان است :کرامت بیست هشتم
از دوست خود نقـل  ، از موثقین اهل منبر مشهد، کفشدار روحانى، شیخ محمد
  . بودم ﷒در حرم مطهر حضرت رضا ، هنگام تحویل سال نو :کرد که گفت
. در پهلوى خود جوانى را دیدم که بزحمت نشسته است، نگى جاىبا وجود ت
  . هر چه مى خواهى از این بزرگوار بخواه :به من گفت

خیال کردم او از روى استهزاء این حرف ، من چون او را جوان متجددى دیدم
، خیال نکن که من از روى بى اعتقادى این حرف را زدم :سپس گفت، را مى زند

بعد شـروع کـرد   . زیرا از این بزرگوار معجزه بزرگى دیده ام ؛حقیقت همین است
  . به شرح آن معجزه

لـذا بـى   ؛ من اهل کاشمرم پدرم در آنجا به من کم مرحمتى مـى نمـود   :گفت
به مشهد مقدس آمدم و چون جـایى  ، اجازه او پیاده به قصد زیارت این بزرگوار

مطهر مشـرف شـدم و    را نمى دانستم و کسى را هم نمى شناختم یکسره به حرم
چشمم به دخترى افتاد که با مادر خـود بـه   ، ناگاه در بین زیارت؛ زیارت نمودم

  . زیارت آمده بود
منقلب و فریفته او شدم و عشـقش در دلـم   ، همینکه چشمم به آن دختر افتاد

جلو ضریح رفتم و شروع کردم بـه  . جاى گرفت به طورى که پریشان حال شدم
حال که من گرفتار این دختر شده ام همین دختـر را از   :گریه کردم عرض کردم

بطورى که بى حال شدم وقتى به . گریه و تضرع و زیادى کردم؛ شما مى خواهم
لـذا نمـاز   ؛ چراغهاى حرم روشن شده و وقت نماز مغرب است؛ خود آمدم دیدم
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خواندم و با همان حال پریشانم باز جلو ضریح مطهر رفتـه و شـروع کـردم بـه     
  . ردنگریه ک

تا به مطلب برسم و در حال ، من دست از شما بر نمى دارم! آقا :عرض کردم
گریه و زارى بودم تا وقت خلوت کردن حرم رسید و صداى جار بلند شـد کـه   

  . ون فى امان االلهمؤمنایها ال
من هم دیدم چون حرم مطهر خلوت شد و مردم همه رفته اند ناچـار بیـرون   

دیدم که یک نفـر در آنجـا   ، یدم که کفشم را بگیرمآمدم همینکه به کفشدارى رس
آن شخص کـه مـرا   ؛ من کفش دیگرى هم نیست  نشسته است و به غیر از کفش 

  ؟میرزانصراالله کاشمرى تو هستى :دید گفت
  . بسیار خوب:گفت. آرى:گفتم

پـس از انـدك زمـانى    ؛ برو به برادر زنم بگو بیاید :آن گاه به نوکر خود گفت
  :آن مرد به برادر زنش گفت. نشست برادر زنش آمده

حقیقت مطلب این است که من امروز بعد ظهر خوابیده بودم همشـیره تـو بـا    
ناگاه در عالم خـواب دیـدم کـه    ؛ دخترش براى زیارت به حرم مطهر رفته بودند

تو را مى خواهد فورا برخاسـته   ﷒حضرت رضا  :گفت، یک نفر در منزل آمده
روى قالیچـه نشسـته اسـت    ، دیدم آن بزرگوار در ایوان؛  رفتمتا میان ایوان طلا

این میرزا نصراالله دختـر  ، چون مرا دید صورت مبارك خود را به طرف من نموده
  . تو را دیده است و او را از من مى خواهد
نـوکرم را فرسـتادم در   ، وقتى بیدار شدم. حال تو دخترت را به او تزویج کن

و او همـین  ؛ آورده اسـت ، بیاورد و حالا او را کرده، ردهکفشدارى تا او را پیدا ک
  ؟تو را طلبیدم تا ببینم در این مورد چه راءیى دارى، آقاى است که اینجا نشسته
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وقتـى ایـن    :آن جوان گفت ؟جایى که امام فرموده است من چه بگویم :کفت
  . سخنان را شنیدم شروع کردم به گریه کردن

تزویج کردند و من بـه مرحمـت حضـرت رضـا     بالاءخره آن دختر را به من 
ایـن  . به حاجت خود که وصال آن دختر بود رسیدم و خیـالم راحـت شـد    ﷒

است که مى گویم هر چه مایلى از این بزرگوار بخواه که حاجات به در خانـه او  
   )160(بر آورده مى شود 

  با چند وسیله خواسته اى را بر آورد   :کرامات بیست نهم
کـه بیشـتر    - ﷒خادم حرم حضرت رضـا  ، جلیل سید محمد موسوى سید

  :گفت -اوقات به زیارت ائمه عراق مشرف مى شده 
کـه از خـدمتگزاران   ! خوشا به حال تـو  :در کاظمین به من گفت، سید صالح

زیرا کار دنیا و آخرت من بـه برکـت وجـود مبـارك آن     ؛ عتبه مقدسه خراسانى
شـروع بـه نقـل    ؛ مـن از آن بزرگـوار حکـایتى دارم    و؛ حضرت اصلاح گردیـد 

  :گفت، حکایت کرده
من در بحرین در مدرسه اى مشغول بـه تحصـیل بـودم و در نهایـت فقـر و      

ناگـاه  ؛ سختى مى گذراندم تا اینکه روزى براى کـارى از مدرسـه بیـرون رفـتم    
، دچشمم به دخترى آفتاب طلعت افتاد که تازه از حمامى که در مقابل مدرسه بو

  . بیرون مى آمد
  . بمحض اینکه او را دیدم محو جمال او شدم و عشقش در دلم جاى گرفت

غافل از اینکه او دختر ناصر لؤ لؤ یى است که در بحرین از او متمولتر نیست 
از نظرم محو نمى شد و کار به جاى رسید که ، بالاءخره صورت آن پرى رخسار

  . از مطالعه و مباحثه باز ماندم
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نکه خبر دار شدم گروهى تصمیم قطعـى گرفتـه انـد کـه بـراى زیـارت       تا ای
دواى درد جانکاه تـو   :به مشهد مقدس بروند من با خود گفتم ﷒حضرت رضا 

مگر اینکه به وسیله آن حضرت به ؛ به دست مى آید ﷒از دربار حضرت رضا 
ینکه در اول ماه رمضـان  همسفر شدم تا ا، با آن گروه، مقصود برسى بدین منظور

  . به آستان مقدس آن بزرگوار مشرف شدم
: به من فرمـود ؛ در عالم رویا به خدمت آن حجت الهى رسیدم، چون شب شد

تو در این ماه مهمان مایى و تو را بعد از آنم به بحرین مى فرستم و حاجـت تـو   
  . را روا مى کنیم

 ـ تمـام مـاه   ؛ ه بـه مـن داد  بعد از بیدار شدن یک نفر سه تومان به عنوان هدی
تا اینکه ماه رمضـان  . مبارك رمضان را به وظایف و طاعات و عبادات کمر بستم

براى زیارت مشرف شدم و بعـد از   ﷒به خدمت حضرت رضا ؛ به پایان رسید
ناگـاه از  ؛ به پایان خیابان که رسیدم، زیارت از روضه مطهر بیرون آمدم که بروم

در عـالم  ، الآن خـواب دیـدم   :ا صدا زد و به من گفـت طرف راستم شخصى مر
طلبـى  : مشرف شدم آن حضرت به من فرمـود  ﷒خواب خدمت حضرت رضا 

که از آن شخص دارى و از وصول آن ماءیوس شده اى من آن وجه را به تو مى 
رسانم به شرط آنکه الآن که بیدار مى شوى و از خانه بیرون مى روى یک اسب 

  :با تو مصادف مى شود، ان به کسى دهى که به در خانهو ده توم
عمل کرد و یک اسب و ده تومان بـه مـن داد و    ﷒به فرموده امام ، آن مرد

  . از شهر خارج گردیدم، من سوار بر آن شده
تاجرى به من رسید که به ؛ رسیدم -که طرق نام داشت  -وقتى به منزل اول 

 ـ را در خـواب دیـد کـه آن     ﷒و امـام هشـتم   ؛ ودواسطه سد راه آنجا متحیر ب
اگر منافع فلان پانصد تومان خود را به فلان سید بحرینـى  : حضرت به او فرمود
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من تو را بسلامت بـه مقصـد مـى    ، که فردا به فلان شکل و لباس مى آید بدهى
تا  با من همراه شد و با هم حرکت کردیم، آن مرد تاجر مرا ملاقات کرده. رسانم

اسـباب دامـادى   ، از آن وجـه ، به اصفهان رسیدیم در آنجا صد تومان به من داد
و به همان . خود را فراهم کردم و رو به راه نهادم و بسلامت به بحرین وارد شدم

ناگهان شیخ ناصر لؤ لؤ یى کـه پـدر آن   ؛ روز بعد دیدم. مدرسه سابق خود رفتم
شـد و یکسـره نـزد مـن آمـد و       دختر بود با خشم و خدم خود به مدرسه وارد

ولى من در مقام امتنـاع در  ، خودش را روى دست و پاى من انداخت که ببوسد
  . آمدم

حال آنکه من به برکت تو سـزاوار آن   ؟چگونه دست و پایت را نبوسم :گفت
زیرا دیشـب در خـواب   . از من شفاعت کند ﷒حضرت شدم که حضرت رضا 
، اگر شفاعت مرا مى خواهى: شدم و به من فرموددر خدمت آن بزرگوار مشرف 

که سیدى از اهل این شهر بـه زیـارت    -فردا باید به فلان مدرسه و فلان حجره 
و دختـرت را   -من آمده بود و حالا برگشته و دختر تو را خواهان است بـروى  

روزى کـه مـال و فرزنـد    (. من در روزى که لاینفع مـال و لا بنـون  ، به او بدهى
  . از تو شفاعت خواهم کرد)داردسودى ن

بعـد از آن بـاز   . دختر خود را به ازدواج مـن در آورد ، این بود که شیخ ناصر
به سوى نجف بـرو مـن نیـز    : را در خواب دیدم که به من فرمود ﷒امام هشتم 

باز آن بزرگـوار را در عـالم رویـا زیـارت     ؛ رفتم یک سال در آنجا توقف کردم
کم سال در کربلا باش و یک سال در کاظمین تا باز امر من به تو ی: فرمود؛ کردم
  . رسد

اکنون در کاظمین هستم تا اینکه یک سال تمام شود تا ببیـنم بعـدا چـه امـر     
  . فرماید

ــود صــفات    !اى شاهنشــاه خراســان شــه معب

  آسمان بهر تـو بـر پـا و زمـین یافـت ثبـات           
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  منشــیان در دربــار تــو اى خســرو دیــن    

ــن       ــیانند نویسـ ــنات قدسـ ــرات و حسـ   د بـ

   
  شرط توحید تویى کـس نـرود سـوى بهشـت    

  تا نباشد به کفـش روز حسـاب از تـو بـرات         

   
ــا ســبط رســول    ســاعتى خــدمت قبــر تــو ای

  بهتــر از زنــدگى خضــر و هــم از آب حیــات     

   
  خوشـتر از سـلطنت و زنـدگى جاویـد اسـت     

  دادن جـان بـه سـر کـوى تـو هنگـام ممـات            

   
  گــرد خــاك حرمــت توشــه قبــر اســت مــرا 

 ــ      ــف مقـ ــات در کـ ــو روز عرصـ   دم زوار تـ

   
ــد    ــداریم امیـ ــاهیم و نـ ــر گنـ ــه بحـ   غرقـ

  غیــر لطــف تــو کــه را دهــى از لجــه نجــات      

   
  :کـه بـه مـا اهـل جهـنم گوینـد       ؟کى پسندى

  !؟زچه گشـتى تـو زاهـل درکـات     !اى بهشتى     

   
  با اعتراض تمام شفاى خود را گرفت   :کرامت سى ام

  :مى نویسد 165ص  1صاحب کرامات رضویه در ج 
همسر حـاج سـید رضـا موسـوى     ، ه علویه موسوى مریضسید 1354سال 

شرحش را به خط خویش ، ساکن گرگان شفا یافت به طورى که سید رضا خود
  :من اکنون مختصر آن را مى نگارم؛ براى حقیر نوشت

پزشکان گرگـان هـر   ، همسرم نه ماه تمام به مرض مالاریا مبتلى گردیده بود
مشهد مقدس آمدیم و جویا شدیم بهتـرین   لذا به، بهبود نیافت، چه معالجه کردند

  ؟دکتر کیست
و قریـب  ؛ دکتر غنى سبزوارى را به ما معرفى کردند و به او مراجعـه نمـودیم  

، ولى روز بروز مرض شدت بیشـتر مـى شـد   ؛ هل روز به دستور او عمل کردیم
من که خسته شده ام حال اگر منظورتان گرفتن حـق   :ناچار روزى به دکتر گفتم

من حاضرم حق نسخه دو ماه شما را تقدیم کنم تا در عوض شـما  ؛ تویزیت اس
زودتر مریضه ما را علاج کنید و اگر هم مى دانید که در مشهد علاج نمـى شـود   

  . بگوئید تا او را از اینجا ببرم
نسـخه  ، مرض او مزمن است و طول مى کشد ؟چه کنم :دکتر در جواب گفت
 :براى خرید دارو برم همسرم گفـت ، استمهمینکه خو؛ داد و ما به منزل برگشتیم



177 

 

دیگر دارو نمى خواهم چون مرض من خوب شدنى نیست و شروع کرد به گریه 
خیال کـرده کـه کلمـه مـزمن     ، فهمیدم که او از شنیدن کلمه مزمن از دکتر؛ کردن

  . یعنى خوب شدنى نیست
 منظور دکتر از مرض مزمن این بوده است که این مرض زود علاج نمى :گفتم

شما هر چـه زودتـر    :او سخنم را باور نکرد و گریان گفت. شود و باید صبر کرد
ولى من به سخن او توجهى نکردم و داروهایى که دکتر تجویز ، مرا به گرگان ببر
این برخورد او ؛ اما او نخورد و پیوسته به فکر مردن بود؛ آوردم، کرده بود گرفته

  . م در شب تبش بیشتر شدت گرفتبا من هم مرا بیشتر پریشان حال کرد و ه
من هنگام سحر برخاستم و رو به حـرم مطهـر نهـادم دیوانـه وار بـدون اذن      

عرض کردم چهل روز است که ، ضریح را گرفته، دخول مشرف شدم و بابى ادبى
ولى شما توجهى نفرمـوده ایـد   ؛ من مریضم را آورده ام و استدعاى شفا نموده ام

 . من خوب مى شد  رمودید مریض میدانم اگر نظر مرحمتى مى ف

اگـر   ﷓به حق جده ات زهـرا   :پس از یک ساعت گریه کردن عرض کردم
زیرا که اگـر مـن   ؛ شکایت مى کنم ﷒به جدم موسى بن جعفر ، آقایى نفرمایى
  . مهمان شما که بودم، قابل نبودم

هـم خوابیـده    مـن ؛ شب دیگر همسرم در شدت تب بود؛ از حرم بیرون آمدم
. آقایمان تشریف آورده انـد ! برخیز :گفت، نصف شب علویه مرا بیدار کرده؛ بودم

همسرم به واسطه شدت تب این . خیال کردم؛ ولى کسى را ندیدم؛ فورا برخاستم
دیدم ؛ بیدار شدم، دوباره خوابیدم تا یک ساعت به صبح مانده، حرف را مى زند

به اتاق دیگر رفت کـه چـاى   ، برخاسته، همسرم که حال از جا برخاستن نداشت
تا او را چنین دیدم گفتم چرا با این شدت بى حالى و ناراحتى خـود  . حاضر کند
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. مى بایستى براى انجام این کار خادمـه ات را بیـدار مـى کـردى     ؟برخاسته اى
  . همین الآن مرا شفا داد، عموى محترم تو من ؟خبر ندارى :گفت

، چـون حـالم خـوب اسـت    ؛ هیچ کسالتى نـدارم  ﷒از توجه حضرت رضا 
پرسیدم چـه پـیش آمـد؟    ؛ نخواستم کسى را زحمت دهم تا از خواب بیدار شود

  . برایم بگو
؛ دیدم پنج نفر بـه بـالینم آمدنـد   ؛ نصف شب در حال شدت مرض بودم :گفت

تو هم پـایین پـاى مـن    . یکى عمامه بر سر داشت و چهار نفر دیگر کلاه داشتند
شما ببینید ایـن  : به آن چهار نفر فرمود، آن آقاى معمم، پس از آن؛ بودىنشسته 

مریض چه ناراحتى دارد؟ هر یک از آنان مرا معاینه نمودند و هر کدام تشخیص 
مرضى را دادند آن گاه بـه آن آقـاى معمـم عـرض کردنـد شـما هـم تـوجهى         

  که چه مرضى دارد؟!فرمائید
: و نـبض مـرا گرفـت و فرمـود    آن حضرت دست مبارك خود را دراز کـرد  

پزشکان اجـازه مرخصـى   ، حالش خوب است و مرضى ندارد چون چنین فرمود
، سـید رضـا  : فرمـود ، در این هنگام آن بزرگوار رو به شما کرده؛ گرفتند و رفتند

  چرا این قدر جزع و فزع و بیتابى مى کنید؟؛ مریضه شما خوب است
تا در منـزل او را همراهـى و    شما هم برخاستى و؛ از جا حرکت کرد تا برود

  . آن حضرت هم خداحافظى کرد و رفت. اظهار تشکر کردى
  شنیده ام که عیادت کنـى مریضـان را  

  نشست دلم خوش به انتظارتبم گرفت و     

   
شوهرش نوشته است که همسرم از آن شب که شفا داده شد تا کنون که سـال  

  . قمرى مى باشد دچار تب نشده است 1382
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  .  در روزنامه نوشتند و نقاره زدند :مکرامت سى و یک
جوان افلیجى از اهل تبریز به نام سید علـى   1381در شب جمعه اول ذیقعده 

خبر شفاى او به همگان رسـید و نقـاره زدنـد و جریـان آن در     ؛ اکبر شفا یافت
  :با عکس آن جوان به شرح زیر درج شد 3692روزنامه خراسان به شماره 

شـفا   ﷒افلیجى در حرم مطهر حضـرت رضـا    شب گذشته در مشهد جوان
کسبه بازار روز و شـب گذشـته جشـن گرفتنـد و دکانهـاى خـود را بـا        ؛ یافت

خبرنگار ما که با ایـن جـوان   ؛ پرچمهاى سه رنگ و چراغهاى الوان تزئین کردند
  . جریان مشروع آن را چنین گزارش داد، تماس رفت

ى که سنش در حدود بیست هشت سال این جوان به نام سید على اکبر گوهر
و از اهل تبریز و شغلش قبل از ابتلاى به این مرض عطر فروشى در بازار تبریز 

  :به خبرنگار ما اظهار داشته است که، بوده
من از کودکى به مرض حمله قلبى و تشنج اعصاب مبتلى بـودم و چـون بـه    

براى معالجـه بـه   ، زبنا به توصیه پزشکان تبری، شدت از این مرض رنج مى بردم
  . تهران رفتم و در بیمارستان فیروز آبادى بسترى شدم

روز عمل جراحى دقیق فرا رسید و قرار شد که لکه خونى که روى قلب مـن  
بود به وسیله اشعه برق از بین ببرند و آن را بسوزانند ولى معلوم نیست به خاطر 

آن نصـف بـدنم فلـج     مدت برق به روى قلب بیشتر شد که بر اثـر ، چه اشتباهى
  . گردید و چشم چپم نیز از بینایى افتاد

مدت پنج ماه براى معالجه مرض جدید در بیمارستان چهرازى بسترى بـودم  
پس از معالجات فراوان بدنم تا اندازه اى خوب شد و چشمم بینایى خود را بـاز  
یافت ولى پاى چپم همان طور باقى ماند به طورى که حتى بـا اعصـا هـم نمـى     
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پس با ناامیدى زیـاد بـه تبریـز برگشـتم و در آنجـا      ؛ توانستم خوب حرکت کنم
  . انجام دادم، خیلى براى معالجه خرج کردم و هر کس هر چه گفت و تجویز کرد

صـرف خـرج   ، دکان عطر فروشى و خانه و زندگانیم را به پول تبـدیل کـرده  
ولى ؛ مراجعه کردم دوباره به تهران برگشتم و به بیمارستان شوروى؛ معالجه کردم

آنجا هم پس از معالجات زیاد گفتند معالجه اثرى ندارد و پاى تو بـراى همیشـه   
روز اول عید نوروز به خانه یکـى  ، بنابراین باز به تبریز برگشتم؛ فلج خواهد بود

که با خانواده مـا و همچنـین بـا     -از پزشکان تبریز به نام دکتر منصور اشرافى 
رفتم و با التماس از او خواستم که اگـر راهـى    -اشت مرض من آشنایى کامل د

اظهار نماید تـا مـن   ، بگوید و اگر هم ممکن نیست، براى معالجه پایم باقى است
  . دیگر به این در و آن در نزنم

دکتر پس از معاینه دقیق سوزنى به پایم فرو کرد و من هـیچ احسـاس دردى   
معالجه  !سید على :گرفت و گفتنکردم آن گاه مقدارى از خون مرا براى تجزیه 

  . متاءسفانه تو براى همیشه فلج خواهى بود؛ پاى تو ثمرى ندارد
با اینکـه  ؛ من به خاطر این اظهار نظر پزشک در آن روز بسیار ناراحت شدم

لکن من با دلـى  ؛ روز عید هم بود و مردم همه غرق شادى سرور بودند، آن روز
. و سخنان دکتر را براى او شـرح دادم ؛ تمشکسته به خانه یکى از رفقاى خود رف
! سید على اکبر :مرا دلدارى داد و گفت، آن دوست که مردى پیر و سالخورده بود

بـه حضـرت   ، خوب است به طبیب واقعى یعنـى ؛ تو که جوان متدین و با تقواى
؛ مراجعه کنى و براى زیارت آن حضرت به مشهد مقدس مشرف شوى ﷒رضا 

همـان دم  ؛ اشـکهایم جـارى شـد   ، آن دوست چنین پیشنهاد کـرد  بمحض اینکه
  . تصمیم گرفتم که به پیشنهاد او جامه عمل بپوشانم

  . در حال وسایل سفر را تهیه و به سوى مشهد مقدس حرکت کردم
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از آنجا که خیلـى اشـتیاق   ؛ ساعت هفت و نیم روز پنجشنبه وارد مشهد شدم
با هر زحمتى که بود خود را به ، احتى کنمبدون آنکه منزلى بگیرم و استر؛ داشتم

  . برگشتم و غسل زیارت کردم، صحن مطهر رساندم و قبل از تشرف به حرم
به هـر حـال بـه    ؛ تمام افرادى که در حمام بودند به حال من تاءسف خوردند

قـدرى  ، به بازار رفتـه ، چون خیلى گرسنه بودم. حرم مشرف شدم و بیرون آمدم
و دیگر خارج نشـدم تـا   ؛ و دوباره به حرم بازگشتم؛ وردمخ، خوراکى تهیه کرده

یکى از خدام حرم هم مواظب مـن بـود   . شب ساعت یازده در گوشه اى نشستم
در همـین موقـع بـا    . که زیر دست و پاى زائرین و جمعیت انبوه لگدمال نشـوم 

  . خود را به ضریح مطهر رساندم، زحمت
آن قدر گریـه کـردم کـه از حـال      و با صداى بلند به ناله و زارى پرداختم و

در همان حالت اغماء و بیهوشى نورى به نظرم رسـید کـه از   ، طبیعى خارج شدم
خدایت تو را شفا ، بلند شو! سید على اکبر :گفت، آن صدایى بلند شد و امر کرده

  . عنایت فرمود
در حال اغماء خارج شدم و دیدم پایى را که توانایى تحمـل سـنگینى آن را   

و انگشتان آن را نمى توانستم تکان دهم به حرکت آمـد و بـدون کمـک    نداشتم 
  . عصا به کنارى رفتم و نماز خواندم و شکر خداى را به جاى آوردم

در  -که کاملا از حال مـن آگـاه بـود     -در این هنگام یکى از همشهریانم را 
 همینکه او چشمش به من افتاد خیلى از حال من تعجب کرد و؛ حرم مطهر دیدم

و کسبه بازار و کارکنان حمام هـم کـه   . مرا به اتاق خود در مسافرخانه میانه برد
  . متعجب شدند و مرا به خدمت آیت االله سبزوارى بردند، مرا در حال بهبود دیدند
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اشخاصى که مرا دیده بودند شهادت دادند و جریان را طى نامه اى به اسـتان  
بح براى خشنودى مسـلمانان  قدس رضوى نوشتند و بدین مناسبت ساعت ده ص

  . نقاره زدند
هر چه زودتر به شهر خود باید بروم و این مژده بزرگ را  :سپس با خود گفتم

به مادر و همسر و دو فرزند و شش بردارم بـدهم و انشـاءاالله دوبـاره در اولـین     
   )161(باز گردم  ﷒فرصت براى زیارت حضرت رضا 

  رضا شاهنشاه دین، اى شهریار توس

  وى ملجاء خلایـق و وى مقتـداى مـا        

   
  اى آنکه انبیـا بـه طـواف حـریم تـو     

  به هر صـبح و هـر مسـا   ، دارند اشتیاق     

   
  حـال  اندر جوار قبر تو جمعى پریش

  داریم روز و شب بـه درت روى التجـا       

   
  به فریاد مـا بـرس  ، درمانده ایم جمله

  تو کسى دادرس به ماکه نیست جززیرا     

   
  حـاجتى اسـت   ضمرا به حضرت تو عر!شاها

  کــن حــاجتم روا بــه حــق ســیده نســا     

   
  مادرش در فراق او مى سوخت   :کرامات سى و دوم

محدث نورى در دارالسلام و سید نعمت االله جزائرى در زهرالربیـع نقـل مـى    
در مراجعت به سال ، مشرف شدم ﷒سالى که من به زیارت حضرت رضا : کند

  . گشتمبر )گرگان(از راه استرآباد  1107
در استرآباد یکى از افاضل سادات و صلحا براى من نقل کرد که چنـد سـال   

ترکمنها به استرآباد حمله کردنـد و امـوال مـردنم را     1080در حدود سال ، قبل
بیچـاره    از جمله دخترى را بردند که مادرش ، بغارت بردند و زنها را اسیر کردند

به چنین بلایـى گرفتـار شـد روز و    اش غیر از او فرزندى نداشت این پیرزن که 
  . شب در فراق دختر خود آرام و قرار نداشت و دائما در فراق او مى سوخت

براى کسـى کـه او را زیـارت کنـد      ﷒حضرت رضا  :تا اینکه با خود گفت
ورود به بهشت او را ضمانت کرده است چطور ممکن است که بازگشـت دختـر   
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دختـر خـود را از آن   ، زیارت آن بزرگوار رفته مرا ضمانت نکند؟ خوب است به
به همین جهت به مشـهد مقـدس رفتـه در حـرم دعـا کـرد و       ؛ حضرت بخواهم

  . را از آن حضرت خواست  دخترش 
بـه تـاجرى   ، بـه عنـوان کنیـزى   ، از طرفى آن دختر را که اسیر کـرده بودنـد  

  . بفروشدفروخته بودند تاجر بخارایى هم آن دختر را به شهر بخارا برد تا 
و صالحى در خواب دید که در دریـاى عظیمـى فـرو     مؤمندر بخارا شخص 

آن قدر دست و پا زد تا خسته شـد و نزدیـک   ؛ رفته است و دست و پا مى زند
  . بود که به هلاکت رسد

دست دراز کـرد و او را از آب بیـرون   ، ناگاه مشاهده کرد که دخترى پیدا شد
  . کشید و از دریا خارج کرد

د از دختر اظهار تشکر کرد و بعـد از آن بـه صـورتش نگریسـت و از     آن مر
او را به خود مشغول کرد تا به حجره تجـارى  ، و فکر آن دختر؛ خواب بیدار شد

مـن کنیـزى بـراى     :شخصى وارد حجره شد و گفـت ، در این هنگام؛ خود رفت
او ، رپـس از دیـدا  ، اگر مایل به خرید آن هستى به خانه من بیا !فروش آورده ام
  . را از من بخر

دید همان دختـرى اسـت کـه    ؛ بمحض اینکه تاجر چشمش به آن دختر افتاد
از دیدن او بسیار تعجب . دیشب او را در خواب از غرق شدن در دریا نجات داد

  . کرد
دختـر  . دختر را خرید و از حال و حسب و نسبش پرسید :با خوشحالى تمام

داسـتان او دلـش    -تـاجر از شـنیدن   ؛ شرح حال خود را به تفضیل بیـان کـرد  
مبـادا   :به او گفت؛ ضمنا متوجه شد که او دخترى با ایمان و شیعه است؛ سوخت

  !اندوهگین و ناراحت شوى
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، تو هر کدام از آنها را که بخواهى به عنوان شـوهر خـود  ، من چهار پسر دارم
  . مى توانى اختیار کنى

با خود بـه مشـهد مقـدس بـه      هر کدام با من پیمان ببندد که مرا :دختر گفت
  . ببرد او را مى خواهم ﷒زیارت حضرت رضا 

شرط دختر را پـذیرفت و دختـر را بـه ازدواج خـود     ، یکى از آن چهار پسر
حرکـت   ﷒همسر خود را برداشت و به قصد زیارت ثـامن الاءئمـه   ، درآورده
ر نحـوى بـود بـا حـال     شوهرش به ه؛ ولى دختر در بین راه مریض شد؛ نمودند

، اختیـار کـرده  ، بیمارى او را به مشهد مقدس رسانید و محلى را بـراى سـکونت  
اما مى دید که از عهده پرسـتارى  ؛ اجازه نمود و خود به پرستارى او مشغول شد

از خدا درخواست کرد که زنـى پیـدا    ﷒در حرم حضرت رضا . او بر نمى آید
  . را عهده دار شودشود تا توجه و پرستارى او 

از حرم شریف بیـرون  ، نمود  چون حاجت خو را به پیشگاه پروردگار عرض 
  . پیرزنى را دید که به طرف مسجد گوهر شاد مى رفت )162(در دارالسیاده ؛ آمد

مـن شخصـى غـریبم و زن بیمـارى دارم کـه از      ! مـادر  :به آن پیر زن گفـت 
و بـراى رضـاى   ، یش ما بیـا خواهش مى کنم چند روزى پ؛ پرستارى او عاجزم

  . پرستارى مریضه ما عده دار شو، خدا
البتـه  ؛ کسى را هم نـدارم ؛ من هم زائرم و اهل مشهد نیستم: پیرزن جواب داد

  . مى آیم ﷒خشنودى امام   محض 
با یکدیگر به طرف منزل رفتند وقتى داخل شدند مـریض در بسـتر افتـاده و    

  . ه بود و ناله مى کردلحاف را بر روى صورتش کشید
ناگاه با کمال تعجب نگاه کرد ؛ پیرزن نزدیک بستر رفت و روى او را باز کرد

، از شـوق ؛ که تا به حال از فراقش مى سوخت. دختر خود اوست، و دید مریض
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، دختـر نیـز بـا دیـدن مـادر     ، فریادى کشید که به خدا قسم این دختر من اسـت 
در آغوش گرفتند و از لطف امام هشـتم   هر دو یکدیگر را؛ اشکهایش جارى شد

  . قطره هاى اشک بر رخسار خود مى باریدند ﷒
  بنــدگى بــر در دربــار رضــا دیــن مــن اســت

ــت          ــن اس ــین م ــرش آی ــاك ره زائ ــتن خ   رف

   
ــوس    ــه ت ــوى ش ــر ک ــیم س ــه مق ــکرالله ک   ش

  مهر وى نقش به این سینه بـى کـین مـن اسـت         

   
ــن  ــه دیــ ــه آن شــ ــاکروبى در بارگــ   خــ

 ـ         رده ننگــین مــن اســت  باعــث مغفــرت کـ

   
ــم    ــاك درش را روی ــان خ ــا مژگ ــدى ب   بای

  خرد موجب تحسین من استکاین این عمل نزد     

   
ــت   ــز دسـ ــدایى درش هرگـ ــدارم زگـ   برنـ

  دواى دل غمگــین مــن اســت، چــون گــدائیش     

   
ــد    ــف کنــ ــر لطــ ــدمروج نظــ   دارد امیــ

  به من زار که ایـن خـواهش دیـرین مـن اسـت          

   
  پزشک اقرار مى کند   :کرامت سى و سوم

جریان شفا یافتن زنـى را بـه    137اول کتاب الکلام یجر الکلام ص  در جلد
خط دکتر لقمان الملک نقل مى کند که نامه دکتر را که به امر آیت االله حاج شـیخ  

  . عینا درج مى کنیم، مشروح و جریان را نوشته، عبدالکریم حائرى
، تقدیم به حضور مبارك حضرت مستطاب حجۀ السلام آیت االله فى الارضین

  . على رؤ وس المسلین -ادام االله ظله  -آقاى حاج شیخ عبدالکریم حائرى 
بسم االله الرحمن الرحیم الحمد االله رب العالمین و الصلوة علـى اشـرف خلقـه    
محمد المصطفى و افضل السلام على حجۀ و مظاهر قدرته الاءئمـۀ الطـاهرین و   

  . مقاماتهم العالیۀ الشامخۀ العنۀ على اعدائهم و المنکرین لفضائلهم و الشاکین فى
به قـرار ذیـل   ، شرع اعجازى که راجع به یک نفر مریضه محترمه ظهور نمود

  . است
سال سن دارد و متجاوز از یک سال مبتلـى   46تا  44این مخدره تقریبا بین 

به رحم بود که خود بنده مشغول معالجه بـودم و روز بـه روز درد و ورم شـدت    
  . مى نمود
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رت با آقاى دکتر ابوالقاسـم خـان قـوام رئـیس صـحیه شـرق       با شور و مشو
بنـده توصـیه اى بـه رئـیس     ؛ مشارالیها را به مریضـخانه آمریکائیهـا فرسـتادیم   

تشـخیص مـرض   ، مریضخانه نوشتم که مادام کپى و خانمهاى طبیبه معاینه نموده
  . را بنویسند

ل جراحى رحم زخم است و احتیاج به عم؛ ایشان پس از معاینه نوشته بودند
دارد و چند دفعه مشارالیها به آنجا رفته و همـین طـور تشـخیص داده بودنـد و     
مریضه راضى به عمل نشده بود بعد از آن مشارالیها را براى تکمیل تشخیص نزد 
مادام اخایوف روسى فرستادیم ایشان هم با آنها هم عقیده بودند و باز هم بـراى  

سـور اکوبیـانس و مـادام اکوبیـانوس     نزد پروف، اطمینان خاطر و تحقق تشخیص
فرستادیم ایشان پس از یک ماه تقریبا معاینه و معالجه به بنده نوشته بودنـد کـه   

شـاید  ، خوب است به تهران برود؛ این مرض سرطان است و قابل معالجه نیست
  . با وسائل قوه برقى و الکتریکى نتیجه گرفته شود
همین تشخیص سرطان ، نده در اولچنانچه آقاى دکتر ابوالقاسم خان و خود ب

مزاجـا بـه   ؛ علاوه بر اینکه حاضر به رفتن تهـران نبـود  ، مشارالیها، را داده بودیم
  . تلف شود، قدرى علیل و لاغر شده بود در دو فرسخى حرکت

در این هنگام زیر شکم کاملا متورم شده بود و یک غـده در زیـر شـکم در    
به نظر آمد که غالبا سبب فشار مثانـه   تقریبا به حجم یک انار بزرگ، محل رحم

و حبس البول مى شد و بعد پستانها متورم و سخت شده و خواب و خـوراك از  
  . مریضه به کلى سلب شده بود

روزى دو آمپـول دو سـانتى کنـین    ، که ناچار بودیم براى مختصر تخفیف درد
شـب بکلـى    تا یک، مرفین تزریق نمایم که اخیرا آن هم بى فایده و بى اثر ماند
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بنـده  ؛ مستاءصل شده و مقدارى زیادى تریاك خورده بود که خود را تلف نماید
  . را خبر دادند که جلوگیرى از خطر تریاك به عمل آمد

؛ چون چند سال بود که بنده با این خانواده که محترمین و معروفین این شهرند
ین بیچاره که مربوط و طرف مراجعه بودند خیلى اهتمام داشتم که فکرى جهت ا

فوق العاده رقت آور بود بشود و از هر جهت ماءیوس بـودم زیـرا یقـین داشـتم     
دوانیـده  )تخمدانها(سرطان شعب و ریشه هاى خود را به خارج رحم و مبیضه ها

  . و مزاج هم بکلى قواى خود را از دست داده است
سـتان  براى قطع خیال مشارالیها قرار گذاشتم آقاى دکتر معاضد رئـیس بیمار 

ایشان پس از معاینه به بنده . رضوى مه متخصص در جراحى است معاینه نمایند
مـن هـم بـه    ؛ گفتند چاره منحصر به فرد به نظر من خارج کردن تمام رحم است

و ؛ مشارالیها گفتم که شما اگر حاضر به عمل جراحى هستید چاره منحصر اسـت 
  . الاء باید همین طور بمانید

در عمل مردم که نعم المطلوب و اگر هم نمردم شـاید   اگر. بسیار خوب :گفت
و از همـان روز کـه روز چهـار شـنبه     . تصمیم براى عمل گرفت؛ چاره اى شود

بنده او را ملاقات ننمـودم  ، بود تا یک هفته دیگر 1353اواخر ربیع و الثانى سنه 
هم از خواستن من خجالت مـى    یعنى از عیادتش خجالت مى کشیدم و خودش 

  . کشید
و اظهار خوشـوقتى  ؛ پس از یک هفته دیدم با کمال خوبى به مطب بنده آمده

شما که به مـن آخـرین اخطـار را نمودیـد و     . بلى :قضیه را پرسیدم گفت؛ نمود
با اشک ریزان و قلب بسـیار شکسـته از همـه جـا     ؛ عقیده دکتر معاضد را گفتید

  ؟ى من خانه دکترها برومتا ک ﷒یا على بن موسى الرضا  :گفتم، ماءیوس
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یک هفته شروع به روضه خانى نمودم و متوسل به ، و بالاءخره ماءیوس شوم
  . ارواح و العالمین فداه شدم -حضرت موسى بن جعفر شدم 

در خواب دیدم یک نفـر خـانم از دوسـتان مـن کـه       )شب شنبه(شب هشتم 
داد که به من ، شوهرش سید و آستان قدس رضوى است یک قدرى خاك آورده

آورده   گفته است که این خاك را من از میان ضریح مقدس  )یعنى شوهرش(آقا 
که خانم به شکمش بمالد من هم در خواب مالیدم و بعد دیدم دخترم بشتاب ، ام

و مى گویـد   )یعنى بنده دکتر لقمان(دکتر سواره آمده دم در ! برخیز !آمد که خانم
   .به خانم بگویید برویم پیش دکتر بزرگ

دیدم شما سـوار اسـب قرمـز بلنـدى هسـتید و      ، من هم با عجله بیرون آمده
؛ بیاید برویم و من هم به راه افتادم تا رسیدیم بـه یـک میـدان محصـورى    :گفتید

؛ دیدم یک نفر بزرگوار آنجا ایستاده است و جمعیتى کثیر در پشت سرش بودنـد 
یـا حجـۀ بـن     :و گفتم دستش را گرفتم، اما نزد او رسیده؛ من او را نمى شناختم

  !به داد من برس )عجل االله تعالى فرجه(الحسن 
که به شما گفت پـیش فـلان دکتـر برویـد؟     : اول با حالت عتاب به من فرمود

از آن بـه    پس  )که بنده نمى خواهم نام آن را ببرم(یکى از پزشکان را نام بردند 
پـیش   :که به شما گفت: ثانیا فرمود. به داد من برس :قدمهایش افتادم و باز گفتم

  فلان دکتر بروید؟
از خواب بیـدار  ، تو خوب شدى و مرضى ندارى! برخیز: استغاثه کردم فرمود

دیدم اثرى از مرض باقى نمانده است بنده تا دو هفته از نشـر ایـن قضـیه    ؛ شدم
از ، خـوددارى نمـودم و بعـد   ، از عـدم عـود مـرض   ، عجیب براى اطمینان کامل

تصدیق کتبى گرفتم که اگر همین مرض بدون وسائل طبـى   )اکوبیانس(پروفسور 
و جراحى بهبود یابد بکلى خارج از قانون طبیب است و آقاى دکتر معاضد هـم  
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نوشت که چاره منحصر به فرد این مرض را در خـارج کـردن تمـام رحـم مـى      
دانستم و حالا چهار ماه است که تقریبا به هـیچ وجـه از مـرض مزبـور خبـرى      

  . نیست
مادام اکوبیانس باز مریضه را معاینه کامل نمود و اثـرى در  ، ز این قضیهپس ا

خواب و خوراك مریضـه بـه حـال    ، از همان ساعت؛ رحم و پستانها ندیده است
صحت برگشته است و سوء هضمى مزمن هم که در سابق داشته بکلى رفع شـده  

  . است
  )الا قل العاصى دکتر عبدالحسین لقمان الملک تبریزى(

  آفریدگار جهان نگهدار ماست   :ت سى چهارمکرام
جریانى که در زیر نقل مى شود به خط آقـاى دکتـر محمـد عرفـانى رئـیس      
بیمارستان درگز که نسخه آن در نزد مؤ لف است شاهد زندى است که خداونـد  

عجیـب و    اثرى بس  ﷒حافظ و نگهدار بندگان است و توسل به ائمه طاهرین 
ینک اصل جریان به قلم خود آقاى دکتر عرفانى از نظر خوانندگان ا؛ فورى دارد
  :مى گذرد

دستى دیگر او را بـه طرفـى مـى    ، یکى از مواردى که انسان احساس مى کند
  . ناظر آن بودم، کشاند که جائى بدان بسته است سرگذشتى است که خود

، ردمدر بهدارى خواف منطقه تربت حیدریه انجام وظیفه مى ک 1340در سال 
احتیـاج  ، یک روز اطلاع دادند که بیمارى در مژن آباد هفت فرسخى مرکز بخش

لذا بعد از ظهر با یک موتور که راننده آن یک نفر از اهالى محل ؛ به عیادت دارد
بود که کاملا به راه آشنایى داشت و سالها از همان راه رفت و آمد کرده بـود بـه   

  . طرف مژن آباد حرکت کردیم
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، د عرض کنم که راههاى آن منطقه عموما بر اثر ایاب و ذهاب زیـاد ضمنا بای
پس از رسیدن بـه  . خود به خود به وجود آمده است و جاده شوسه وجود ندارد

حرکـت    به طرف مرکـز بخـش   ، محل عیادت از مریض و تجویز داروهاى لازم
 ـ. جاده به نظرمـان نـا آشـنا آمـد    ، کردیم و مقدارى از راه را طى نمودیم ارن مق

مقدارى دیگر کـه راه پیمـودیم   ؛ غروب آفتاب بود و هوا رو به تاریکى مى رفت
یک آبادى در سمت چپ جاده در منطقـه نسـبتا دورى نمایـان شـد و تصـمیم      

  . گرفتیم به طرف آن آبادى حرکت کنیم
خارج شـدیم و از داخـل    -که همان کوره راه اصلى باشد  -بناچار از جاده 

وقتى کـه  . لم یزرع پیاده به طرف آن آبادى حرکت کردیمزمینهاى غیر زراعى و 
؛ کسى در بیرون قلعه دیده نمى شد، چون هوا تاریک شده بود، به آبادى رسیدیم

دیدیم که دو نفر در جلو در قلعه ایسـتاده  ؛ لذا به طرف درب قلعه رهسپار شدیم
  جا مى روید؟شما که هستید؟ و به ک: اند و مى خواهند در قلعه را ببندند پرسیدند

در مـژن آبـاد بـه    ؛ ایشان آقاى دکتر عرفانى است :راهنماى من اظهار داشت
عیادت بیمارى رفتیم و در مراجعت با وجود اینکه مـن محلـى هسـتم و بـه راه     

آن دو نفـر  . آشنایم مع ذالک راه را گم کردم خواه و نخـواه بـدین جـا رسـیدیم    
از راه خواف خیلى منحرف شـده   این قلعه محمد آباد است و شما؛ اظهار داشتند

شما مى باید راه را گم کنید زیـرا  ؛ ولى خداوند شما را بدینجا فرستاده است؛ اید
تازه عروسى که یک ماه است به این قلعه به خانه شوهر آمده است سخت بیمار 

  . و در بستر بیمارى در حال احتضار است
ا گم کـرده و بـر حسـب    راه ر، یکى از این دو نفر به بمحض اطلاع که طبیبى

شتابان به داخل قلعه رفت و مژده آن دکتر را بـه  ؛ اتفاق به محمد آباد آمده است
  . پدر و مادر داماد و اهالى ده اعلام نمود
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در این موقع یک عده از اهالى ده به اتفاق کسان مریض به استقبال ما آمدنـد  
  . و بنده را به بالین مریض راهنمایى نمودند

جوانى بود که در بستر بیمارى رو به قبله خوابیده بود و تقریبـا  مریض دختر 
  . حالش خراب بود و قدرت تکلم نداشت

و ائمـه اطهـار را بـه    . پدر و مادرش هم به بالینش نشسته اشک مى ریختنـد 
دیـدن دخترکـى جـوان در     -کمک مى طلبیدند واقعا منظره اى رقت انگیز بـود  

هر و عزیـزانش هـم ماننـد ابـر بهـار      دهى دوردست در حال جان کندن و شـو 
  . اشکریزان

همینکه پدر و مادر عروس بیمار فهمیدند که من طبیب هستم و بدون دعـوت  
  . آمده ام از خوشحالى در پوست خود نمى گنجیدند

از مریض معاینه به عمل آمد و معلوم شد که بیمار به بیمـارى حصـبه مبتلـى    
مقدارى داروى لازم ؛ ى حال استشده است و در شدت بت مى سوزد و کاملا ب

که به همراه داشتم تجویز شد و آمپولهاى مورد نیاز تجویز گردیـد و بـراى بقیـه    
تا یک نفر به مرکز بخش آمد و بقیه داروهـاى لازم  ، دستور دادم، داروهاى لازم

هنوز دو هفته از این جریان نگذشته بود که دیدم پیرمردى بـه  ؛ را براى بیمار برد
که دخترکى زیبا و معصوم که محسـوس بـود دوران نقـاهتى را     -مد مطب من آ

  . به همراه او بود -پشت سر گذاشته 
این ! آقاى دکتر :آشکار بود گفت  پیرمرد با یک دنیا خوشحالى از برخوردش 

  ؟دختر را مى شناسى
بـه   :با تردید گفتم، خاطره آن روز را به یاد بیاورم، من که هنوز نتوانسته بودم

این همان ؛ دختر من است، این ؟چطور او را نمى شناسى :گفت؛ م آشناستچشم
؛ خدا شما را برى نجات او به محمد آبـاد فرسـتاد  ، بیمارى است که ده روز قبل
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اکنون براى عرض تشکر از شما به همراه خودش آمدم تا ببینید چگونه خداونـد  
ظره رقـت انگیـز آن   شما را وسیله نجات یک جوان قرار داد؟ او را شناختم و من

  . شب را به خاطر آوردم
نیز در دل خدا را شکر ، و با شاداب و خوشحال دیدن آن دختر در جلو خود

کردم و ضمنا مقدارى داروى تقویتى هم تجویز نمـودم و آنـان بـه محـل خـود      
  . مراجعت کردند

  ! چه پشت و پناهى؟ :کرامت سى و پنجم
القدر آقاى سید على علـم الهـدى    در جلد سوم رایت راهنماء دانشمند جلیل

بعـد از ظهـر در    1341را در ماه ذى حجـه  ، دوستم شیخ عبدالرحیم: مى نویسد
  ؟چرا غمگینى :گفتم؛ پریشان حال دیدم، مسجد گوهر شاد

همسرم دیر زمانى است که بیمار است و بیمارى او بسیار طولانى شده  :گفت
  . است

 ـ  مگـر از   :گفـتم . رگ او را برسـاند از شما مى خواهم که دعا کنید تا خـدا م
گرفتـار   )163(استسـقا    چون او به مرض ؛ بلى :گفت ؟شده اى  معالجه او ماءیوس 

شده است و تاکنون سه مرتبه او را به بیمارستان آمریکـایى بـرده ام و میـل زده    
باز آب آورده است و به پاى او ریخته و ، و آب شکمش را بیرون آورده اند. اند

به طورى که او را امروز به زحمت تمـام نـزد پزشـک    ؛ گ شده استتن  نفسش 
مرضش علاج ندارد هر چـه زودتـر او را از اینجـا ببـر کـه      ؛ پزشک گفت. بردم

  . شکمش پاره خواهد شد
بـه خیـال اینکـه    ؛ باز او را در مسجد دیدم؛ چند روز از این ملاقات گذشت

زوجـه ام نمـرده    :او گفـت ولى ؛ زوجه اش از دنیا رفته است به او تسلیت گفتم
  . او را شفا داد ﷒است بلکه حضرت رضا 
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  . جریان را شرح داد و رفت؟گفتم چگونه شفا یافت
آن روز که من از شما جدا شدم و شب فرا رسید من در خانـه از نالـه    :گفت

 ﷒آن زن بى طاقت شدم و از منزل بیرون آمـدم و بـه حـرم حضـرت رضـا      
در حرم شریف را نبستند و من تا صـبح در مقابـل   ، اتفاقا آن شب؛ مشرف شدم

  ؛ به سر بردم و به آن حضرت عرض کردم ﷒قبر امام هشتم 
اگر مصلحت در شفاى مریض من نیست مرحمتى بفرمایید زودتـر   !آقاى من
  . زیرا طاقت من طاق شده است؛ راحت شود

تـا ببیـنم حـالش    ؛ به خانه رفـتم  شب به پایان رسید نماز صبح را خواندم و
یقین کـردم کـه زنـم    ؛ در خانه را باز دیدم، همینکه به خانه رسیدم؛ چطور است

  . دیشب مرده است و همسایگان صبح زود او را به غسالخانه برده اند
دیدم گوسفندى در منزل داشتیم قصاب آن را کشـته و بـه   ، داخل حیاط شدم

نم هم مثل مصیبت زده ها با صـداى بلنـد   مشغول است و مادر ز  پوست کندنش 
  . مى گرید

جنازه را برده  :پرسیدم. با دیدن این حال یقین کردم که زنم از دنیا رفته است
  اند؟

و دسـت  . مگر نمى بینى که زنت در کنار حوض نشسته است :مادر زنم گفت
  . خود را مى شوید

و مرا مسخره کـرده  خیال کردم که ا؛ نگاه کردم او را زنى ضعیف و لاغر دیدم
ولى در آنجا ؛ رفتم، با شتاب به درون اتاقى که مریضم در آنجا بسترى بود. است

مـادر زنـم   ؛ من به غسالخانه مـى روم  :و گفتم. کسى را ندیدم بسرعت بازگشتم
این زن تـو   ؟کجا مى روى! مرد :گفت؛ وقتى دید رفتنم به غسالخانه جدى است

تـا  . بلـى  :گفـت  !تـویى  !بتـول  :گفتم؛ رفتمنزدیک . است که اینجا نشسته است



194 

 

آن هیکل و هیبتـى کـه داشـتى بـا      :جواب داد از صدایش او را شناختم و گفتم
  آبهاى شکمت چه شد؟

آن گـاه  . برخاسـتم و بـه اتـاق رفتـیم    . مرا شفا داد ﷒حضرت رضا  :گفت
  ؟چطور شفا یافتى :پرسیدم
هنگام سـحر ناگـاه   ؛ سخت بودحال من بسیار ، دیشب که شما نیامدید :گفت

؛ قدرت برخاستن ندارم :عرض کردم! بر خیز: آقاى بزرگوارى وارد شد و فرمود
  . من امام رضایم: مگر شما کیستید؟ فرمود

کـه  ! بـر خیـز  : دست مبارك خود را بر سرم گذاشت و تا پایم کشید و فرمود
  . ولى اتاق معطر بود؛ برخاستم و کسى را ندیدم. مرضى ندارى

جب من این است که بستر خوابم خشک است مـن نفهمیـدم آن همـه آب    تع
  ؟شکم چه شده است

 :او بسـیار خوشـحال شـد و گفـت     :مادرم را صدا زدم و قضیه خود را گفتم
  . گوسفند را بکشند و گوشتش را در راه خدا به مستحقان بدهند

  :دکتر قاسم رسا درباره آن حضرت چنین سروده است
  ه الطـاف خـدایى  اى شه تـوس کـه سرچشـم   

ــایى        ــه ولینعمــت م ــدایت ک ــاد ف ــا ب   جــان م

   
  میــوه بــاغ رســالت شــه اقلــیم ولایــت     

  بحر و مواج علوم و کـرم و لطـف و رضـایى        

   
  ما ضـعیفیم و پناهنـده بـدین حصـن ولایـت     

  رحمتى کن بـه ضـعیفان کـه معـین الضـعفایى          

   
  ما گداییم و تو سلطان چه شود کز ره احسـان 

ــدایى         نظــر و لطــف عنایــت فکنــى ســوى گ

   
ــام تــو خــدا ســکه تســلیم رضــا را ز ــه ن   د ب

  کــه تــو شایســته ایــن ســکه تســلیم رضــایى     

   
  نگشــاید  گــره از کــار فــرو بســته مــا کــس 

ــده زدلهــاى پریشــان بگشــایى       ــو مگــر عق   ت

   
  کوته از دامنـت اى شـه منمـا دسـت رسـا را     

  کــه تــواش ضــامن و فریــادرس روز جزایــى     
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سـادات ناراحـت مـى    از ناراحتى دوسـتان و   ﷒امام  :کرامت سى و ششم
  شود

مشـهدى محمـد   : آقاى علم الهدى مى نویسـد . باز هم در کتاب رایت راهنما
ترك چندین سال بود که به من اظهار ارادت مى نمود و به نماز جماعت حاضـر  

ولى چون مردم درباره او گمان خوبى نداشتند من چندان بـه او اظهـار   ؛ مى شد
آمد شده بود که چشمهاى او کـور    پیش  تا اینکه نمى دانم چه؛ محبت نمى کردم

  . و به فقر و پریشانى گفتار شد
بیشتر اوقات مى دیدم بچه اى دست او را گرفته به عنوان گدایى مـى بـرد و   

خیلى وقتهـا در  ، و مردم هم چیزى به او مى دادند. به زبان ترکى شعر مى خواند
شـبکه ضـریح مطهـر     که دسـت بـه  ، ملاقاتش مى کردم ﷒حرم حضرت رضا 

گرفته بود و طواف مى کرد و با صداى بلند چیزى مى خواند و اغلب از پهلـوى  
  . من مى گذشت و چون کور بود مرا نمى دید

خدام او را مى شناختند و مانع صداى گریه او نمى شدند قریب هفت سال بر 
  :روزى از کسى شنیدم که مى گفت؛ این منوال گذشت
وى مـن بـه ایـن سـخن     ؛ مشهدى محمد را شفا داده است ﷒حضرت رضا 

  . اعتنایى نکردم تا دو ماه گذشت
یک روز او را در بست پایین خیابان با چشم بینا و صورت و لباسـى نظیـف   

تو که کور بودى و چشـمانت  ! مشهدى محمد :گفتم؛ دیدم که به سرعت مى رفت
  ؟خشکیده بود مگر چه شد که حال مى بینى

و تفصیل شفاى خود را ؛ قربان جد شما بشوم مرا شفا داد: ب دادبه ترکى جوا
  . به شرح زیر بیان کرد
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وقتـى  ؛ یک روز عصر به خانه آمدم و همسرم بى بى را گریان و ناآرام دیـدم 
  . جوابى نداد، علتش را پرسیدم
در اطاق گذاشت و با چشم گریـان خـارج شـد از بچـه هـایم      ، چاى آورده

از بـى بـى   . مادرمان بـا زن صـاحبخانه نـزاع کـرده اسـت     : آنان گفتند :پرسیدم
  ؟براى چه نزاع کرده اى، پرسیدم

این گونه پریشان و بـدحال  ، اگر خدا ما را دوست مى داشت :او گریان گفت
نمى شدیم و تو هم گور نمى گشتى تا زن صاحبخانه این قدر بر ما منت نهـد و  

  . ى شدیدکور پریشان نم؛ اگر شما آدم خوبى بودید، بگوید
عصـایم را  ، من از شنیدن سخنان بى بى خیلى منقلب شدم و فـورا برخاسـته  

کـه پـدرمان مـى    ! بیـا ! مادر، بچه ها فریاد زدند؛ برداشتم تا از خانه بیرون روم
  ؟چاى نخورده کجا مى روى :گفت، بى بى آمده. خواهد برود

و یـا کشـته   شمشیر برداشته ام بروم با جدت بجنگم یا چشمم را بگیرم  :گفتم
هر چه کوشید تا مرا برگرداند نپذیرفتم و از خانه . شوم تو دیگر مرا نخواهى دید

مـن جـدت    :خارج شدم و یکسره به حرم مطهر مشرف شدم و فریادزنان گفـتم 
  . من چشمم را مى خواهم ؟را کشته ام ﷒على و حسین 

د نزن اکنون وقت این قدر دا :گفت، یکى از خدام دست روى شانه ام گذاشته
، چون در بـالاى سـر مبـارك بـودم     ؟مگر تو نماز نمى خوانى؛ اذان مغرب است

مرا در مسجد بالا سر رو به قبله کرد و مهـر و نمـازى   . مرا رو به قبله کن :گفتم
نماز بخوان و لکن این را هم بدان کـه دو شـخص محتـرم     :گفت، هم به من داد

من مناز مغـرب را خوانـدم و    !ا اذیت کنىپشت سرت نشسته اند مبادا که آنان ر
هـر  ، این سـگ  :ناگاه یکى از آن دو نفر گفت، باز شروع به ناله و استغاثه نمودم
  . جواب فریاد او را نمى دهد ﷒چه فریاد مى زند حضرت رضا 
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و چنـد قـدم   . این سرزنش بیشتر در من اثر کرد و دلم بـى نهایـت شکسـت   
ضریح رساندم و سرم را به شدت به ضـریح کوبیـدم تـا     خود را به، جلوتر رفته
در این حال از یکى شنیدم که ؛ آن گاه حالت ضعف به من دست داد؛ هلاك شوم
  . به تو دادیم، اگر چشم مى خواهى ؟چه مى گویى :مى گفت

نشستم و دیدم همه جا را مى بینم و مـردم  ، از وحشت آن صدا سر بلند کرده
نشسته مشغول زیارت خواندن بودند و چراغها روشن  هم بعضى ایستاده و برخى

در آن حال دیدم ضریح شکافته ؛ بود از شدت شوق باز سرم را به ضریح کوبیدم
! محمد محمد: به من فرمود. شد و آقاى ایستاده و تبسم کنان به من نگاه مى کند

  . چشم مى خواستى به تو دادیم ؟باز چه مى گویى
بلندتر و جسـیم تـر و داراى چشـمانى درشـت و     آن بزرگوارى بود از مردم 

سفید در بر و شالى سبز بر کمر بسته بـود و تسـبیحى در     محاسنى گرد و لباس 
نمى دانم چه جواهرى بود؟ که مثـل آن را هرگـز   ، دست داشت که مى درخشید

من به  ؟چه مى گویى چه مى خواهى: آن حضرت پیوسته مى فرمود. ندیده بودم
چـرا مـردم   ، و با خود مى گفـتم . کردم و نگاهى هم به مردم آن جناب نگاه مى

  . متوجه آن حضرت نیستند مثل اینکه آن حضرت را نمى بینند
پـس  . مطلبى به نظرم نى رسید که عرض کنم ؟چه مى خواهى: هر چه فرمود

زیـرا گریـه اش دل مـا را مـى     ؛ به بى بى بگو اینقدر گریـه نکنـد  : از آن فرمود
  . گفتم آرى ؟شفا یافتى :گفت، خادم حرم مرا بینا دید :ممن برخاست. سوزاند

مى رود در ایـن  : بى بى آرزوى زیارت خواهرت را دارد فرمود :عرض کردم
  . هنگام از نظر غائب شد و ضریح هم به هم آمد

بـراى  . زوار متوجه شدند و بر سرم ریختند و لباسهایم را پـاره پـاره کردنـد   
دم را به کورى زدم و فریاد زدم از من کور چـه  اینکه از دست آنها رها شوم خو
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خود را بـه کفشـدارى   ، مى خواهید؟ زود از حرم بیرون رفتم و از در دارالسیاده
کفشدار که مرا ؛ کفشم را بده مى خواهم زودتر بروم :رساندم و به کفشدارى گفتم

. بلـى  :گفـتم  ؟مگـر مـى بینـى   ! مشهدى محمـد  :و گفت؛ بینا دید در شگفت شد
  . مرا شفا داده است ﷒رضا حضرت 

  . زود بیرون رفتم، پس از آن کفشهایم را گرفته
؛ با خود فکـر کـردم  ؛ صحن خلوت است، همینکه به میان صحن رسیدم دیدم

  ؟حالا چگونه با دست خالى به خانه بروم
از ؛ ضـمنا قنـد و چـاى هـم لازم دارنـد     ؛ بچه ها گرسنه اند و غذایى ندارند

بـا گرسـنگى   . به من چشـم دادى ! آقا !به قبر نموده عرض کردم همانجا توجهى
  ؟خود و بچه ها چه کنم

و چیزى در دست  -که صاحب دست را ندیدم  -ناگهان دیدم دستى پیدا شد 
  . اسکناسى ده تومانى بود، دیدم، من نهاد نگاه کرده
در . نان و لوازم ضرورى دیگر خریدم و به سـوى خانـه رفـتم   ، به بازار رفته

مگـر   ؟چه با عجله مى روى! مشهدى محمد: میان راه همسایه ام را دیدم پرسید
 ؟تـو کجـا مـى روى   . مرا شـفا داد  ﷒حضرت رضا . آرى :گفتم ؟بینا شده اى

  . عقب دکتر مى روم؛ مادرم حالش خوب نیست :گفت
لقمه اى از این نان بگیر که عطاى خود حضـرت  . نیازى به دکتر نیست :گفتم
  . شفا مى یابد؛ و به او بخوران -است  ﷒ رضا

  . من نیز به خانه رفتم؛ برگشت، او لقمه نان را گرفته
وقتـى کـه او   . اول خودم را به کورى زدم و لوازم خانه را بـه زوجـه ام دادم  

همسرم از اتـاق بیـرون   ، بچه ها دور من جمع شده بودند. وسایل چاى مرا آورد
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. آرى :گفـتم  ؟مگـر مـى بینـى   : قورى جوشیده بچه ها گفتند :من گفتم. رفته بود
 . بیا پدر بینا شده است! بیا! فریاد کردند مادر

جریان را که برایش شرح دادم بسیار خوشوقت شد و شـب  . بى بى وارد شد
: گفتنـد . احوال مـادر همسـایه را پرسـیدم   ، صبح زود بعد. را به شادى گذراندیم

. و نهادیم و به هر زحمتى که بود بـه او خورانـدیم  قدرى از آن نان را در دهان ا
   )164(. وقتى که لقمه از گلویش پایین رفت حالش بهتر شد و اکنون سلامت است

  تو کیمیا فروشى نظر به سوى ما کـن 

  که بضاعتى نداریم و فکنده ایم دامـى      

   
  گدایى در جانانه طرفه اکسیرى است

  زر توانى کرد خاك این عمل بکنىگر     

   
  صفاى باطن   :سى و هفتمکرامت 

از ، حـاج مـلا محمـد بـن محمـد مهـدى      ، علامه فقید، جناب حاجى اشرفى
مازنـدران کـه     ساکن بـار فـروش   ، صاحب کتاب شعائر الاسلام، مشاهیر علماء

مرتبه خاصى داشـته اسـت    )165(در عبادت و تهجد  -اکنون بابل نامیده مى شود 
  :در کتاب قصص العلماء مى نویسد

شب تا صبح به عبادت و تضرع و زارى و مناجات بـا خـداى تعـالى     از نیمه
  . مشغول بوده و گاهى هم به سر و سینه مى زده است

جریان زیـر   1353در رمضان سال ، ﷒از زائران امام هشتم ، شخص موثقى
  :براى من نقل کرد، را به شرح زیر از آقا میرزا حسن الاطباء

عازم شدم که حاجى اشـرفى در زادگـاه    ﷒ زمانى به زیارت حضرت رضا
من به جهت امر وصیت نامه خود به خدمت او ؛ زندگى مى کرد )166(، اشرف؛ خود
پاکتى به مـن داد  ؛ مى روم ﷒و چون دانست که به زیارت حضرت رضا ؛ رفتم

  :و فرمود
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حضـرت   این نامه را به حضـور آن ، در اولین روزى که به حرم مشرف شدى
  . بیاور، جوابش را گرفته، و در مراجعت؛ تقدیم کن

چگونه جـواب   :من این تکلیف و امر او را عامیانه تلقى کردم و با خود گفتم
  ؟بگیرم
ولى عظمت و مقام آن ، کاسته شد، از آن ارادتى که نسبت به ایشان داشتم، لذا
  . ص شدممرخ  مرا از ایراد و اعتراض باز داشت و از خدمتش ، دانشمند

، براى اداى تکلیـف ، در اولى روز زیارت، هنگامى که به مشهد مقدس رسیدم
  . پاکت او را به داخل ضریح انداختم

توقف و این سـخن حـاجى   ، در مشهد مقدس، براى تکلیف زیارت، چند ماه
  . را فراموش کردم -جواب نامه ام را بگیر و بیاور  :اشرف که گفت

خواهم شد به وقت نماز مغرب براى زیارت  عازم حرکت، شبى که فرداى آن
ناگاه ؛ وداع به حرم مطهر مشرف و به نماز مغرب و عشاء و زیارت مشغول شدم

بلند شد که زائرین از حرم بیرون روند و خدام بـه تنظیـف    )167(صداى قرق باش 
  . حرم بپردازند

ه چ ـ، متعجب و متحیر شدم که اول شـب ، وقتى که نماز زیارت را تمام کردم
برخاسـتم کـه   ؛ لکن دیدم که کسى جز من در حرم نیسـت  ؟وقت در بستن است

ناگاه دیدم که بزرگوارى در نهایت عظمت و جلالت از طرف بالا سر ، بیرون روم
 !حاجى میـرزا حسـن  : فرمود، همینکه برابر من رسید؛ با کمال وقار قدم مى زند
  :و بگو؛ نپیغام مرا به حاجى اشرف برسا، وقتى که به اشرف رسیدى

  !آیینه شو جمال پرى طلعتـان طلـب  

  !پس مهمان طلبجاروب زن به خانه و     

   
  . در این فکر بودم که این بزرگوار که بود؟ که مرا به اسم خواند پیغام داد
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یک مرتبه اوضاع حرم به حالت . ولى ایشان را ندیدم؛ گردش کردم، برخاسته
به زیـارت و عبـادت   ؛ تادهو دیدم مردم بعضى نشسته و بعضى ایس؛ اول برگشت

وقتى که به حال آمدم از هـر  ؛ مشغول هستند ناگاه حالت ضعفى به من دست داد
من تعجـب کردنـد و    سئوالکس پرسیدم که چه حادثه اى در حرم روى داد؟ از 

بـود کـه    )168(آن گاه دانستم که حالت مکاشـفه اى  ؛ حادثه اى نبوده است: گفتند
ین پس عقیده ام نسبت به حاجى بیشـتر شـد و بـر    از ا. براى من روى داده بود

  . غفلت گذاشته ام تاءسف خوردم
حرکـت کـردم و   ، به طرف اشـرف : وقتى مکه آن حضرت مرا مرخص فرمود

یکسره به خانه مرحوم حاجى اشرفى رفـتم تـا پیغـام امـام     ، چون بدانجا رسیدم
بلند شـد کـه حـاجى     صداى حاجى، همینکه در را کوبیدم؛ را به او برسانم ﷒

  :بلى. قبول باشد ؟آمدى !میرزا حسن
  !آیینه شو جمال پرى طلعتـان طلـب  

  !پس مهمان طلبجاروب زن به خانه و     

   
که عمرى گذراندیم و چنانکه باید و شاید صفاى باطن پیدا نکـردیم   !افسوس

   )169(. و بعضى از سخنان نیز قریب بدین مضمون فرمود
  چـون حـرم آمـن     حـریمش  ، امام ثـامن و ضـامن  

  سـپهر از عـزم او پویـا   ، زمین از جزم او سـاکن      

   
ــن     ــزار دیـ ــار مرغـ ــین بهـ ــاغ علیـ ــال بـ   نهـ

  نســـیم روضـــه یاســـین شـــمیم دوحـــه طـــه     

   
  پرتـوى انجــم   زجـودش قطـره اى قلـزم زرویـش     

  جنــابش قبلـــه هفـــتم رواقـــش کعبـــه دلهـــا      

   
  قضــاى او قضــاى حــق، رضــاى او رضــاى حــق

  دلــش از ماســواى حــق گزیــده عزلــت و عنقــا     

   
  م عـــالم اکبـــر قـــوام شـــرع پیغمبـــر    نظـــا

ــرا        ــدر ســرور ســینه زه ــده حی ــروغ دی   ﷓ف

   
  کان بخشد خطا گفـتم جهـان بخشـد   وبه سایل بحر

  گرفتم که او نهان بخشـد ز بسـیارى شـود پیـدا         

   
  ملک را روى دل سـویش فلـک را قبلـه ابـرویش    

ــویش طــواف مسجدالاقصــى       ــه ک ــرد کعب ــه گ   ب

   
  انگشتشرى درفلک مه مشتشزمین گویى است در

  دو تا چون آسمان پشتش بـه پـیش ایـزد یکتـا         

   
ــال او     ــو کم ــک مح ــال او فل ــت جم ــک مس   مل

ــرا        ــه خضـ ــابى لجـ ــوال او حبـ ــاى نـ   ز دریـ

   
  )منتخب از قصیده قاآنى( 



202 

 

  .  بعد از بیدارى نبات در دست او بود :کرامت سى و هشتم
و دکتـر مـى خواسـت بـا عمـل      ، جوانى که دست راستش از کار افتاده بـود 

صـلوات االله   - ﷒به نظر مرحمت حضـرت رضـا   . ى آن را بهبود بخشدجراح
  . شفا یافت -علیه 

 1344فـروردین   29و مشروح جریان آن در روزنامه خراسان روز یکشـنبه  
و مـا  ؛ سال شانزدهم درج شـد  4564در شماره  1384مطابق با نیمه ذى حجه 

  ؛ مختصر آن را در اینجا نقل مى کنیم
جنب مسجد سـناباد  ، خیابان طاهرى، سعد آباد، برزگر ساکن مشهدعلى اکبر 

  :گفت
خبر وحشت انگیز فوت یکى از بسـتگان مـن    1384روز بیست دوم رمضان 

به طورى که قـدرت کنتـرل   ، پس از شنیدن این خبر خیلى ناراحت شدم؛ رسید
با همین حال خوابیـدم و نیمـه شـب ناگـاه از     ؛ کردن خود را از دست داده بودم

، وقتى که کسانم مرا بدین خال دیدند. خواب پریدم و از حال طبیعى خارج شدم
  ؛ وحشت کردند و به سر و سینه زنان به همسایگان خبر دادند

آقا حسین قوچانى و حاج هادى عباسى که در همسـایگى منـزل مـا سـاکن     
  . رفتند و دکتر حجازى ره به بالینم آوردند، بودند

آن گـاه  . حال آورد و دستور داد که نگذارند بخـوابم دکتر با تک سیلى مرا به 
اطرافیانم براى اینکه دستم . ولى دستم کج و خشک گردید؛ قدرى حالم بهتر شد

  . و واکش دادند و در نتیجه از بند در رفت  را به حال اول برگرداند کش 
 -پس از آن مرا نزد شکسته بند بردند و تا چهل روز پیش آقـاى افتخـارى   

  . ولى بهبود حاصل نشد؛ مى رفتم -بند آستان قدس شکسته 
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و دکتـر دسـتور   ؛ به ناچار به بخش اعصاب بیمارستان شاهرضا مراجعه کردم
آقاى دکتر لطفى عکس گرفت و من آن را نـزد دکتـر شـهیدى    . عکسبردارى داد

باید عمل جراحى شود و پس از عمل هم  :گفت  او پس از مشاهده عکس ؛ بردم
  . باید در گچ باشد چهار ماه دستت

ایشـان مـرا بـه    ؛ بعدا نزد دکتر فریدون شاملو رفـتم و عکـس را نشـان دادم   
  . بیمارستان شوروى سابق معرفى کرد

 :دکتـر گفـت  ؛ سپس عازم تهران شدم و به بیمارستان شوروى مراجعه کـردم 
چـرك دسـتت را بایـد    ، براى بهبـودى آن ؛ دستت چرك کرده؛ عمل لازم نیست

چرك دستم را خشکاندند و پنج نوبت هم آن را زیـر  ، با وسایلىآنان ؛ خشکاند
به کار مشـغول  ، پس آن به مشهد مراجعت کرده؛ برق نهادند تا دستم بهبود یافت

  . شدم
به دروازه قوچان مشهد مى رفتم و رد دکان استاد على نجار کار ، در آن وقت

ه بـاز مـرض دسـت    دیرى نپاید ک. مى کردم و روزانه پنجاه ریال مزد مى گرفتم
و به درد ناراحتى گرفتار شدم تا اینکه دسـتم از کـار افتـاد و بیکـار     ، بروز کرد

  . شدم
باز به راهنمایى یکى از دوسـتانم بـه بیمارسـتان شاهرضـا رفـتم و دسـتور       

پرفسور بولوند و دکتر حسین  !عکسبردارى دادند و پس از گرفتن عکس آقایان
اسفند ماه با پرداخت سیصد  23در :لوند گفتو پرفسور بو، شهیدى معاینه کردند

بایـد بسـترى   ، تومان پول بابت خونى که پس از عمل جراحى باید تزریق شـود 
  . و اگر هم قادر به پرداخت پول نیست باید استشهاد محل تهیه کند؛ گردد
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من پس از تهیه استشهاد و تصدیق کلانترى و امضاى سرهنگ حیدرى خـود  
تخـت و   6و رد اطـاق  ؛ ده و به بیمارستان مراجعه کردمرا براى بسترى شدن آما

  . بسترى شدم 2شماره 
آیا مـن خـوب خـواهم شـد؟ او در      :به یکى از پرستاران گفتم، قبل از عمل
مـن از شـنیدن ایـن سـخن     . من به بهبود دستت خوش بین نیسـتم  :جواب گفت

طـاق وارد  به ا، آقایى تبسم کنان :در خواب دیدم، ناراحت شدم در اوایل خواب
سلام کردم و براى احترام او خواستم از جا برخیـزم کـه ایشـان دسـتش را     . شد

  . آرام باش و این نبات را بگیر !فرزندم: روى سینه ام نهاد و فرمود
. با دست راستت بگیـر : فرمود؛ من دست چپم را دراز کردم تا نبات را بگیرم

و نبـات را  ! نبات را بگیر :با تغیر فرمود؛ دست راستم قدرت حرکت ندارد :گفتم
زیرا دسـتم قـدرت حرکـت    ؛ نمى توانم :گفتم. بخور: در کف دستم نهاد و فرمود

  . ندارد
  آن حضرت تبسمى کرد و آستین پیراهنم را بالا زد و باندى را که دکتر بسته

  . بود پایین برد و تکان داد
سـتم خـوب   دیدم باند باز شده و د، یک مرتبه از خواب بیدار شدم نگاه کرده

از شدت شوق به گریـه  . است و به اندازه یک سیر نبات هم در دست من هست
  . )مثل اینکه عقب آن حضرت مى روم(از اطاق خارج شدم ، افتاده و فریاد زده

؛ از صدا و فریاد گریه ام اطرافم را گرفتنـد ، آن گاه پرستاران و بیماران بخش
  . اران تقسیم کردندمیان بیم، و نباتى که در کف دستم بود گرفته

به اطاق دکتر شهیدى رفـتم و دسـتم را بـه ایشـان     ، من با شوق و شعف تمام
  . دستت خوب شده و هیچ عیبى ندارد :معاینه گفت  و او پس ؛ نشان دادم
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همان روز مرخص شدم و از بیمارستان به حرم مطهر حضرت رضا صـلوات  
   )170(. االله علیه رفتم

  دیـن رضـا شـد   هر که خاك مقدم زوار شـاه  

  مست صهباى الست از ساغر حسن القضا شـد      

   
  شد مقرب نزد حق آن کس که از راه حقیقـت 

ــد         ــا ش ــریر ارتض ــلطان س ــار س ــادم درب   خ

   
  آستان قدس آن شه برتر است از عرش اعلـى 

  خاك پاك زائرش چشم ملـک را توتیـا شـد        

   
  دردمندان رو کنند از هر طـرف بـر درگـه وى   

  لشـفا شـد  درگهـش دارا ، زانکه از بهر مریضان     

   
  یک سلام زائـرش بـا معرفـت در روضـه اش    

  بهتر از هفتاد حج که او خالص از بهر خدا شد     

   
  لیک دل سوزد چو یاد آرم که آن سلطان دین

  دغا شـد  مأموندر خراسان خونجگر از جور      

   
  چون معاشر گشت بـا آن ظـالم دنیـا پرسـت    

  خواستار مرگ خود از خالق ارض سـما شـد       

   
ــا ــد! اى دریغ ــت از کی   آن مســتکبر دون عاقب

  با دل پر درد غـم مسـموم از زهـر جفـا شـد          

   
  روز و شب بنماى افغان  عزایش در اى شبیرى

  چون رسول مصطفى بهر رضا صاحب عزا شد     

   
  شبیرى 

  . شدید پناهى بس بزرگ دارید  از همه که ماءیوس  :کرامت سى و نهم
 ـ  ، 182در جلد اول کرامات رضویه ص  د کـه  و دارالسلام نورى نقـل مـى کن

  :یکى از موثقین اهل گیلان گفت
حجـره اى  ، سفرى به هند کردم و شش ماه در شهر بنگاله توقف و در سرایى

  . اجاره کردم، براى تجارت
پهلوى حجره ام غریبى با دو پسرانش به سر مى برد کـه همیشـه   ، در آن سرا

ملول و افسرده خاطر بود و گاهى هم صداى گریـه و نالـه اش بـه گـوش مـى      
علت حزن و اندوه و گریـه اش را  ، یک روز به فکر افتادم که نزد او رفته؛ درسی

  . دیدم حالت ضعف به او دست داده است، وقتى نزد او رفتم، بپرسم
علـتش   :او در جواب گفت. مى خواهم علت حزن اندوهت را بدانم :بدو گفتم

  :است بر اثر اتفاقى است که در زندگى براى من روى داده است که شرحش این



206 

 

در دوازده سال قبل مال و التجاره اى تهیه نمودم و به عزم تجارت بر کشـتى  
ناگاه باد تندى وزید و همه مال و ؛ سوار شدم و کشتى بیست روز در حرکت بود

من در میان دریا دل به مرگ نهادم تا اینکـه خـود را بـه    ؛ مسافران را غرق کرد
ت مى برد تا به حکم قضـاى الهـى   تخته سنگى بند کردم و باد مرا به چپ و راس

به جزیره اى رسـانید و مـوج مـرا بـه     ، مرا از کام نهنگ رهانیده، آن تخته سنگ
و مدت یکسال ؛ سجده شکر کردم، همینکه از مرگ نجات یافتم؛ ساحل انداخت

در میان جزیره اى بسیار با صفا و خالى از بنى آدم زندگى کردم و شبها از ترس 
ت به سر مى بردم روزى به قصـد وضـو سـاختن در کنـار     روى درخ، درندگان  

ناگهان عکس زنـى زیبـا را   ؛ که آب باران دور آن جمع شده بود رفتم -درختى 
زنى را لخت و عریان در بـالاى درخـت   ، در آب دیدم و با تعجب سر بلند کرده
از خدا و پیامبرش شرم نمى کنـى  ! اى مرد :دیدم وقتى متوجه نگاه من شد گفت

! تـو را بـه خـدا    :گفتم، سر به زیر انداخته، من از شرم ؟من نظر مى افکنى که به
  ؟از فرشتگانى یا از پریان! بگو

؛ مرا بدینجا کشانده است و پدرم ایرانى اسـت ، که سرنوشت، من انسانم :گفت
در سفرى که با کشتى به هند مى رفت کشتى ما غرق شد و من در ایـن جزیـره   

  . ت که در اینجا مانده امافتادم و اکنون سه سال اس
جریان خود را براى او نقل کـردم و در پایـان   ، پس از شنیدن سخنان آن زن

خوب است که به عقد من در آیى تا زن و شوهر شویم او سکوت کـرد و   :گفتم
او نیـز از  ؛ من سکوتش را موجب رضایت دانستم و صـورتم را از او برگردانـدم  

  . خود درآوردمدرخت به زیر آمد و او را به عقد 
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خداى تعالى بر بى کسى ما ترحم نمود و دو پسر به ما عنایت کرد که هـر دو  
و ایـن  ؛ اما پیشامدى سبب شد که ما از آن زن جدا شویم؛ در مقابل شما هستند

  :حزن اندوه من براى فراق مادر بچه هاست که شرحش این است
اما برهنه و با موهـاى  ؛ به دیدار این دو پسر خشنود بودیم، در آن جزیره، ما

  . به سر مى بردیم، بلند بسیار بد منظر
لباسى مى داشـتیم و از ایـن رسـوایى رهـا مـى       !کاش :روزى همسرم گفت

مگر به غیـر از ایـن وضـع بـه     : چون سخن مادر را شنیدند گفتند، پسران؛ شدیم
  گونه اى دیگر هم مى توان زندگى کرد؟

رگ و پرجمعیت آفریده اسـت کـه   خداى تعالى شهرهاى بز. آرى :مادر گفت
ما هم قبل ؛ مردم آن از غذاهاى لذیذ و خوشمزه و لباسهاى زیبا استفاده مى کنند

ولى سـفر دریـا و شکسـتن کشـتى     ؛ در آنجا بودیم، از اینکه بدین جزیره بیفتیم
موجب شد که باز هم با توجه به عنایت خداى تعالى به وسیله تخته سنگى خود 

  . ینجا بیفتیمرا نجات دهیم و بد
مـادر  . اگر چنین است چرا به وطن بـاز نمـى گردیـد   : پسران مشتاقانه گفتند

چون دریا در پیش است و عبور از دریا بدون کشتى ممکن نیست و اینجا  :گفت
بـه زادگـاه خـود    ؛ هم که کشتى نیست که ما به وسیله آن از دریـا عبـور کـرده   

  . برگردیم
تا ، کمک فکرى خواستند، یم و با اصرارما خود کشتى مى ساز: پسران گفتند
به درخت بزرگى در آن نزدیکـى  ، مادر چون اصرار ایشان را دید؛ کشتى بسازند

وسط این درخت را بتراشید و خالى کنید ، اگر بتوانید، افتاده بود اشاره کرد گفت
  . خود را به جاى برسانیم، در داخل آن نشسته، شاید بتوانیم
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خوشحال شدند و با شوق تمام به طرف کوهى ، مادر پسران با شنیدن سخنان
رفتند و سنگهاى سر تیزى که مثل تیشه نجارى بـود   -که در آن نزدیکى بود  -

  . آوردند و خود را براى خالى کردن درخت آماده نمودند، پیدا کرده
آن ، پسران مدت شش ماه با کار مداوم توانستند وسط درخت را خالى کـرده 

  . که دوازده نفر در آن بتواند نشست -کوچکى در آورده  را به صورت کشتى
در این هنگام بـه فکـر   ؛ خوشحال بودیم، ما نیز به داشتند چنین پسران کارى

افتادیم زیرا در آن  -که مومى از عسل مخصوص بود  -جمع کردن عنبر اشهب 
جنگلـى قـرار داشـت کـه تمـام      ، جزیره کوه بسیار بلندى بود که پشت آن کـوه 

رش میخک بود و زنبوران عسل از شکوفه هاى میخک مى خوردنـد و بـر   اشجا
شسته مـى شـد و از کـوه    ، عسل مى ساختند و در موقع باران عسل، قله آن کوه

که عنبر اشهب  -و شربت آن نصیب ماهیان مى شد و مومش را ؛ فرو مى ریخت
  . ریمدر کشتى گذریم و با خود بب -نام داشت و در پایین کوه باقى مى ماند 

جمع آورى کردیم و بـا آن مومهـا    )عنبر اشهب(در حدود صد من از آن موم 
در کشتى حوضى در یک طرف کشتى ساختیم و ظرفهاى تهیـه کـردیم و بـا آن    

  . حوض را پر آب نمودیم، ظرفها آب شیرین آشامیدنى آورده
که ریشه اى اسـت در آن جزیـره فـراوان     -و براى خوراك نیز چوب چینى 

دو ریسمان محکم از ریشه درختان بـافتیم  ؛ هیه کردیم و در کشتى نهادیمت -بود 
و یک سر کشتى را به ریسمانى و سر دیگرش را به ریسمان دیگر و بعد هـر دو  

در انتظار رسـیدن  ، چون کارها تمام شد، سر ریسمان را به درخت بزرگى بستیم
؛ وى آن قرار گرفتو آب زیاد شد و کشتى ما ر؛ مد دریا رسید. مد دریا نشستیم

ما در حال خوشحالى حمد خداى تعالى را به جاى آوردیم و بـر کشـتى سـوار    
شدیم با کمال تعجب دیدیم کشتى حرکت نمى کند علتش هم این بود کـه وقتـى   
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؛ سر ریسمان را به درخت بسته بودیم قبل از سوار شدن بایستى باز مـى کـردیم  
  . ولى ما از باز کردن آن غفلت کرده بودیم

ریسمان را باز کند که مـادر جلـوتر از او   ، خواست پیاده شده :یکى از پسران
ناگهان موج سر ریسمان را از دست ؛ خود را به آبا انداخت و ریسمان را باز کرد

و مادر در جزیره ؛ او ربود و کشتى به سرعت به حرکت درآمد و میان دریا رسید
سودى ؛ این طرف آن طرف دوید ماند و هر چه فریاد کرد و گریه و زارى کرد و

چون ناامید شد بالاى درختى رفت و بـا نالـه و   . نبخشید و کشتى از او دور شد
حسرت به شوهر و فرزندانش نگاه مى کرد و اشک مى ریخت مـا بـالاءخره از   

  . نظرش دور شدیم
پسران هم از مادر ناامید شدند گریه و زار بسیار کردنـد و اشـک ریختنـد و    

ولـى  ؛ کى بود بر زخمهاى دل ریش و آزرده ام پاشـیده مـى شـد   اشک آنان نم
  . همینکه به میان دریا رسیدیم خوف دریا آنان را فرا گرفت و ساکت شدند

هفت روز در حرکت بود تا بالاءخره به ساحل رسید و فرود آمدیم ، کشتى ما
شـب  دیرى نپایید کـه  ، و از آنجا همه برهنه بودیم شرم داشتیم که به جاى برویم

نگاه کردم با روى به شهر و روشنى آتشى را از ، من بالاى بلندى رفته؛ فرا رسید
رو به راه نهادم تا ، خود با نشانه همان آتش، پسران را در آنجا گذارده؛ دو دیدم

کـه بـه    -مردى . در را کوبیدم؛ رسیدم -که درگاهى عالى داشت  -به خانه اى 
من قدرى از عنبر اشهب بدو ؛ بیرون آمد -ظاهر معلوم بود از بزرگان یهود است 

چند جامه و فرشى از او گرفتم و بـاز گشـتم تـا خـود را بـه      ، دادم و در مقابل
لباس بر آنان پوشاندم و صبح با هم ، چون نزد فرزندانم رسیدم. فرزندانم برسانم

مـى  ، وارد شهر شدیم و در کاروانسراى حجره اى گرفتیم و شبها جوالى برداشته
  . و عنبرهایى که در کشتى داشتیم مى آوردیم رفتیم
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از پول آنها وسایل زنـدگى تهیـه کـردیم و اکنـون     ، وقتى تمام آنها را آوردیم
؛ قریب یکسال است که با پسرانم در اینجا به سر مى بردیم و بـه ظـاهر تـاجرم   
  . ولى شب و روز از دورى آن زن و بى کسى و بیچارگى او در حزن و اندوهم

مرا فرا گرفت که بى اختیار اشکهایم جارى ، این سخنان چنان رقتاز شنیدن 
اگر خود را به آستان قـدس حضـرت رضـا برسـانى و در دل      :شد و به او گفتم

خود را به آن حضرت بگویى امید است کـه دردت عـلاج شـود و از نـاراحتى     
بـه مقصـود خـود    ، زیرا هر که تا به حال به آن حضرت پناهنده شده !بیرون آیى
  . رسیده است
در او موثر واقع شد و با خداى تعـالى پیمـان بسـت کـه از روى     ، سخن من

على بن موسـى    پیاده به آستان قدس ، قندیلى از طلاى خالص ساخته، اخلاص
  . مشرف شود و همسر خود را از آن حضرت بخواهد ﷒الرضا 

خـود در   همان روز طلاى خوبى تهیه کرد و قنـدیلى سـاخت و بـا دو پسـر    
بیابان را پیمود تـا  ، کشتى نشست و رو به راه نهاد و پس از پیاده شدن از کشتى

حضـرت رضـا   ، متولى. در شب همان روزى که وارد شد؛ به مشهد مقدس رسید
فردا شخصى به زیارت ما مى آید باید از : را در خواب دید که به او فرمود ﷒

  . او استقبال کنى
و . با جمعى از صاحب منصبان از شهر به استقبال او رفتندصبحگاهان متولى 

آن مرد و پسرانش را با احترام تمام وارد کردند و در منزلى که براى آنان تدارك 
و قندیلى را هم که آورده بود در محل مناسـبى نصـب   . دیده بودند سکنى دادند

  . نمودند
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ا خواندن شـد  آن مرد غسل کرد به حرم مطهر مشرف و مشغول زیارت و دع
مردم را به خـاطر بسـتن در بیـرون    ، خدام حرم، چند ساعتى که از شب گذشت

  . درها را بستند و رفتند، کردند و فقط او را در آنجا گذاشته
او وقتى حرم را خلوت دید در مقابل حرم به تضرع و زارى و درد دل گفـتن  

حال تضرع بـود  من آمده ام و زوجه ام را مى خواهم در همان  :پرداخت و گفت
ناگاه حالت خستگى و ضعفى به او دسـت داد و سـر   ؛ تا دو ثلث از شب گذشت

: ناگهان شنید که یک نفـر مـى گویـد   ؛ به سجده نهاد و چشمانش به خواب رفت
نگاه کرد و دید وجود مقدس امام علـى بـن موسـى الرضـا     ، سر برداشته! برخیز
اکنون بیرون حرم است از جـا بلنـد    همسرت را آورده ام و: است که فرمود ﷒

  . شو و او ملاقات کن
کسـى  : فرمود ؟درها بسته است چگونه بروم، فدایت شوم :عرض کردم :گفت

که همسرت را از راه دور به اینجا آورده است درهاى بسـته را هـم مـى توانـد     
  . بگشاید
 بیرون رفـتم ناگـاه چشـمم بـه همسـرم افتـاد و او را      ، از جا برخاسته :گفت

وحشتناك و با همان هیاءتى که در جزیره بـود دیـدم و یکـدیگر را در آغـوش     
  ؟چگونه بدینجا آمدى :از او پرسیدم؛ گرفتیم

یک ؛ مدتى به درد چشم مبتلى شده بودم، گفت من از درد فراق بسیارى گریه
ناگـاه  ؛ شب در حالى که در جزیره نشسته بودم و از شدت درد چشم مى نالیـدم 

دسـت مـرا    -که از نور رویش تمام جاها روشن بود  -یدا شد شخصى نورانى پ
دیـرى  ، من چشمانم را بـر هـم نهـادم   ! چشمانت را بر هم گذار: گرفت و فرمود

آن مرد همسـر خـود را    -نپایید که چشمانم را گشودم و خود را در اینجا دیدم 
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ل مادر رسیدند به وصا ﷒نزد پسران برد و به اعجاز امام على بن موسى الرضا 
  . را اختیار نمودند تا از دنیا رفتند ﷒و مجاورت قبر حضرت رضا 

ــزون  ــدر شــرف اف ــه ق ــوس ک   اى مملکــت ت

  از عــرش عــلا داده تــو را قــادر بیچــون         

   
  تــو جنتــى و جــوى ســناباد تــو کــوثر     

ــود عنبــر و ســنگت در مکنــون       ــو ب   خــاك ت

   
ــاالحق کشــى از دل   حــق دارى اگــر بانــک ان

  آمـده در خـاك تـو مـدفون    چون مظهر حق      

   
  رضــــا زاده موســــى، فرمانــــده کــــونین

ــون         ــاکر و مفت ــود چ ــاق ب ــه آف ــش جمل   ک

   
ــت    ــاى امامـ ــنده دریـ ــتم در درخشـ   هشـ

  بـه نـه گنبـد گـردون    ، روان حکم، کاو راست     

   
  لــیلاى جمــالش چــو کنــد جــاى بــه محمــل

  عاقــل شــود از دیــدن او مــات چــو مجنــون     

   
ــک   ــو در حشــر ملائ ــد چ ــر خــویش ببالن   ب

  یـــن الرضـــویون فریـــاد برآیـــد کـــه ا       

   
   )میرزا حبیب اختر توسى( 

  کرامت چهلم  
در کتاب فوائد الرضویه در شرح حال شیخ  -رضوان االله علیه  -محدث قمى 

که آرزو داشت در راه مکه از دنیا برود و بالاءخره  -مهدى معروف به ملا کتاب 
  :مى نویسد -هم به آرزوى خود رسید 

، مشرف مـى شـد   ﷒ت رضا زیارت حضر -در سفرى که  :شیخ على گفت
  . امین مخارجش بودم، من در خدمت شیخ مهدى

و ؛ پول ما پس از چند روز زیارت تمـام شـد  ؛ تا به مشهد مقدس وارد شدیم
نا چار جریـان  ؛ کسى را هم نمى شناختیم که وجهى به عنوان قرض از او بگیریم

شدند و من و جناب شیخ متفرق ، آنان برخاسته؛ را به مهمانهاى همراه شیخ گفتم
  . به حرم مطهر مشرف شدیم
 -در حالى که شـیخ دسـت بـه دعـا برداشـته بـود        -پس از نماز و زیارت 

 -که در دست داشـت   -شخصى را دیدم که در کنار شیخ ایستاده و کیسه پولى 
  همینکه شیخ کیسه را در دست خـود دیـد بـه آن شـخص     ؛ در دست شیخ نهاد
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منظورش این بود که شـاید  (د که این کیسه را به من دادید شما اشتباه کردی :گفت
  )به دیگرى بایست مى دادید

  :اما آن شخص گفت
متکفـل   ﷒اما عملت ان لکل امام مظهر و ان الامام على بن موسـى الرضـا   

  . لاحوال الغرباء
على ، مگر نمى دانى هر امام مظهر صفاتى از صفات الهى است و این بزرگوار

این کیسه پول از جانـب آن  . متکفل و احوال غریبان است ﷒موسى الرضا بن 
  . حضرت است که به تو رسیده است

اشـاره  ؛ چون نظرش به من افتـاد ؛ متحیر ایستاده بود، مرحوم شیخ از این امر
به بـازار  . کیسه را از میان دستش برداشتم، چون نزد او رفتم؛ کرد که نزد او بروم

؛ شب هنگام همه رفقا جمـع شـدند  ، راى شب غذاى مطبوع فراهم کردمرفتم و ب
 :با تعجب گفتند، چون چشمشان به آن غذا افتاد

در حالى که غذاى امشب از شبهاى  -تو که امشب ما را ماءیوس کرده بودى 
من جریان کیسه پول را براى آنـان شـرح دادم و    -قبل هم لذیذتر و بهتر است 

  . یصد یا دویست اشرفى بودگفتم که در آن کیسه س
  :مرحوم مروج صاحب کرامات رضویه مى نویسد

و در ؛ معـروف بـه ضـامن غربیـان اسـت      ﷒به همین جهت حضرت رضـا  
دستورهایى به او مى ، در خواب ﷐حکایت ابوالوفاى شیرازى حضرت رسول 

بـه جهـت   : رمودنددهد و در خصوص توسل جستن دوستان اهل بیت از جمله ف
را به شفاعت نزد خدا  ﷒سلامتى در سفرها و صحراها و دریاها حضرت رضا 

ببر و در دعاى توسل به محمد و آل طـاهرین آن حضـرت چنانکـه در مفـاتیح     
  :الجنان نقل نموده
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الا سـلمتنى بـه فـى     ﷒اللهم انى اسئلک بحق ولیک الرضا على بن موسى 
فى البرارى و البحار و القفار و الاودیۀ و الفیـافى مـن جمیـع مـا     جمیع اسفارى 

  . اخافۀ و احذره انک رؤ وف رحیم
سوگند مى دهم که مرا سالم  ﷒تو را به ولیت على بن موسى الرضا ! خدایا

بدارى در تمام سفرهایم در بیابانها و دریاها و صحراها و دره هـا و جنگلهـا از   
  !تو رؤ ف و مهربانى؛ یم دارمآنچه مى ترسم و ب

  :جودى تبریزى مى گوید
  اى که سلطان خراسان و شـه ارض و سـمایى  

ــایى        ــیم رض ــرو اقل ــگ قضــا خس ــاه اورن   ش

   
  اما بـه صـفات و بـه جلالـت    ؛ نه خدا گویمت

  عقل حیران شد و گوید نه خدایى نـه جـدایى       

   
  شـهى را زمقـامش  ، قادرى سازى اگـر عـزل  

ــا دهــى افســر ســلطانى عــالم      ــه گــد، ی   ایىب

   
  خطه توس شد از یمن تـو چـون وادى ایمـن   

  مشهد از نور تو چون سـینه سـینا بـه سـنایى         

   
  زترانـى ، رفـت دگـر لـن   ، گو به موسى که بیا

  نظرى کن بـه خـدا گـر بـودت شـوق لقـایى           

   
  همچو حق بود نهان روى تو در پـرده غربـت  

  حق عیان گشت ز رخسار تو از سـر خفـایى       

   
  کرامت چهل و یکم  
یکـى از  ؛ الله تعالى علیه در دارالسلام چنین نقل مى کندمحدث نورى رضوان ا

در شبى که نوبت خـدمت مـن    :گفت ﷒خدمتگزاران حرم مطهر حضرت رضا 
در رواقى که به دارالحفاظ معروف است خوابیده بودم ناگاه در خواب دیدم ، بود

  . که در حرم مطهر باز شد
برخیـز و  : رون آمد و به مـن فرمـود  از حرم مطهر بی ﷒خود حضرت رضا 

زیرا که جمـاعتى از اعـراب و   ؛ بگو مشعلى به بالاى گلدسته ببرند و روشن کنند
از طـرف  ؛ راه را گم کرده اند، بحرین به زیارت من مى آیند و ایشان در بین راه

بـرف  . هم اکنون آنان سرگردانند) محلى است در دو فرسخى مشهد، طرق(طرق 
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به میرزا شاه تقى شاه متولى بگو؟ چند مشعل ؛ برو! دا تلف شوندمبا؛ هم مى بارد
  . بیاورند، روشن کنند و با جمعى بروند و آن زائران را ملاقات کرده

من از خواب بیدار شدم و فورا از جاى حرکـت کـردم و    :خواب بیننده گفت
توضـیح دادم    رفتم سرکشیک را از خواب بیدار کردم و جریان خواب را برایش 

در حالى که برف مى باریـد مشـعلدار را   ، با تعجب برخاست و با یکدیگر آمدیم
بعـد جمـاعتى   ، خبر کردیم او با سرعت رفت و مشعلى روى گلدسته روشن کرد

  . از خدام به خانه متولى باشى رفتیم و خواب را نقل کردم
با ما همـراه شـد و از شـهر بیـرون     ؛ متولى با جماعتى مشعلها را روشن کرده

نزدیک طرق به زوار رسیدیم آنـان در آن  ؛ مدیم و به طرف طرق به راه افتادیمآ
  . میان بیابان سرگردان بودند، هواى سرد

ما در شـدت بـرف و طوفـان    : گفتند؛ پس از مولاقات جویاى حالشان شدیم
نمى توانستیم راه را تشخیص دهیم بالاءخره از شدت سرما دست و پـاى مـا از   

همـه  ، و از چهارپایان خود پیاده شده؛ تن به مرگ دادیم حس و حرکت باز ماند
و شروع به گریـه و  ؛ یک جا دور هم جمع شدیم و فرشها را روى خود انداختیم

همینکـه چشـمش بـه    ؛ در میان ما مردى صالح و طالب علم بـود ؛ زارى کردیم
  . را در خواب زیارت کرد ﷒حضرت رضا ، خواب رفت

قوموا فقد امـرت ان یجعلـوا المشـعل فـوق المنـارة      : دآن حضرت به او فرمو
  . فاقصدوا نحو المشعل تصادفوا المتولى

از روشـناى  ؛ مشعل در بالاى گلدسته قـرار بدهنـد   :دستور داده ام، برخیزید
  . مشعل به آن سمت حرکت کنید متولى به استقبال شما خواهد آمد
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جهت روشنایى مشـعل را   همان؛ این بود که ما حرکت کردیم و به راه افتادیم
متولى آنان را به شـهر آورد و  ؛ هدف قرار داده ایم تا اینجا که شما به ما رسیدید

  . به خانه خود برد و پذیرائى نمود
ضامن غریبان و امام رؤ وف اسـت و بـه زائـران و     ﷒حضرت رضا . آرى

  . دوستان خود توجهى خاص دارد
  !اى نفســـت چـــاره درمانـــدگان  

  کسـى نیسـت کـس بیکسـان     جز تو     

   
ــم    ــاره ای ــه بیچ ــاز ک ــا س ــاره م   چ

  بـه کـه روى آوریـم   ، گر تـو برانـى       

   
  بــى طمعــیم از همــه ســازنده اى   

ــده اى        ــداریم نوازنـ ــو نـ ــز تـ   جـ

   
ــان  ــونس غمخوارگ ــو اى م ــار ش   !ی

ــان        ــاره بیچارگ ــن اى چ ــاره ک   !چ

   
  بیکســـى مـــا ببـــین؛ قافلـــه شـــد

ــین         ــا بب ــى م ــا بیکس ــس م   !اى ک

   
  پــیش تــو بـــا نالــه و آه آمـــدیم   

  از جـــرم و گنـــاه آمـــدیم معتـــذر     

   
  کرامت چهل و دوم  

نقل مـى  ، منبرى مشهور مشهد، صاحب کرامت رضویه از مرحوم حاجى امین
به عزم زیارت بـه مشـهد    -یکى از تجار خرمشهر که مریض بود : کند که فرمود
در شب ماه مبـارك  ، من و سید على اکبر خویى پدر آیت االله خویى؛ مقدس آمد

  :تاجر مشهدى گفت. مرمضان به عیادتش رفت
براى زائرینش حکایتى دارم که برایتـان نقـل    ﷒من در مورد حضرت رضا 

شبى به مجلس ذکر مصیبت سـید  ، در یکى از سفرهایم به مشهد مقدس :مى کنم
امـا  ؛ الشهدا رفتم و در آنجا شخصى را دیدم که به لهجه بختیارى سخن مى گفت

شما لباس عرب به تن داریـد و بـه لهجـه     :فتمبه او گ. لباس عربى به تن داشت
  بختیارى سخن مى گوئید؟
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به همـین جهـت   ؛ من از زمان پدرم ساکن بصره شدم؛ همین طور است :گفت
لباس عربى مى پوشم و چند سال است که هر سال بـه زیـارت حضـرت رضـا     

به مى شوم و بعد   و یک ماه توقف مى کنم و بعد مرخص . مشرف مى شوم ﷒
اما علت تشرف همه ساله ام این است که سفر اول یازده مـاه در  ؛ بصره مى روم
شبى در عالم خواب دیدم که براى تشرف به حرم مطهـر حضـرت   ؛ مشهد ماندم

کـه معمـولا زوار در    -همینکه نزدیک درى از حرم رسـیدم  ؛ آمده ام ﷒رضا 
ى است و خـود حضـرت   دیدم که طرف چپ تخت -آنجا اذن دخول مى خوانند 

روى آن نشسته و هر زائرى که مى آید و مى خواهد وارد حرم شـود   ﷒رضا 
مى ایستد و چند قدمى به استقبال زائر خود مـى آیـد تـا    ؛ آن حضرت برخاسته

  . اما کسى از آن در خارج نمى شود؛ داخل حرم شود و آن گاه مى نشیند
، دیـدم زائـران بعـد زیـارت    ؛ وارد شدم، من هم مثل سایر زائران از همان در

مـن هـم از   ؛ هنگام خروج از حرم مطهر از پایین پاى مبارك خارج مـى شـوند  
همان در خارج شدم و باز در آنجا تختى در طـرف دسـت چـپ دیـدم کـه آن      
حضرت روى آن نشسته و میزى در برابر اوست که جعبه اى حاوى اوراق سـبز  

  . رنگى روى آن است
خـودش از جـا بـر مـى      ﷒امام ، حرم مطهر بیرون مى آید هر زائرى که از

خیزد و یکى از آن برگهاى سبز را برداشته و به زائر عطا مى فرماید و بـه زبـان   
حذ هذا امان مـن النـار و انـابن رسـول االله     : چنین بیان مى کند، مقدس خودش
﷐   

وقتى که زائر عـزم  . ن پسر پیامبرمم؛ این برگ را بگیر که امان از آتش است
  . چند قدم به مشایعت او مى رفت ﷒امام ، خروج مى کرد

چنان مرا فرا گرفته بـود کـه جـراءت    ، در آن حال هیبت و جلالت آن سرور
دسـت و  ، بالاءخره به خود جراءت دادم و پـیش او رفـتم  ؛ نزدیک شدن نداشتم
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بـراى  ؛ زوار زیادنـد ! آقـا  :عرض کردمو پس از آن ؛ پاى آن حضرت را بوسیدم
  . شما باعث اذیت است که این قدر از جاى خود حرکت کنید

بر من لازم است که از ایشـان پـذیرایى   ؛ ایشان به زارت من آمده اند: فرمود
  . کنم

دیدم به خـط طلایـى آن عبـارت    ؛ به من عطا فرمود، آن گاه برگ سبزى هم
و از این جهت است که هر سال بـه زیـارت    بعدا از خواب بیدار؛ نوشته شده بود
مشرف مى شوم و پس از یک ماه توقف کـردن از خـدمتش    ﷒حضرت رضا 

  . مرخص مى شوم

  نسبت بهزوار ﷒جریانى دیگر درباره توجه امام رضا  :کرامت چهل و سوم
ص ، 14در ج ، صاحب تفسیر عالى اطیب البیـان ، حاج سید ابوالحسین طیب

در عـالم  : نوشته است که علت نوشتن این تفسیر خوابى است به شرح زیر، 279
کـه بـه نهـر بابـا حسـن       -در اصفهان در محله بید آباد کنار نهرى ، رؤ یا دیدم

ولـى  ؛ ماشینى توقف کـرده اسـت کـه راننـده اش را نمـى بیـنم       -معروف است 
لـو ماشـین و   را دیدم کـه در طـرف دیـوار روى صـندلى ج     ﷒حضرت رضا 

و در میـان  ؛ نشسـته بودنـد  ، حضرت بقیۀ االله اعظم ارواحنا له الفداه در جنب نهر
  . این دو بزرگوار هم جوانى خردسال با کلاه نشسته بود که او را نشناختم

زانوى مبـارکش را پشـت ماشـین     ﷒امام زمان ، به طرف نهر آمدم و دیدم
مـى  : فرمـود ، در ماشین را باز کـرده  ﷒مام ا؛ نهاده بود روى ماشین را بوسیدم

  . ببوس ؟خواهى ببوسى
سپس به جـد بزرگوارشـان   ؛ من زانوى مبارکش را بوسیدم و به چشم کشیدم

زائران شما زیاد شده اند چنانچه بخواهیم حوائجشان را : اظهار نمودند ﷒امام 
بـدین معنـى کـه امـام     ( مـانعى نـدارد  : حضـرت فرمـود  ؛ مشکل است، روا کنیم
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نسبت به همه زوار خود توجـه دارد و بـرآوردن حـوائج همـه آنـان را از       ﷒
  . )خدایى تعالى درخواست مى نماید

از ماشین پیاده شدند و دست حقیر را گرفتند و به مدرسه  ﷒بعدا امام زمان 
اکنـون هـم در همـان    آن مدرسه (؛ بردند -که در همان محل بود  -میرزا مهدى 

حجره ات کدام : و به من فرمود )محل هست و به مدرسه سرجوى معروف است
و بعد خدمت آن حضرت عرض ؛ من حجره وسط مقابل رو را نشان دادم ؟است
چون دین را ترویج مـى  . )آرى(نعم : آیا شما از من راضى هستید؟ فرمود :کردم
  . کنى

؛ آمـدیم  )اعلى االله مقامه(ید شفتى پس از آن با هم در مسجد حجۀ الاسلام س
کـه بعضـى از علمـاى    (من سابقا کتابى در عقاید منتشر کـردم  : در آنجا فرمودند
اکنـون  ) مراد کتاب کلم الطیب است که نوشته و منتشر نموده ایـد : اعلام فرمودند

خـوب اسـت بـه تـو     ؛ به دست یکى از شما بنویسم، مى خواهم کتابى در تفسیر
  . هزار تومان وجه آن موجود استفعلا ؛ محول کنم

صـبح  ؛ من با شادى از خواب بیدار شدم و به نوشتن تفسـیر تصـمیم گـرفتم   
بـا شـادى و   ، جمعه که در جلسه اى درباره عقاید و اخلاق صـحبت مـى کـردم   

کاغـذ   :گفتم؛ هزار تومان آورد، صاحب منزل؛ آن خواب را هم بیان کردم، سرور
با مقدارى بیشتر ، ایشان به تهران رفته؛ یر کنمبراى من بخرید که مصرف این تفس

در مدت ده سال . آورد و اضافه آن را هم از من گرفت، کاغذ خریده، از آن پول
مجددا شبى در رؤ یا دیدم که خـدمت  ؛ هفت یا هشت مجلد آن تفسیر را نوشتم

 ؟آیا این تفسـیر مرضـى شـما هسـت     :عرض کردم؛ مشرف شدم ﷒امام زمان 
حضرت یک نقطـه پـایین   ؛ پس امضاء بفرمایید :کردم  عرض . )آرى(نعم : ودفرم

لذا با کمـال  ؛ حقیر دیدم که از آن نقطه نورى متصاعد مى شود؛ آن تفسیر نهادند
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جراءت و با بانگ بلند مى گویم که این تفسیر نوشتن هم بـه امـر مبـارك امـام     
ایـن رؤ یـا از رؤ یاهـاى     بود و هم به امضاى آن حضـرت رسـید و   ﷒زمان 

  . صادقه است
  :اما نکات مورد استفاده از آن خواب

  . علاقه آن بزرگوار به ذکر عقاید و توصیه به تفسیر -1
عجـل االله تعـالى    -اهمیت خاص داشتن ترویج دین از نظر امـام زمـان    -2

به خاطر ایـن  ، از این جهت که در جواب من فرمودند رضایت من از تو -فرجه 
  . که دین را ترویج مى کنىاست 
خانواده کرمنـد و از ایـن جهـت اسـت کـه نمـى خواهنـد        ، این خانواده -3

بـرآوردن حـوائج همـه زوار    : زیرا کـه فرمودنـد  ؛ زوارشان دست خالى برگردند
  . اما زوار هم ادب را باید رعایت کنند؛ مانعى ندارد

  از هجر روى چون گلت در سینه دارم خارها -1
  رخسارها   بود رخى دیدیم بس چون چهره ات ن

  مانند تو یوسف رخى پیدا نخواهد شد دگر -2
  بسیار با نقد و روان گشتیم در بازارها

  بگشا در گلزار را !بر روى ما اى باغبان -3
  !تا کى به حسرت بنگریم از رخنه دیوارها

  آیا به ما روزى شود؟ !وصل تو اى جان جهان -4
  یدارهاجان داده مشتاقت بسى از دورى د

  بر ما مریضان از وفا زان لب شفا بخشى نما -5
  !بر خاك راهت بین شها افتاده بس بیمارها

  ما دوستان روز شبان داریم فریاد و فغان -6
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  از حسرت گلزارها ، چون بلبلان در بوستان

  کرامت چهل و چهارم  
فخرالواعظین : کتاب خود مى نویسد 73ص  2صاحب کرامات رضویه در ج 

 -میرزا مرتضـى شـهابى   : حاج شیخ عباسعلى معروف به محقق نقل کردمرحوم 
ده شـب مجلـس روضـه     -که سابقا دربان باشى کشیک سوم آستان قدس بـود  

مـرا هـم بـرى منبـر رفـتن      . پدرم و حاج شیخ مهدى واعظ؛ خوانى تشکیل داد
 ﷒و سفارش کرد که همه شما هر شب بـه حضـرت جوادالائمـه    ، دعوت کرد

من چون تـازه  . روضه بخوانید ﷒و درباره مصیبت آن امام ؛ ید متوسل شویدبا
چرا این قدر مایلید و اصرار  :پرسیدم، و معلوماتم براى منبر کافى نبود، کار بودم

  ؟ذکر مصیبت بگوییم و به او متوسل شویم ﷒دارید که درباره امام نهم 
، ما نیز طبق دستور و سفارش وى؛ هم گفتبه شما خوا، آخر کار: جواب داد

  . متوسل شدیم تا ده شب به پایان رسید ﷒هر شب به امام نهم 
  :شب آخر منبرى ها را به شام دعوت کرد و گفت

این بـود کـه در روز کشـیک طبـق      ﷒علت توسل من هر شب به امام نهم 
ن صـحن کهنـه مشـغول مـى     معمول همه دربانان در صحن مطهر به جاروب کرد

، براى ساختن، شدیم و جوى آبى روان در صحن بود مردم چه زائر و چه مجاور
  . مى نشستند، روى پله اى که در دو طرف آن نهر بود
دیدم چنـد نفـر از زائـرین در نزدیـک     ، یک روز ضمن جاروب کردن صحن

ردن نشسـته و بـه خربـزه خـو     -برابر گنبـد مطهـر    -سقاخانه اسماعیل طلایى 
  . مشغولند و پوست و تخمه هاى خربزها را هم آنجا ریخته و کثیف کرده اند

  !آقایان :من به محض دیدن آن منظره اوقاتم تلخ شد و گفتم
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پوست و تخمه ، دست کم، از این گذشته، اینجا که جاى خربزه خوردن نیست
  . خربزه ها را بایستى در جوب آب مى ریختید

گر اینجا خانه پدرت است که این گونه دسـتور مـى   م: گفتند، آنان متغیر شده
  ؟دهى

من نیز متغیر شدم و با پاى خود پوست و تخمه و دیگر خربزه هاى آنـان را  
: گفتنـد ، کرده ﷒رو به حضرت رضا ، آنان هم برخاسته؛ در میان جوى ریختم

اگـر مـى   . مما اول خیال مى کردیم خانـه توسـت کـه آمـدی     !﷒آقا امام رضا 
ایـن سـخن را گفتنـد و    ؛ هرگز نمى آمـدیم ، دانستیم که خانه پدر این مرد است

، رفتند و من نیز به کار خود مشغول شدم چون شب فرا رسید و بـه بسـتر رفتـه   
؛ در ایـوان طـلا جنجـال و غوغـایى بـر پاسـت      ، در عالم خواب دیدم؛ خوابیدم

آقـاى بزرگـوارى در وسـط    ناگهـان دیـدم   ؛ نزدیک رقتم تا از جریان آگاه شوم
چون در آن زمـان  (ایستاده است و یک سه پایه اى هم در وسط ایوان نهاده اند 

سپس آن آقاى بزرگـوار   ).شلاق مى زدند، رسم بود که مقصر را به سه پایه بسته
  !بیاورید، فرمود

ین آمدند و مرا گرفتند و پهلوى سه مأمور، از آن سرور صادر شد، تا این امر
  . من بسیار متوحش شدم؛ بدان بستند، هپایه برد

  ؟تقصیر و گناهم چیست :عرض کردم
خانه پدر تو بود؟ که زائرین مرا ناراحت کردى و با پـاى   :مگر صحن: فرمود

خانـه مـن اسـت زوار هـم     ، خانه. خود خربزه هاى آنان را به جوى آب ریختى
  ؟تو چرا چنین کردى؛ مهمان من اند

فعال و خجالتى به من دست داد که نمـى تـوانم   حالت ان، پس از این فرمایش
مـن از تـرس و وحشـت بـه ایـن      ، ین خاستند مرا بزنندمأمورهمینکه ؛ بیان کنم
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طرف آن طرف نگاه مى کردم که ببینم آشنایى به چشـم مـى خـورد تـا وسـیله      
  ؟نجاتم گردد یا نه

همینکـه او  ؛ در این حال متوجه شدم که آقاى جوانى پهلوى آن نشسته است
  !پدر جان: عرض کرد، الت وحشت مرا دیدح

. مـرا آزاد کردنـد  ، بمحض که این سخن را گفت، این مقصر را به من ببخشید
این جـوان کـه بـود؟     :پرسیدم؛ نگاه کردم دیدم نه سه پایه اى هست و نه شلاقى

از خواب بیدار شـدم  ؛ است ﷒امام جواد ، این آقا زاده پسر آن حضرت: گفتند
آنـان را پیـدا و از ایشـان    ، از جستجوى بسـیار   کر زائرین افتادم تا پس و به ف

دعوت و پذیرایى شایانى به عمل آوردم و بدین وسیله موجبات رضـایت آن را  
  . فراهم و از ایشان عذر خواهى کردم

هستم و از ایـن   ﷒بدانید که من آزاد شده حضرت جواد ، شما آقایان، حال
  . شب به آن بزرگوار متوسل شدمجهت بود که ده 

  کرامت چهل و پنجم  
  :محدث نورى در دارالسلام مى نویسد

  :گفته است، ﷒یکى از خدام حضرت رضا ، میر معین الدین اشرف
؛ خوابیده بودم، یا کشیکخانه) یکى از رواقهاى حرم مطهر(شبى در دارالحفاظ 

همین صفه کـه در   -ر على شیر در خواب دیدم که براى تجدید وضو به صفه می
  . بیرون آمدم -صحن کهنه است و اکنون ایوان طلاست 

ناگاه جماعت بسیارى دیدم که به صـحن مطهـر وارد شـدند و در پیشـاپیش     
و جماعتى کلنـگ بـه   ؛ بزرگوارى خوش صورت و عظیم الشان نورانى بود !آنان

ن مطهر آمدنـد  وقتى وارد شدند تا وسط صح، دست پشت سر آن بزرگوار بودند
  وا هذا القبرو اخرجوا هذاالخبیث انبش:همان شخص بزرگوار فرمود
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  . این قبر را بشکافید و این خبیث را بیرون آورید
مـن از  . اشاره به قبر مخصوص نمود و آن جماعت شروع به کندن قبر نمودند

  . است ﷒ین مؤمنحضرت امیرال :گفت ؟این شخص کیست؛ یک نر پرسیدم
بیرون آمد و خـدمت   ﷒حضرت رضا ، ر همین اثنا دیدم از روضه مبارکهد

  ؛ ین رسید و بر آن حضرت سلام کردمؤمنامیر ال  جدش 
! یـا جـدا  : عرض کـرد  ﷒پس از آن امام هشتم ؛ آقا جواب سلامش را داد

  سئلتک ان تعفوا عنه و تهبنى تقصیره 
ا کـه در جـوار مـن دفـن شـده عفـو       این شخص ر؛ از شما خواهش مى کنم

  :فرمود ﷒ین مؤمنامیر ال؛ فرمایى و تقصیر او را به من ببخشى
عرض ؛ فاسق و فاجر بوده شرب خمر مى کرده است، تو مى دانى که این مرد

  ولکنه اوصى عند وفاته ان یدفن فى جوارى . بلى: کرد
و من امیدوارم ؛ فن کننداما او هنگام مرگ وصیت کرد که او را در جوار من د

  :فرمود ﷒ین مؤمنامیر ال. که او را به من ببخشى
  . وهبتک جرائمه من تقصیرات و گناهانش را به تو بخشیدم

مـن از وحشـت   : خواب بیننده گوید. بازگشت ﷒پس از آن حضرت رضا 
که با هـم دیـده   و با هم به همان محلى . بیدار شدم و بعضى را که خوابیده بودند

دیدم که معلوم است قبر تازه اى است و مقـدارى هـم   ، بودم آمدیم و نگاه کردیم
 ؟آن گاه جویا شدم و پرسیدم که این قبـر کیسـت  ؛ خاك بیرون ریخته شده است

نویسنده سـطور و  . قبر شخص ترکى است که دیروز اینجا دفن شده است: گفتند
  :رنم گشتمرحوم مروج هر دو لبهایمان بدین شعر مت

  !اى شــه تــوس فــداى تــو و طــوف حرمــت

ــرین گشــته زیمــن قــدمت         تــوس فــردوس ب

   
ــده ام   ــیاه آم ــاروى س ــو ب ــاه ت ــه درگ ــن ب   م

  این من و جرم من و آن تو و لطـف و کرمـت       
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زیرا کـه اساسـا ائمـه    ؛ شفیع گنهکارى شود ﷒بعید نیست که حضرت رضا 
  . هستند -تقادى صحیح داشته باشند که اع -شیعیان اثنى عشرى  ﷒طاهرین 

على بن فتال نیشابورى نقل مى کند که مردى خراسـانى  ، در روضۀ الواعظین
مـن رسـول اکـرم     !یـا بـن رسـول االله    :رسـیده و گفـت   ﷒خدمت امام رضا 

  :را در خواب دیدم که فرمود ﷐
  تى و غیب فى ترابکم نجمى کیف انتم اذا دفن ارضکم بضعتى واستحفظتم ودیع

حال شما اهل خراسان چگونه خواهد بود؟ زمانى که پاره تن مـن در  : فرمود
سرزمین شما دفن شود و امامت من به شما سـپرده گـردد و سـتاره ام در آنجـا     

  . پنهان شود
  :فرمود ﷒حضرت رضا 

م من همـان پـاره   انا المدفون فى ارضکم و انا بضعۀ نبیکم و انا الودیعۀ و النج
هستم که در سرزمین شما دفن مى شوم و من همان امانـت و   ﷐تن رسول االله 
  . ستاره او هستم

  . خود مى فرماید ﷒بعد مولا على بن موسى الرضا 
الا فمن زارنى و هو یعرف ما اوجب االله تبارك و تعالى من حقى و طـاعتى و  

یوم القیامۀ و من کنا شفعائه یوم القیامۀ نجا و لـو کـان علیـه     فانا و ابائى شفعائه
وزر الثقلین هر کس مرا زیارت کند در حالى که عارف بـه حـق مـن باشـد کـه      
خداوند چه امتیازى به من عنایت کرده و اطاعتم را واجب شمرده اسـت مـن و   

شـیم  و من پدرانم در روز قیامـت شـفیع هـر کـه با    ؛ پدرانم شفیع او خواهیم بود
  . اگر چه داراى جن انس باشد؛ نجات مى یابد
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  کرامت چهل و ششم  
محمد على خراسانى مشهدى ، در باب دهم منتخب التواریخ از قول والد خود

در زمانى که خدمت مرحوم حاج ملا هاشم صاحب منتخب التواریخ : مى نویسد
  . دمدیده بو -که مردى صالح بود  -پدر بزرگوارش را ؛ رفت و آمد داشتم

که قریب هفتاد سال به خدمت فراشى در آستان قـدس رضـوى مفتخـر     -او 
  :چنین نقل کرده است -بود 

در اوایل ورد به خدمتش شخصى پارسا و زاهد از خدام همان کشیک که من 
شبها که در حرم را مى بستند او مانند ، هم در همان کشیک مشغول خدمت بودم
همان رواقى که بسته مى شد و دارالحفاظ  سایر خدام به آسایشگاه نمى رفت در
سرش ، و هرگاه هم که خسته مى گشت؛ نام داشت مشغول تهجد عبادت مى شد

  . مى نهاد تا خستگى او برطرف شود )171(را بر عتبه   
ناگهان صداى بـاز شـدن در ضـریح    ؛ شبى سرش را بر عتبه مقدسه نهاده بود

ت در خواب دیـدم یـا در بیـدارى    یادم نیس :پدرم گفت. رسید  مطهر به گوشش 
همینکه صداى باز شدن در ضریح را شنید به خیال اینکه شاید وقت بستن درها 
کسى در حرم مانده بوده است که درها را بسته اند فـورا از جـا برخاسـت و در    

ناگاه دید در حـرم مطهـر   ؛ حالى که داشت مى رفت سرکشیک حرم را بیدار کند
آن بیـرون آمـد و درى هـم کـه از دارالحفـاظ بـه       گشوده شد و بزرگـوارى از  

  . دارالسیاده است باز شد و آن حضرت به دارالسیاده رفت
تا چنین دیدم من هم عقب سرش رفتم تا از دارالسیاده بیرون شد و بـه   :گفت

  . ایوان طلا رسید و در کنار ایوان ایستاد
م دو نفر با کمال در این هنگام دید؛ من هم با کمال ادب نزدیک ایوان ایستادم

  . ادب آمدند و با حال خضوع در برابر آن حضرت ایستادند
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که در صحن مقدس پشت پنجـره   -این قبر را : به آن دو نفر فرمود ﷒امام 
دیـدم  ، بشکافید و این خبیث را از جوار من بیرون برید دمن نگاه کـردم  -است 

که زنجیر آتشـین در   -و آن مرد را آن دو نفر با کلنگهایشان آن قبر را شکافتند 
بیرون آوردند و کشان کشان از صحن مقدس به طرف بالا خیابان  -گردنش بود 

یـا بـن    :ناگهان آن شخص روى خود را به جانب آن بزرگوار کرد و گفت؛ بردند
رسول االله من خود را مقصر و گنهکار مى دانستم که وصیت کردم مرا از راه دور 

امـام  ، بمحـض اینکـه ایـن سـخن را گفـت     . ر شما دفن کننـد بیاورند و در جوا
  بیهـوش  ، در این هنگام ناقـل جریـان  . او را برگردانید: به آن دو نفر فرمود ﷒

  . مى شود
مى بینند آن مرد ؛ سحرگاهان که سر کشیک و خدام براى گشودن در مى آیند

  . قل مى کندقضیه را ن، بیهوش افتاده است فورا او را به هوش آورده
من با جمعى از خدام به آن کحل رفتیم و او آنچـه را کـه    :مرجوم پدرم گفت

در آنجا دیده بود به ما نشان داد و آثار نبش قبر کـردن را مـن بـا چشـم خـود      
  . دیدم

قبر یکى از حکام توابع مشهد بـوده اسـت کـه در روز    ، بعدا معلوم شد که آن
  . دقبل او را در آن مکان دفن کرده بودن

بنابراین کسى که مدعى محبت با خاندان ولایت است و افتخار نـام آنهـا بـر    
دلش نقش بسته جاى بسى شرمندگى است که بـا کارهـاى خـلاف شـرعى کـه      

  . موجبات ناراحتى آنان را فراهم کند، مرتکب مى شود
به ما توفیق عطا فرما که در  ﷒به تاج کرامت على بن موسى الرضا ! خدایا

  . حضور آن عزیز و بزرگوار عرق خجالت بر پیشانى ما ننشیند
  هر کس که بمیرد اهل یا نااهل است
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  حدیثى نقل است  ﷒آید به سرش على 
  !مردن اگر این است وفایى بخدا

  در هر نفسى هزار مردن سهل است 
  :جلد دوم کتاب کرامت مى نویسد، 192مرحوم مروج در ص 
نى من که به قصد زیارت ده روزه به مشهد مشرف شده یکى از خویشان تهرا

از بسـیارى جمعیـت   ، در این چند روزه توقف :به من گفت، در هنگام رفتن، بود
  . به بوسیدن حرم مطهر موفق نشدم

به خـاطر اینکـه بـدنم بـه بـدن       -خدایا من در این سفر  :در روز وداع گفتم
از حرم بیرون آمـدم  ، بعد. مبه بوسیدن ضریح مطهر موفق نشد -نامحرمى نرسد 

؛ در همان روز یا شب در خواب دیدم که براى زیارت بـه حـرم مطهـر آمـده ام    
ناگاه دیدم ضریح مطهر برداشته شد و قبر شریف آشکار گشت و کسـى بـه مـن    

  . حالا بیا قبر مطهر را ببوس، اگر نتوانستى ضریح را ببوسى :گفت
رده اند که در اوایل تشـرفم بـه   از مرحوم حاج شیخ حسینعلى اصفهانى نقل ک

ناگاه دیدم که هیچ کسى در صـحن  ؛ روزى در صحن نشسته بودم  مشهد مقدس 
مى آیند و از طرف در بالا خیابان مـى   ...و مار و عقرب و مگس و؛ کهنه نیست

  . اما انسان در میان آنها خیلى کم است؛ روند
و همه از زیر دسـت   با این حال دست مبارك امام بالاى سر تمامى آنان بود

  . آن حضرت مى رفتند
داراى هـر صـفتى از   ، دانستم که ما مـردم ، وقتى به حال طبیعى خود برگشتم

باز لطف و مرحمت و عنایت حضرت على بن موسى الرضا ؛ صفات هم که باشیم
  . شامل حال همه ما هست ﷒

   )172(. لذا مجاورت آن بزرگوار را اختیار کردم
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  خاك حریم تو ملائک زده بوساى که بر

  خطه توستورشک فردوس برین گشته ز     

   
  هر که آید بـه گـدایى بـه در خانـه تـو     

  حاش الله که زدرگاه تـو گـردد مـاءیوس        

   
آرى تمام امید ما زوار و مجاورین و خدمتگزاران آستان قـدس رضـوى بـه    

  . همین لطف و عنایت آن حضرت است که ان شاء االله ماءیوس نخواهیم شد

  رامت چهل و هفتم  ک
  :جلد اول مى نویسد، 123صاحب کتاب کرامات رضویه در ص 

میرزا ابوالقاسم خان پسر علیخان تهرانى سالها در یکى از حجره هاى فوقانى 
سراى محمدیه مشهد مقدس اقامت داشت و به قرائت و عبادت به سر مى برد و 

جره در چهارم محـرم  عاقبت در همان ح؛ مدتها با من مؤ لف انس و الفت داشت
  . ه ق از دنیا رفت و در صحن نو دفن شد 1365سال 

به یـاد دارم کـه آن شـفاى     ﷒کرامتى از حضرت رضا  :روزى به من گفت
  :توپچى اداره ژاندامرى است بدین شرح، میرزا آقاسى

مى شود که یک گارى فشنگ بـاروت بـه    مأمورکه او با پنج نفر از توپچیان 
ناگهان آتش سیگار یکى ، وى و همراهانش پس از خروج از مشهد؛ درشت ببرن

بلافاصله سـه نفـر از   ؛ فورا آتش مى گیرد، از همراهان به صندوق باروت رسیده
  . آنان هلاك و دیگران زخمى مى شوند

دیـدم قـوه بـاروت مـرا     ، من یک مرتبه ملتفت شدم :خود میرزا آقاسى گفت
مستقیم بـالا بـرد و فـرود آورد و گوشـها و     ده دوازده زرع به خط ، حرکت داده

بلافاصله مرا به مریضـخانه لشـکر   ؛ رگهاى پاهاى من تا پاشنه پا تمامى سوخت
بردند و حدود یک ماه مشغول معالجه من شدند و سپس از آنجا بـه بیمارسـتان   

تـا اینکـه   ، بردند و شش ماه هم در آنجا تحت معالجه قرار دادند ﷒امام رضا 
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اما قدرت حرکت نداشتم زیرا رگهـا بکلـى   ؛ احت و چرك آمدن برطرف شدجر
  . سوخته بود

، توجه کرده ﷒شبى در حال گریه و زارى و دل شکستگى به حضرت رضا 
آخـر شـما   ؛ من سیدى از خانواده شما هستم ﷒یا بن رسول االله  :کردم  عرض 

  نباید به داد من بیچاره برسید؟
در عالم رؤ یا دیدم که سید بزرگوارى ؛ گریه و زارى بسیار خوابم بردپس از 
همینکه این اظهـار مرحمـت    ؟حالت چطور است! میرزا آقا: فرمود، نزد من آمده

  شما کیستید که احوال مرا مى پرسید؟ :را نمود فورا دستش را گرته عرض کردم
  ؟آیا اهل سبزوارى یا از خویشان من

؛ آمـده ام احوالـت را بپرسـم    ؟من هر که هسـتم  ؟نىمى خواهى چه ک: فرمود
چرا تا کنون هیچ کس احوال مرا نمـى  ؛ مى خواهم شما را بشناسم :عرض کردم
  . ﷒به حضرت رضا  :گفتم ؟تو به که متوسل شده اى: فرمود ؟پرسیده است
  . من همانم: فرمود
از هر دو پا شل شـده  و ؛ آخر ببینید که به چه روز و چه حالى افتاده ام :گفتم

  . ام و نمى توانم حرکت کنم
پس دست مبارك خود را از بالاى یـک پـاى   ؛ پایت را بیاور تا ببینم: فرمود

من تا پاشنه پا کشید و بعد از آن پاى دیگر را به همین نحو مسح نمود و من در 
بیـدار شـدم و فهمیـدم کـه     ؛ خواب حس کردم که روح تازه اى به پاى من آمـد 

آیا مى شود که همه پاى مـن   :یم حرکت مى کند با تعجب با خود گفتمشست پا
حرکت کند؟ پاهایم را حرکت دادم احساس کـردم کـه دردش برطـرف شـده و     

و یقین دانستم که خوابم از رؤ یاهاى صادقه ؛ بخوبى مى توانم آن را حرکت دهم
  . به من شفا عنایت فرموده است ﷒است و حضرت رضا 
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  !  دخترم به مشهد برد :چهل و هشتمکرامت 
  . سخنان پدر و دختر کارند اداره کشتیرانى
هر ؛ مثل مریضهاى بد حال شده بود، مدتى بود که رنگ دخترم تغییر کرده بود

، و چشـمم بـه مـى افتـاد    ، هر وقت از سر کـار مـى آمـدم   ؛ روز لاغرتر مى شد
  . احساس یک غم جانکاه به قلبم چنگ مى انداخت

، دخترم را به مطب دکتر بردم و دکتر پس از معاینه، به اتفاق مادرشیک روز 
فـردا  ، به محل آزمایشگاه بردم و فرار شد، نوشت و من بلافاصله  چند آزمایش 

و بـه فکـر جـواب    ؛ رفته و جواب آنها را بگیرم شب را تا صبح بیـدار نشسـتم  
چهره مـادرش کـه    آزمایشها بودم و گاه به چهره دخترکم نگاه مى کردم و گاه به

بـالاءخره صـبحگاهان فـرا    ؛ آن شب شبى طولانى بـود ؛ در خواب ناله مى کرد
  . رسید

با اینکه مى دانستم آزمایشگاه هنوز شروع بـه کـار    -صبح زودتر از معمول 
به محل آزمایشگاه مراجعه کردم و آن قدر منتظـر شـدم تـا مسـئولین      -نکرده 

گرفته بسرعت نـزد دکتـر بـردم و دکتـر     آزمایشگاه آمدند و جواب آزمایشها را 
بلافاصـله او را  ؛ باید به او خـون تزریـق شـود    :گفت، آنکه آنها را دید  بمحض 

بدتر شد   حالش ، براى تزریق خون بردم و به او خون تزریق شد و چند روز بعد
سپس او  ...به گونه اى که از غذا خوردن افتاد؛ و دچار بیحالى بیسابقه اى گردید

پـس از معاینـات اولیـه سـه     ، سرعت به اهواز منتقل کردم و در بیمارستانرا به 
  !!حتما باید بسترى شود: روى ورقه معاینه درج گردید و گفتند ALCحرف 

  :سخنان دختر شش ساله شفا یافته
دلم مى خواست با بچه . نمى توانستم زیاد حرف بزنم، خیلى حالم خراب بود

  . اما نمى توانستم؛ ها بازى کنم
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دکتر حرفهاى زد که ؛ کردند  آزمایش ، وقتى بابام مرا به بیمارستان اهواز برده
بابام خیلى ناراحت شد و من بیشتر ترسیدم و از وقتى که خون بـه مـن تزریـق    

شـب  . حالم خیلى بدتر شد و بعد قرار شد مرا در بیمارستان بسترى کنند، کردند
ایى عجیبى کردم و با حالتى کـه  با دیدن ناراحتى پدر و مادرم احساس غم و تنه

کـه   -توى خواب یک آقاى بلند قـدى را دیـدم    ...نمى توانستم بگویم خوابیدم
   ...!دخترم به مشهد بروید :او به من گفت -محاسن داشت و خیلى مهربان بود 
خواب را به پدر و مادرم گفتم و پـدرم همـان   ، صبح که از خواب بیدار شدم

آنان مرا به پشـت پنجـره بردنـد و بـا یـک      ؛ هد آمدیمروز با من و مادرم به مش
خودشـان را بـه   ، پارچه گردنم را به پنجره بستند و من به مردمى کـه مثـل مـن   

پنجره بسته بودند نگاه مى کردم و یاد آن آقا مى افتادم بعد از چند سـاعتى کـه   
: در خواب همان آقا را دیدم که به مـن گفتنـد  ؛ شدم و خوابم برد، گذشت خسته

ولى باز هم شبها مى آمدم پشت پنجره و مادرم با همان ؛ تو خوب شدى !دخترم
شب چهارم یکدفعـه بیـدار شـدم و دیـدم پارچـه از      ؛ پارچه گردنم را مى بست

پـدرم  ؛ من بى اختیار گریـه ام گرفـت  ؛ گردنم باز شده و حالم خوب شده است
یا امام . حرم برد مرا به داخل، بیدار شد و مرا در بغلش فشرد و با اشک و خنده

   ...گره گشا تویى ﷒رضا 
بیمار و بیماران و همه خالصان درگاهـت از تـو شـفا مـى      ...شفابخش تویى

  . دلهاى سوخته و چشمان اشکبار در مشهد تو آرام و قرار مى گیرند ...گیرند
د را خـو  مؤمنشیعیان  ...عاشقان خود را توفیق زیارت بده ﷒اى امام رضا 

که مـا   ...تو بگشاى، تو بهره مند ساز و گره هاى زندگى ما را با انگشت کرامتت
  . پناهى نیست، را جز خانه و مشهد تو

  فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمى

)173(م نیست هیچ دستاویز أکه جز ولاى تو     
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  شفاى م   :کرامت چهل و نهم
شـمان رسـول بـه    اشـک از چ ، وقتى دکتر حرف آخر زد کمر رسول شکست

  . غلتید و روى زانوانش نشست  روى صورتش 
دکترهاى ، او صدها کیلومتر را به همسر بیمارش م آمده بود تا در مرکز استان

اما حال بـا آن همـه آزمـایش و عکـس در مشـهد و      ، معالجه اش کنند، معروف
دکترها گفته بودندنود و نـه درصـد امکـان مـرگ     ، تهران و رفت آمدهاى مکرر

و اشک سد چشمان را شکست و مثـل سـیل    ...آه. د دارد و درمانى نیستوجو
همسر رسول تار شده بود و ، از یک سال قبل دید چشمان م نیستانى؛ جارى شد

سمت راست بدنش دچار دردهاى شدید مى شد تا جاى که شدت درد او را نزد 
  . شکسته بند کشانده و بارها براى معالجه به پزشک مراجعه کرده بود

و او قدرت تکلم خود را ؛ تا اینکه یک بار سمت راست بدن م کاملا فلج شد
بلافاصله او را از شهرستان بجنود بـه بیمارسـتان قـائم مشـهد     ؛ نیز از دست داد

منتقل کردند و پس از یک شب بسترى شـدن در آنجـا بـه بیمارسـتان امـدادى      
اط مختلـف بـدن و   منتقل گردید و در آنجا پس از گرفتن عکسهاى فراوان از نق

آزمایشهاى مختلف به رسول گفته شد که بیمـار را بـه تهـران بایـد ببـرد تـا در       
تـا نظـر   ، بگیرنـد   از بیمار عکس ، بیمارستان خاتم الانبیاء با دستگاه مخصوص

همسر بیمارش را به هواپیمـا  ، و او با هزار مشکل. نهایى پزشکان مشخص شود
ى شدن م در بیمارستان و در فرصتى که پیدا در تهران پس از بستر. به تهران برد

شده بود که رسول به منزل یکى از آشنایان مى رود و در آنجا رسول که حالا به 
همدلى بیشتر نیاز پیدا کرده بود و شدت یافتن بیمارى م و بسـترى شـد باعـث    

، به همـین جهـت در منـزل آشـنا    ؛ شده بود تا رسول بیشتر احساس تنهایى کند
چندانکه که ؛ از بیمارى م سخن مى گوید، ى ترکد و با گریه و دردبغض رسول م
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بانوى خانه از عمق وجود و دل شکسته شده سفره ابوالفضل نذر بیمار مـى کنـد   
وم . رسول پس از چند روز با عکس لازم و بیمار به مشهد مراجعـت مـى کننـد   

رف ح ـ، مجددا در بیمارستان امداد بسترى مى شود و پزشکان با دیـدن عکـس  
  !!...همسرت حتما مى میرد؛ آخر را به رسول مى زنند

که حـاذق  . رسول چگونه مى توانست بپذیرد که م مى میرد؟ که تنها مى ماند
  که کیلومترها سفر نتیجه اى ...ترین پزشکان در مقابل مرگ عاجزند

که بچه هایش بـى   ...که هم بالین و هم پیمانش محکوم به مرگ است ...نداده
  . ند شدمادر خواه

امـا در  ؛ اصلا نمى توانست بپذیرد، رسول نمى توانست این همه را تحمل کند
انسان چاره اى جز قبول مصائب ندارد و بالاءخره رسول بـا  ، مقابل تلخى زمانه

پیـام مـى فرسـتد کـه     ، قلبى مملو و پر از درد و با کمرى شکسته به شهرسـتان 
همـه  ؛ ین بـار بـانویم را ببینیـد   عزیزان و خویشان بیایید و براى آخر، همخونان

آمدند با آه افسوس در دل و بر لب که مى بایست در حضور بیمـار پنهـان مـى    
ولـى  ، غم پنهان صورتها را نیز مى دید، امام همان گونه که مرگ را مى دید؛ شد

بانو در خـود  ؛ افسوس که حتى زبان نیز از گفتن باز مانده و بدنش فلج شده بود
ست براى همسرش کـه جلـو چشـمانش پرپـر مـى زد بـا       مى سوخت و مى بای

آشنایان برنامه ترحیم او را پیش بینى کنند چه صبرى لازم بـود و چـه صـبرى    
  ؟...داشت رسول

گویى در پشت همه صورتها مرگ را ، مى کرد  م کم کم سر در مرگ را حس 
شبح و سایه مـرگ حتـى از پشـت نگـاه رسـول نیـز او را مـى        ؛ مى نگریست
  . نگریست
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چشم فرو بست تا خود را حتى اگر براى دقیقه اى هم ، در یک لحظه شکست
؛ که شده است به دست مهربان خواب بسپارد خوابى که بعـدها از خـاطر نرفـت   

 ...خوابى همپاى بیدارترین لحظات زندگى، خوابى که همسان صادقترین رؤ یاها
قـرار   )174(ء آن در اما اتاق و همـه اشـیا  ؛ بیمارستان بود و همان اتاق، در خواب

رسول ، داشت و هیچ کس جز او در اتاق نبود و یکباره همان بانوى که در تهران
به خانه شان رفته بود و دردمندانه گریسته بود و او براى شفاى سـفره ابوالفضـل   
نذر کرده بود در اتاق ظاهر شد دست را گرفـت و بـا خـود بـرد آرام و سـبک      

اما گامهاى خود را نیز به یـاد نداشـت و بـه    ؛ دهمپاى او مى رفت پرواز نمى کر
یکباره خود را کنار پنجره فولاد و لا به لاى عطر صداها و فریاد زلال نیازمندان 

. بـانوى همـراه روسـرى را بـه او و پنجـره فـولاد گـره زد       ، و حاجتمندان دید
بالاءخره خواب پایان مى گیرد و از خواب بیدار مى شود و بوى تنـد داروهـا و   

  . تلخى مرگ را به او گوشزد مى کنند، ضاى بیمارستانف
افسوس که زبان او قـادر بـه گفـتن    ، چشم باز مى کند نیروى در او پیدا شده

او را راهبرى ، نیروى لایزال، اما چشمان پر تمنایش را به خود مى خواند؛ نیست
همراهان  مى کند و با اشاره مى فهماند که او را به حرم ببرید در ابتدا پزشکان و

اما رسول مى خواهد که این آخـرین خواسـته   ؛ با این خواسته موافقت نمى کنند
او چطور مى توانسـت از تمنـایى کـه همسـر رو بـه      ، همسر خود را اجابت کند

مى کرد بگذرد؟ تمنایى چشمهایى که رسول بارها از آنها امید گرفتـه و    مرگش 
ران هر چه مى خواهنـد در ایـن   دیگ، در آنها زندگى دیده بود بگذرد پس بگذار

باید به حرم برده شود رسول بـا خـواهش اسـتغاثه اجـازه خـروج      ، باره بگویند
همسر بیمـار و در حـال مـرگش را از مسـئولین بیمارسـتان گرفـت و او را بـا        
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دخیل امام هشتم مـى  ؛ به پشت پنجره فولاد منتقل کرد )175(و برنکارد   انبولانس 
  . شود

او هنوز نمى تواند ؛ شده با دلى پر درد به فکر فرو مى رودکنار دخیل ، رسول
  . باور کند لحظه به لحظه از او دور دورتر مى شود

در حالى که ما هنـوز در   !در دل مى گرید و مى گوید چطور دارى مى میرى
  . آغاز زندگى قرار داریم

تـو بـا روى گشـاده و پـر مهـر      ، من هر وقت خسته از کار به خانه مى آمدم
چگونه در خانه اى که تو نیستى  ؟حال با که درد دل بگویم؛ وشامدم مى گفتىخ

  !...نمیر همسرم نمیر ؟. .آرام گیرم
   ...اما همسر بیمار او در دنیاى دیگرى بود؛ رسول در دل خون مى گریست

از همسـر خـود   ، ناگهان زبانى که ده روز قدرت تکلم را از دسـت داده بـود  
  . بیاور ...شوهرم آب ...طلب آب کرد

در صحن انقلاب مشغول زیارت یا عبور  21/5/1371مردى که روز یکشنبه 
یکباره فریاد شادى مردى را شنیدند که شفاى همسر محتضـرش را  ، مرور بودند

   ...از امام گرفته بود، مرگ او را حتمى دانسته بودند، که حاذق ترین پزشکان
سال بعد پسـرى بـراى   . یدرسول دوباره خنده را در تمامى وجود همسرش د

  . همسرش به دنیا آورد
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